راه تصمین کنکو رو داستن آرامس 
ناشنیده‌هایی اآ لفرد نوبل 
جنداشتباه که شمارا پیر می کند 
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۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 


۱۷۷۱۷۷ ۱۷۸۷۰ ۵ 6۱۷ 6۲۱۱۷۱۰6۱: 0 


۱ 


O و‎ 


داستان زندگی 

باریکتر از مو 

ترازو 

گزارش خارجی 

مشاور خانواده 

گزارش از زندان 

سوژه 

یادی از بازیکن قدیمی فوتبال ایران 
ماجراهای خواستگاری 


پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
یک هفته حادثه 
رازسلامتی 

پاورقی تاریخی 
درقلمروداستان 
تماشاگه راز 

نوشته های‌ناب 


جدول متقاطع 
جدول شرح در متن 


داستانهای‌انتخاپی آلفردهیچکاک 
ماجراهای و اقعی خارجی 
ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 

سفره‌رنگین 

پیام از شماءچاپ ازما 

نقاشی های شما 

ازنگاه دیگر 


4 مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
2 ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۱۹ - چهارشنبه ۷ تیر ۱۳٩۱‏ 
۷شعبان ۱۴۳۳ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۷ ۹۱ الاعات سی 


يادو یادوار 0 € 


ولادت باسعادت حضرت علی اکبر(ع) وروز جوان 

حضرت علی | کبر(ع) فرز ند برومند و نازنین امام حسین(ع) در 
یازدهم شعبان المعظم سال ۳۳ هجری قمری دیده به جهان گشود و 
منشاء خیروپ رکات کثیر شد.ایشان در خاندان امامت تحت تربیت 
پدری بزر گوار چون حسین بن علی(ع) و مادرش قرار گرفت و از فضایل 
سومین پیش وای شیعیان بهره‌مند شد و پادرر کاب امام خویش نهاد تا ۶[ 
در روز عاشورادر کر بلا بالبانی عطشان به شهادت ر سید. سالر وز میلاد 
سبط اکبر امام حسین(ع) در ایران اسلامی به عنوان روز جوان نامگذاری شده است. 


فاجعه هفتم تیر 
در ۷ تیر ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی یکی از دردناکترین حوادت 
دوران‌انقلاب اسلامی روی داد. در این روز دفتر مر کزی حزب جمهوری 
7 ] اسلامی که محل گر دهمایی‌بسیاری از شخصیت‌های‌سرشناس کشوری 
بود به وسیله بمب منفجر گردید؛ و بیش از ۷۲ تن از چهره‌های انقلاب. 
نمایند گان مجلس, اعضای هیثت دولت و اعضای حزب جمهوری 
اسلامی بدست منافقان این عوامل سر سپرده آمریکا به طرزی فجیع به 
شهادت رسیدند. در این حادثه دردناک و غیر انسانی شخصیتهای موّثر 
| انقلاب اسلامی که در راس آنان شهید د کتر سید محمد حسینی بهشتی 

۲ قرارداشت. به در جه رفیع شهادت نائل آمدند. 


در گذشت استاد محمد معین 

در ۱۳ تیر ماه سال ۰ هجری قمری د کتر محمد معین استاد کم نظیر زبان و ادبیات فارسی پس از سالها 
تلاش صادقانه در امر فرهنگ وادب پارسی بد رود حیات گفت ودر آستانه اشر فيه به خاک سپرده‌شد.وی 
نخستین ایرآنی بود که موفق به اخذ در جه د کتری در رشته زبان و ادییات فارسی شد. او در سال ۱۲۹۲ شمسی 
در رشت و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد؛و پس ازم رگ پدرش تحت سرپرستی پدر بز رگ خود قرار گرفت. 
ایشان در اوان جوانی صر ف. نحو و بعضی از علوم را | موخت و پس از اتمام تحصیلاتش در دارالفنون به دانشکده 
ادبیات و دانشسرای عالی راه یافت و در رشته‌های ادبیات, فلسفه؛ و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. د کتر معین 
از سال ۱۳۲۵ شمسی سال غاز طبع ونشر لغتنامه دهخدا از سوی علامه دهخدادر اين مر سسه مشغول به فعالیت 


شد.عمده‌ترین آثار این ادیب بز ر گ» ستاره‌های ناهید. داستان خر داد و مرداد.حکمت اشراق و فر هنگ ایران 
.آئّینه اسکندر ودوره کامل فرهنگ فارسی می‌باشد. 


قبام ستار خان 
در ۷تیرماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی قیام ستار خان سردار ملی عليه استبداد 
محمد علیشاه و خاندان سلطنتی آغاز شد. مردم تبریز در این قیام شر کت فعال داشتند 
و در کنار ستارخان مجاهد تهای بسیار کر دند. ستارخان همچنین رهبری مجاهد نی را 
به عهده‌داشت که باعین الد وله به مبارزه بر خاسته بودند. وی در این قیام عزم وایمان 
بسیار از خود نشان داد و پس از فتح تهران و خلع ید محمد علیشاه با پیر وزی وارد تهران 
شد و قوای استبدادی شاه قاجار را مضمحل نمود. 


سالروز جنایت تار یخی آمریکا ۱ 
در اھر مان مال ۱۳۶۷ هجری شمسی یک فروند هو بیمای مساقر بر آیزآن پر فراز آبهای غیت فازس؛ 
مورد هجوم ناوگان متجاوز آمریکا قرار گرفت و سقوط کرد. هواپیمای مزبور حامل ۹۸ ۲ مسافر و خدمه بود که 
با اصابت موشکهای آمریکایی همه آنها به شهادت رسید ند. استکبار جهانی بویژه آمریکا بارهااقدام به عملیات 
تجاوز کارانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده‌بود اما این جنایت از غیر انس انی‌ترین بر خوردهاو 


8 باخبر شدیم همکار مهربان و سخت کوش مادر موسسه اطلاعات مرحوم 


فرخ فروتن دارفانی راوداع گفته است. در گذشت این همکار خوب رابه همه همکاران 
ارجمند موسسه و نیز به خانواده گرامی آن شادروان تسلیت می گوییم و برای روح 
بلندش از در گاه حضرت احدیّت. غفران و رحمت واسعه مسألت داریم. 

سر دبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تنها ر اه جاره» حمایت‌از 
تولید و تولید کننده 


به درددلی که یکی از کارفرمایان برایم فرستاده 
است توجه کنید: 

...اینجان ب کارفرمای یک کار گاه کوچک تولیدی 
هستم که چند سال پیش قراردادی منعقد کردم تا 
را رم 
محاسباتی را که انجام داده‌ام درست بود. امابه علل 
مایا ی ار ای 
باشد توانابی انجام تعهد راازدست دادم آمابرای 
آنکه کار گاه به تعطیلی نکشد و کار گران بیکار نشوند 
وشغل واعتبارم از دست نرود. نا گزیر شدم که حدود 
۰ میلی ون تومان نقدینگی فراهم کنم که چهار سال 
پیش رقم کمی هم نبود. که‌اگراین کار رانمی کردم 
باید کار گاه را تعطیل می کردم.مدتی گذشت و وقتی 
همه راه‌ها رارفتم وبه نتیجه‌ای نر سیدم به اميد خرید 
سهام و گذشت سریع بحران ر کود و باز گشت رونق و 
برای حفظ آبرویی که داشت از دست می‌رفت چاره‌ای 
ندیدم جز آنکه از بازار آزاد پول تهیه کنم. به هر حال با 
این شیوه به تعهدات عمل کرده و کار گاه راحفظ کردم. 
لازم نمی‌دانم که فشارهای موجود و مسایلی را که در 
طول سالهای اخیر بر من گذشت ذ کر کنم. در هر حال 
دوره ر کود طولانی شد و من بودم وهزینه‌های کار گاه 
کساد به اضافه پر داخت سودهای کلانی که بايد به 
افرادی می‌دادم که پول در اختیارم گذاشته بودند. 
وضع تولید و کار در دوران ر کود به گونه‌ای‌بود که از 
پس مخارج خود نیز به سختی بر می آمد. طبیعتابرای 
پرداخت سود پول‌های بهره‌ای در آخر هر ماه کسر 
می آوردم که آن کسری رابه امید اینکه ماه بعد اوضاع 
بهتر خواهد شد وشاید فر جی حاصل شود باد ریافت 
پولی جدید از شخصی جدید جبران‌می کردم و این 
ال ار ای رل کر 
فکر نمی کنم نیاز به توضیح باشد که با طولانی شدن 
دورهر کود در دوران هجوم بی‌رویه واردات چه بر سر 
من آمد. مبلغ اولیه بدهی سه» چهار سال پیش بنده حال 
به مرزی رسیده است که پرداخت آن چیزی شبیه 
معجزه‌است.دراين مدت بیکار نبودم.برای‌پیدا کردن 
راهی جهت پر داخت اصل بدهی‌ها به هر دری زدم. 
بابازشدن وام بانکها توانستم مقاد یری وام تهیه کنم. 
اما آنقدر کم بودند و آنقدر دیر به دستم می‌رسیدند 
که وقتی آنه ارادریافت می کر دم فقط می‌توانستم 
سودبدهی‌هارابدهم که‌مانند گوشت قربانی‌دربین 
طلبکاران تقسیم می‌شد و از همه جالب‌تر اين که در 
حالی که زیر بار میلیون‌ها بدهی بودم چون نگذ اشتم 


۴ 


اطرافیان از درد درونم باخبر شوند مراجعانی دارم که 
از من طلب مساعدت دارند. حال واقعا نمی‌دانم چه 
باید بکنم؟ و هر روز بیشتر در این گرداب فرو می‌روم. 

را E‏ 
پایم بگذاردویادستم رابگیرد... نشانی و تلفن مرابه 
ایشان بدهید تا شاید فرجی حاصل شود... 

شاید چنین تصور شود که این کارفرمای عزیز 
بی‌عقلی یابی احتیاطی کر ده‌وباندانم کاری‌های خودش 
کارراے اعا ک ات کار ل 
نیست.باید در شرایط خاصی که او بوده قرار بگیریم 
تادرياييم که ممکن است این اتفاق برای ما هم بیفتد. 
درا ار کرو تا کا 
شرایطی مشابه در وضعیت بغرنجی قرار گر فته‌اند و 
علت آن‌برمی گر دد به شرایط بازار کار. در همه جای 
ام ای ار اه روا 
در خطر قرار بگیر د اما نهادهاوار گان‌ها و بیمه‌هایی 
وجود دارند که اجازه نمی‌دهند که یک کار گاه تولیدی 
کارش به تعطیلی بکشد.چرا که تعطیلی هر بشگاه و یاهر 
کار گاه یعنی بیکاری عده‌ای جوان و سرپر ست خانوار 
که با از دست دادن کار خود به مشکلات عدیده‌ای 
گرفتار می‌شوند. 

نمونه‌هایی ازاین دست.فراوان و جود دارند.افرادی 
ک دورما کے دراد ر کا ااا راا 
راهاندازی یک کار گاہ ا کار خانه ایک واحد اشتغال هم 
سرمایه خود وهم با وام گرفتن از بانک‌ها و نیز سرمایه 
دیگران کار راشروع کرده‌اند. برخی از آنهابی‌تدبیری 
کرده‌وس مایه خودرابه‌باد داده‌اند که‌روی سخن‌ما 
با آنهانیست.اما بسیاری هم هستند که پی گدار به آب 
نزده‌اند. تنبلی هم نکر ده‌اند. دچار مفسدهو سواستفاده 
هم نشد هو قصد و نیت خير در کارشان بوده‌است. با این 
وجود به علت فراهم نبودن محیط سالم و به دلیل عدم 
E LG‏ 
گاه قوانین نادر ست و دست و پاگیر به مشکل خورده‌اند 
وسرمایه آنه اود یگران ازاین طریق به خطر افتاد و 
رال هلل رف وا 
خسارت است. آنچه که مهم است این که نگاه‌ما به 
کار و تولید باید عوض شود تاسرمایه گذاری دراین 
مسیر همراه‌باریسک بالا نباشد.| گر می‌خواهیم مشکل 
بیکاری جوانان راحل کنیم باید به کارفرمایان و کسانی 
که‌سرمایه‌ شان رادر مسیر تولید به کار انداخته‌اندبا 
نگاه مهر بانانه بنگریم ودست آنان رابگیریم و در مواقع 
بروز بحران از آنها به درستی وبه موقع حمایت کنیم 
هط هر کار کار رعاو رک © 
عده‌ای در آن مشغول به کار هستند و حقوقی می گیر ند 
وغا ادر ای راا قاری کیک خط ووک ای 
اک اہی رادرصرکی ار 
می دهد وروح و روان عده‌ای راپریشان می کند واز همه 
بدتر اینکه دیگرانی را که می‌خواهند به سر مایه گذاری 
تولیدی فکر کنند.از ورود به‌این عر صه‌پشیمان می کند. 
هم وظیفه ماو هم وظیفه مسژولان و کار گزاران‌است 
که از تولید حمایت کنیم و از زمین خوردن هر تولیدی 
جلو گیری نماییم. ۰ 


روایتی از امام ششم(ع) 
۱-حق بزرگ خدابر تواین است که او را بپرستی 
وشریکی برایش قائل نشوی و چون از روی اخلاص 
چنین کنی, خود او کفایت امر دنیاو آخرتت رابرعهده 
می گیرد. ۱ 
۲-حق نفست این است که آن‌رادرراه‌اطاعت 
خدابه کار بگیری. 
۳-حق زبانت آن است که آن رااز دشنام نگاه 
داری, به گفتار نیک عادت دهی, و سخن لغو نگویی و با 
آن به مردم احسان کنی و خوش زبان باشی. 
۴-حق گوش این است که از شنیدن غیبت و گوش 
به دادن به محرمات در امانش نگه داری. 
۵-وحق چشم آن است که آن رااز حرام بپوشانی و 
و بانگاه آن عبرت بگیری و حقایق هستی درک کنی. 
فرستنده: نورعلی آل مردان -دزفول 
کلایه از کرانی نان 
گرانی نان گر چه شاید مسأّله خیلی نگران کننده‌ای 
نباشد ودرمقابل سایر گرانی‌ها به حساب نیاید اب 
چون غذای اصلی بسیاری از مر دم است. به فقر جامعه 
دامن می‌زند. در همین مدت‌اخیر که قیمت نان مجد دا 
گران شد. خودم جلوی نانوایی شاهد بودم که مردم 
چه گلایه‌هایی‌داشتند.یک زن که وضع خوبی هم 
نداشت.می گفت که شوهرم به مدت ۵سال است از 
داربست بنایی افتاده و از ناحیه کمر دچار مشکل شده 
و فقط دراز به دراز در خانه استراحت می کند من با 
داشتن چند فرزند قد ونیم قد که اکثر کوچک هستند 
در خانه‌های مر دم لباس می‌شویم و کار می کنم و امور 
زند گی رامی‌چرخانم. دست‌های این بنده خدامثل 
پیرزن‌ها شده‌بود.ده‌عددنان خرید ۲۵۰۰تومان‌و 
قسم می‌خورد که‌اینها فقط غذای یک وعده است و آن 
هم فقط پول تان این خانواده..می گفت که شوه رش هم 
بیمه نیست و تمام هزینه‌های درمان آن راهم خودش 
باید بپر دازد. 
در کشوری که یک فوتبالیست از کیسه دولت 
ارادم اردع می دوک شه م پارد رهی شود 
وماشین‌های آنچنانی سوار می شود و همه جوان‌هارا 
حسرت به دل می گذارد.عده دیگر حتی در تهیه نان 
خالی هم دچار مشکل هستند. 
آقای سردبیر بهتر است یک بار در اين فصل گرما 
سری به کوره‌پزخانه‌ها بزنید و ببینید بعضی‌ها در این 
آفتاب داغ باخاک و گل چه زحمتی‌می کشند و چه 
عرقی می‌ریزن د وجه اوضاعی دارن د. جر اباید یک 
عده‌در ناز ونعمت غرق باشند. وعده‌ای به نان شب 
محتاج!؟ یک کولر نداشته باشند و حسرت یک وعده 
غذای گوشتی و میوه پلاسیده به دلشان بماند. مگر 
وعده دولت نبود که بعد از اجرای قانون پارانه‌ها وضع 
مردم بهتر می‌شود؟ 
شمارا به خدا بگویید به فکر این مردم باشند. 
ذکریا آقا بابایی-گرگان 


و ۳ 
طلاعات ی مرو ۳۵۱۹ 


مرد آرام تحریر به 

چقدر سخت است باور مرگ 
همکاری که‌سالهادر کنارت 
بود.می‌نوشست., تر جمه می کر دو 
سودای آموختن داشت. فریدون 
دولتشاهی, مرد آرام و فروتن 


۱ ۳۸ 

۲/0 

تحریریه که مترجمی زیردست نیز بود هفته پیش در 
کمال تاباوری‌همکارانش راتنه گذاشت وبه ابدیت 
پیوست.نبود یک همکار آن‌هم کسی در حد واندازه 
دولتشاهی, گاه‌از فقدان خویشاوندان نیز سنگین تر 
است:چرا که بیشتر ساعات عمر مادر کنار همکاران مان 


می گذرد و عاطفه عمیقی که در این میان ایجاد می‌شود. 
بودن را بیشتر بدانیم. 0 
اف ۳ علی اکبر فرقانی 


کمک به پیر زنی در مانده 

زنی ۶۵ ساله هستم که مدتی است که همسرم 
فوت شده.او در زمان حیات ۱۵ سال گرفتار بیماری 
سل و آسم بود. شغل دائمی هم نداشت چون بیماری اش 
مرتب تشدید می‌شد. گاهی بایک چرخ میوه‌فروشی 
کار می کرد. گاهی‌هم اگر شهرداری‌می گذاشت به 
دستفر وی پذه نی برد سس رانجامپس از یک تنل 
زمین گیر شن دن وبس ری شدن د ربیمارستان بالاخره 
فوت کرد. در ماه‌های آخر فقط روزی ده‌هزار تومان 
کرایه ماشین‌برای‌پر کردن کسپول‌هامی‌دادیم‌در 
حال حاضر چون مدتی قبل از مرگ برای پرداخت 
بدهی‌ه ای فراوان ۶میلی ون از بانک وام گرفته بود.در 


بیش از یک‌ماه‌است که همکار مان د کتر بهمن 
بهروزی در میان مانیست.برای‌من که آخر شبهارا 
همیشه در دفتر مجله بااو می گذراندم.یاد اوهمیشه 
زنده‌است. گر جه‌شبهادیگر کسی نیست تابااو 
خداحافظی کنم ویا گاهی وقت‌ها آخر شب درب اتاقم 
رابزند ویک سینی‌همراه‌یک کیک وشی رکاکائوداغ 
روی‌میزم بگذارد وبگوید:حاجی خیلی می چسبه سرد 
نشه... دلم می گیرد. بهروزی‌از آدمهای عجیبی بود 
که من در عمرم دیده‌ام. به نوعی می‌توان اوراعارف 
مسلک نامید. جوری بی تعلقی به دنیا و هر چه که در ان 
هست در او د يده می شد. دردها و غصه‌هایش رادر خود 
می ريخت وبه خلوت درون خود می‌برد. این بی تعلقی 
و تنهایی خود خواسته از او( که چند هفته بعد فهمیدیم 
چه خانواده گسترده‌ای هم داشته) در نوع خود عجیب 
بود. تسلط اوبه چند زبان ونجابت درونی در مواجهه با 
مراجعه کنند گان شخصیت منحصر به فر د. اطلاعات 
جامع به خصوص در حوزه هنر و ورزش و موسیقی: همه 


٩۱ ۷‏ اطلاعات سل 


مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت موسیقیدان فرهيخته, مترجم 
برجسته» یاور روان‌پریشان» شادروان دکتر بهمن بهروزی 
روز جمعه ٩‏ تیر ماه ساعت ۱۱ تا ۱۲/۵ در مسجد نور واقع در میدان 

فاطمی با خضور ماد ر و خواهران مر جوم و سایراقوام و آفستابان بر گزار 


حال حاضر آنها که ضامن وام آن مرحوم شده بود ند 
به من بی پن اه مر اجعه می کنند که جلوی حقوق مارا 
گرفته‌اند به خاطر این بدهی. آن بند گان خدا هم گناهی 
ندارند.لطف کر ده‌اند و ضامن ما شده‌اند ومن‌مانده‌ام که 
چگونه از خجالت آنها در بیایم. چون ارثی از همسرم‌بر 
جای‌نمانده.خانه‌مان که اجاره‌ای است. وسایل خانه‌مان 
هم که یک میلیون نمی‌ارزد.| گر بگویم که حتی یخچال 
نداریم فکر می‌کنید که دروغ می‌گویم. شما را به خدابه 
خوانند گان مهربانتان بگویید به یک پیرزن درمانده و 
گرفتار که آبرویش در خطر است کمک کنند. 
خ.ک - جاده قدیم کرج 
سلام بر جانباز 
درهفته‌ای که 
گذشت روز جانباز را 


وچ 


یکی از هم‌کاران که 
به دیدار جانبازان 
آسایشگاه ثارالله 
رفته بود و با جانبازان 
عزیز این آسایشگاه 
دیدار کرده‌بود. تصویری از جانباز عزیز (آقای موسی 
سلامت) که خواننده قدیمی مجله اطلاعات هفتگی نیز 
هست. تهیه کرد که بااحتر ام به همه جانبازان ارجمند 


دراین صفحه به چاپ می رسد تا شما هم روحیه شاداب 
یک جانباز ارجمند ۰ ۷درصدی را که تمام عمر روی یک 
تخت زند گی می کند ببینید و برای سلامت این عزیزان 
دعا کنید واز آنان روحیه بگیرید. 


از طرف خانواده‌های بهروزی و قره‌باغیان و سایر بستگان 


وهمهاوراازدیگران متمایز می کرد.به همین خاطر در 
شورای موسیقی رادیوودر شورای بررسی برنامه‌های 
رادیوونیز در بخش مشاوره‌مجله ودر ترجمه ونگارش 
مقالات. هنر مندی‌های خاصی داشت که او را بر جسته 
می کر د.به هر حال بیش‌ از یک ماه‌است که بادست خالی 
ازاین جهان رفت و من خر سندم که خانواد هاش پس از 
مرگ او باخبر شدند و بر سر مزارش رفتند ومراسمی 
درخور برای جهلمین روز در گذشتش تدار ک دیده‌اند. 
کاش می شد به‌نوعی از تنهادخترش که‌هزاران کیلومتر 
دورتر از ماست. نیز نشانی می‌داشتیم ومی توانستیم او 
رائیزباخبر کتیم. به هر حال برای این همکار از درگاه 
خداوند طلب مغفرت داریم وبه مادر و خواهر ان داغدار 
وخانواده‌اش ونیز همه آشنایان و بستگان ونیز همه 
خوانند گان خوب وصمیمی مطالبش که‌باارسال نامه وبا 
نمابر وتماس‌های تلفنی متعد داظهار همدردی کر ده‌اند 
ودر کلماتی شورانگیز احسالس خویش رابیان کردهاند. 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

eet 

# سید محمد ر ضا حسینی -قم 

من هم با نظر شما موافقت دارم که در یکی» دو 
قرن اخیر در کنار پیشرفت‌های علمی, تمدن و رشد 
نبوده و زیان‌هایی هم به بار آورده و آسیب‌هایی هم 
به طبیعت زده و به ویژه خود زمین رادر معرض 
خطر قرار داده است. پیدا کردن تعریف علم و نحوه 
به دست آوری علم و روش تبدیل علم به فناوری 
هم امرلازمی است که به آن اشاره کرده‌اید. موفق 
باشید. 

# خ.ب ناصح‌نژاد - گچساران 

نامه شما به دستم رسید و در یکی از شماره‌های 
آینده به چاپ می‌رسد. سربلند باشید. 

٭ علی پور محبی -شهر ری 

نامه جدید شمارا با وجودی که با خود کار قرمز 
نوشته بود ید وباره‌اخواهش کرده‌بودم که برای 
نگارش نامه از این رنگ استفاده نشود. برای آن که 
کملطفی‌نشده باشد خواندم.واز این که مجبور به 
جابجایی منزل مسکونی شده و از این بابت دچار 
مشکل شده‌اید متأسفم.به هر حال کاری که‌اززدست 
ها الو کا 
و خوانند گان محترم است. رفع معضلات اقشار 
اسب ‌پذیر البته بستگی دارد به نحوهعملکرد 
مسوّولان ومجریان که‌ان‌شاءالله خداوند یاری‌شان 
کند که بهتر به ملت کمک کنند. 

# مهشید اسحابی -دالاهو 

درست می گویید. خیلی سخت است که جوان 
بعد از پشت سر گذاشتن دوران تحصیل وپس از 
انجام خدمت سربازی باز هم مجبور باشد به علت 
نداشتن شغل و در امد دستش راییش پدر و مادر 
دراز کند.برای‌همین است کهبارهادر مقالات 
مختلف درباره رفع مشکل بیکاری جوانان مطالبی 
رامطرح کرده‌ايم. 

٭ مجید کاظمی - گناباد 

نامه جدید شما به دستم رسید از اینکه رسید 
جای زه‌رابه مااطلاع داده‌اید.ممنونم. به هر حالبا 
توجه به گرانی هزینه‌های پستی خوانند گان عزیز 
حتی از طریق تماس تلفنی هم رسید جوایز رابه ما 
اعلام کنند. کافی است وراضی به زحمت مضاعف 
آنهانیستیم.هر چند دیدن دست خط ونامه | نها 


باتوجه به اینکه شماره ویژه سال ٩۱‏ در تعداد 
محدودی‌توزیع شد و تعدادی از خوانند گان موفق 
به‌خرید آن‌نشدند. آن دستهاز عزیزانی که‌هنوز 
تمایلی به داشتن این شماره دار ند می‌توانند باشماره 


آن 


کس 


۰ 


که دنده یھو ت است. از دندد و 


وخر 


مه 


ډد. خدار ‏ است 


@ حور تاع (ع 


بک ی ازد لایل اصلی اعتراضات مردم علاوه بر عدم اعلام قطعی برنده انتخابات,اعلامیه‌ای بود که 
«شورای عالی نظامی مصر » پس از پادان انتخابات صادر کرد و برای خود اختباراتی گسترده قائل شد. 
که فعالان و نهادهای سیاسی آن رابرابر «کودتای نظامی» دانستند 


انحلال مجلس. شر وع مشکلات 

تنهاچن د روز به ب رگزاری انتخابات ریاست 
جمه وری مصر مانده بود که تصمیم جنجال بر انگیز 
داد گاهقانون‌اساسی مصر مبنی ب رابطالانتخابات 
پارلمانی سال گذشته وانحلال مجلس,خشم مردم 
مصر را در آورد. به ویژه که اخوان المسلمین توانسته 
بودند اکثریت کرسی مجلس را کسب کنند و این رای 
برای آنها وا کثر یت مردم بسیار گران‌تمام شد.این 
رای در آستانه بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری 
این شائبه رانیز در ذهن مردم 
به وجود آورد که ممکن است 
این اتفاق در انتخابات ریاست 
جمهوری نیز بیفتد. 

داد گاه قانون اساسی مصر 
گفته بودانتخابات سال گذشته 
که اولین انتخابات آزاد این 
کشور در دهه های گذشته 
وده مالف قانون ناسین 
بوده و باید انتخابات جدیدی 
برگزار شود. این تصمیم عملا 
قدرت‌اجرایی رادراختیار 
شورای عالی نیروهای مسلح 
گذاشت که مسئول نظارت بر 
دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبار ک است. این 
داد گاه‌در عین حال بر حق احمد شفیق برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری صحه گذاشت. فعالانی 
که نگران افزایش قدرت شورای عالی نظامی‌مصرند 
تصمیم داد گاه‌قانون اساسی این کشور را کودتایی 
خوانده‌اند که قضات منصوب در دوره حسنی مبار ک 
برای تضعیف انقلاب به راه انداخته‌اند. 

آقای شفیق از رای صادرهاستقبال کر ده و آقای 
مرسی نامز د اخوان‌المسلمین گفته است که از این 
رای ناراضی است اما باید به آن احترام گذاشت. بااین 
همه محمد مرسی کمی بعد دریک سخنرانی از رای 
دهند گان خواسته که بارای منفی خود «به کسانی که 
در پی فاسد کر دن یک ملت وبه عقب راندن ان هستند 
به جنایتکاران و شکست خورد گان جواب نه بدهند.» 

بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقد بودند که با 
این رای. میزان مشار کت مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری بسیار کم خواهد شد چرا که برخی از مرد م 
فکر می کنند. رای دادن با ندادن آنهاهیچ تاثیری در 


۶ 


جمه ور خواهد شد که به شورای نظامی نزدیک تر 
مناظره‌ای تخریب کننده 

جند روزی تاانتخابات مانده‌بود وفضای‌سنگینی 

بر مصر حکمفرما شده بود. پس از کناره گیری حسنی 

احمد شفیق رئیس جمهور شود. می‌پر سید ند: عقلت 

رااز دست داده‌ای؟ واگر می گفتید که شاید محمد 


فرسی رتیسن جمهور شود میب رسد ن مخمل هر سیع 
کیست؟امازمان ان رسیده بود که همان مردم باید 
جمهوری برمی گز یدند. 

احمد شفیق. سپهبد نیروی هوایی و همچون حسنی 
مبار ک.سابقه خلبانی در جنگ و فر ماندهی نیروی 
مبارک اوراروی کار آورد تااوضاع را آرام کند و 
به ماندنش در قدرت یاری برساند امااين دولت 
مستعجل هم مانند خود حسنی مبار ک آماج شعارهای 
مردم شد و سرنوشتش به حسنی مبار ک گره خورد. 
اکنون نیز هر جانام احمد شفیق می‌آید بلافاصله لقب 
باز مانده نظام سابق به آن افزوده‌می‌شود. انگار رئیس 
جمهور شدنش هم به معنای باز گشت دوران حسنی 

رقیبش. محمد مرسی در زمان حسنی مبار ک. 
نماینده و سخنگوی فرا کسیون اخوان المسلمین در 


مجلس‌بودوپس|ز انقلاب‌هم رئیس حزب‌تازه‌تاسیس 


آزادی و توسعه(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) شد 
بااین حال شهرت چندانی میان توده‌های مردم 
نداشت. 

همین عدم برخورداری از شهرت کافی باعث شد 
انتخاب اول اخوان المسلمین برای ریاست جمهوری 
نشود بلکه در اقدامی‌عجیب و شاید بی سابقه در 
جایگاه‌نامزد ذخیره‌قرار گیرد.|گرهیأت نظارت بر 
انتخابات رآی به عدم صلاحیت خیرت شاطر برای 
ریاست جمهوری(به دلیل داشتن سابقه محکومیت) 
نمی‌داد. محمد مرسی هر گز رنگ نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری رابه خود نمی‌دید. 

هنگامی که تبلیغات انتخاباتی آغاز شد. به هیچ 
وجه چنین نتیجه‌ای پیش بینی نمی شد؛ حتی احمد 
شفیق در آغاز بنابر قانونی که در مصر به قانون عزل 
سیاسی معر وف است ومقامات بلند پایه نظام سابق 
رااز نام زدی در انتخابات ریاست جمهوری محر وم 
می کند.از فهر ست نامز دها حذف شد و هنگامی که با 
رسید گی‌به شکایتش در دیوان عالی دوباره به صف 
نامزدهاراه‌یافت, رقبایش مد تها بود در تبلیغات از او 
پیش افتاده بودند. 

برتری احمد شفیق نسبت 
به رقبایش پیشینه طولانی او 
در مدیریت کلان بود. حال 
آنکه رقبای عمده‌اش همچون 
محمد مرسی. عبدالمنعم 
ابوالفتوح و حمدین صباحی 
اصلاهی_چ سابقه مدیریتی 
نداشتند یاهمچون عمرو 
موسی, پیشینه مدیریتی شان 
تنه_ابه‌نهاده ای دیپلماتیک 
و دستگاه سیاست خارجی 
محدود می‌شد. 

احمد شفیق هم در تبلیغات 
انتخاباتی‌اش پیوسته خود را 
شسخصی قاطع ومدیر معرفی می کرد وحتی تاحد 
اینکه تصویری‌متکبر از خود نشان دهد در این وی گیها 
مبالغه می کر د.اما تتیجه انتخابات نشان داد که‌این 
تصویر نه چندان دلچسب. آثری منفی بر ذهنیت رای 
دهند گان بر جای نگذاشت. 

برای رقیبش محمد مرسی هم در آغاز تبلیغات 
انتخاباتی. شانس زیادی دید ه نمی شد و تصور می رفت 
بخش زیادی از آرای هواداران اخوان المسلمین به 
جای‌او, نصیب عبدالمنعم ابوالفتوح شود که گرچه 
نامزد اخوان نبود اما پیشینه مهمتری نسبت به محمد 
مرسی در اخوان داشت و هم محبوبیتش میان مرد م 
محدود به اسلامگرایان نمی‌شد. 

ولی تجر به و مهارت اخوان المسلمین در تبلیغات 
وسازماندهی وبسیج هواداران.بتدریج جایگاه‌محمد 
مرسی‌رانسبت بهرقبایش بالاتر برد.ت | آنجا که 
پرجمعیت ترین تجمع انتخاباتی نصیب محمد مرسی 
شد وسرانجام هم بالاترین ری رادر دور نخست 
انتخابات به دست |ورد. یکی از دلایل پیش افتادن او 
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بررقیب اس لامگرایش عبدالمنعم وتو متاظره 
انتخاباتی تلویزیونیای بود که حدود دو هفته پیش 
از انتخابات میان عبدالمنعم ابوالفتوح و عمرو موسی 
برگزار شد. 

این نخستین‌باردر تاریخ‌جهان‌عر ب بود که‌د ور قیب 
انتخابات ریاست جمهوری, در بر ابر چش مان مردم 
با یکدیگر هماوردی می کر دند. عبدالمنعم ابوالفتوح 
موفق شد ضرباتی کاری بر عمرو موسی وارد کند و 
اور که از شانس های اول انتخابات به شسمار می‌رفت 
به رده‌های پایین‌تر تنزل دهد امادر جامعه‌ای که با 
این چنین جدلهای عریان و بیر حمانه انتخاباتی آشنا 
نیست. خود عبدالمنعم ابوالفتوح هم باهمین مناظره 
از چشم خیلی از مردم افتاد. 

از سویی میزان مشار کت مردم در انتخابات 
کمتر از انی از اب در امد که پیش بینی می‌شد؛ تنها 
نیمی‌از واجدان شرایط در انتخابات شر کت کر دند.با 
اینکه این انتخابات رویدادی تاریخی برای مصر بود. 
خیلی‌هاانگیزه کافی برای شر کت در انتخابات نداشتند 
و مهمترین دلیل این بی انگیز گی این بود که هیچیک از 
نامزدهارادارای جذبه و شایستگی کافی برای نشستن 
در جایگاه رهبری پر جمعیت‌ترین کشور عربی که 
ام‌الد نیا (مادر جهان) می‌نامندش نمی‌دیدند. 

بسیاری از مر دم معتقد بودنداگر محمد برادعی. 
رئی س پیشین آژان س بین‌المللی ان رژی اتمی‌در 
انتخابات نامزد می‌شد. یک سر و گر دن از همه نامزدها 
بالاتر بود ومی‌توانست ری بالایی بیاورداما آقای 
برادعی از ماهها پیش از شر کت در انتخابات اعلام 
انصراف کرده بود. 

یک انتخابات, دو رییس جمهوری 

چند روزی از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری 
مصر گذشت و هر دو نامزدی که بخت بیشتری برای 
پیر وزی در انتخابات راداشتند. خود راپیر وز نهایی این 
رقابت عنوان کردند. از سویی احمد شفیق عنوان کرد 
که به عنوان کاند یدای ریاست جمهوری وبا استناد 
به شمار آراء در سراسر مصر و نیز رصد ومشاهدات 
مبارزات تبلیغاتی. کاملا مطمتئن هستم که من پیر وز 
مشروع انتخابات خواهم بود. واز سوی‌دیگر محمد 
مرسی خود را پیر وز انتخابات عنوان می کر د.در همین 
گیر ودار بود که شورای قضات مستقل این کشور. 
علیرغم اعلام این که محمد مرسی,نامزد اسلامگرایان 
اراء بیشتری از رقیب خود. احمد شفیق بدست آورده. 
راه‌رابرایاعتراض دو نامز د همچنان هموار گذاشته 
است. ولید شربیه. سخنگوی این شورابااعلام این که 
تمام آراء مردم مصر و همچنین مصریان مقیم خارج 
از این کشور شمارش شده افزود: 

«مطابق این شمارش» محمد مرن ۱۳۲۳۸۳۳۵ 
رای‌واحمد شفیق. ۰ ۱ ارای‌راکسب کرده 
است.»او همچنین اف زود که این نتیجه مورد تایید 
کمیسیون عالی انتخابات قرار گر فته است. طر فداران 
محمدمرسی,نامزدحز ب‌اسلامگر ای‌اخوان‌المسلمین. 
پس از شنیدن این خبر به جشن و شادی پرداختند. 

کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که دور دوم 


۷ ۱ طاعات مکی 


ات رتنس وتان کشت ونان سس 
مرسی نماینده‌ی اخوان‌المسلمین و احمد شفیق ژنرال 
پیشین نیروی‌هوایی مصر بايد احتمالا در ده‌هاحوزه 
تکرار شود. 

در این حوزه‌ها انتخابات با استفاده از بر گه‌های 
رای گیری جعلی دستکاری شده است ولی تصمیم 
مبنی بر تکرار انتخابات در این حوزه‌ها هنوز بطور 
قطعی‌اتخاذ نشدهاست.قر ار بود نتایج رسمی‌دور 
دوم انتخابات روز پنجشنبه اعلام شود. ولی کمیسیون 
انتخابات آن رابه تعویق انداخت واعلام کرد که 
علت این دیر کرد شکایات زیادی‌است که‌از طرف 
هر دونامزد دور دوم انتخابات به این کمیسیون ارائه 
شده است. 

کود تای نظامی 

مردم مصر نیز از این اتلاف وقت خسته شده و 
به همین دلیل باردیگر به خیابانه ار يختند. آنهادر 
اعتراض به آنچه «کودتای نظامی» خوانده می‌شود. 
به خیابان‌ها آمده‌و از نظامیان مصر خواستند که‌به 
مطالبات مردم احترام بگذارد وحا کمیت رابه مقامات 
غیر نظامی وا گذار کند. 

یکی ازدلایل اصلی اعتراضات مر دم علاوه بر 
عدم اعلام قطعی برنده‌انتخابات. اعلامیه‌ای بود که 
«شورای عالی نظامی‌مصر» پس از پایان انتخابات 
صادر کرد و برای خود اختیاراتی گستر ده‌قائل شد, که 
فعالان و نهادهای‌سیاسی آن رابر ابر «کودتای نظامی» 
دانستند. طبق اعلامیه هم اختیارات فر ماندهان نظامی 
بی‌نهایت گسترش می‌یابد وهم اختیارات رئیس 
جمهور تا حد زیادی محد ود می‌شود. ناظر ان سیاسی 
عقیده‌دارند کهاعلامیه نظامیان در وا کنش به روند 
انتخابات منتشر شده است.زیرا آنهااز به قدرت 
رسیدن گر وه «اخوان المسلمین» نگران هستند. از این 
رو می کوشند اختیارات رئیس جمهور آینده را که 
احتمال می رود از این گر وه‌باشد. تاحد ممکن محد ود 

دورنمای قدرت اسلام گرابان 

اگر «اخوان المسلمین» برن ده انتخابات مصر 
باشد. این اولین بار است که یک نیروی اسلامی‌در 
پرجمعیت ترین و بانفوذترین کشور عربی به قدرت 
می رسد. محمد مرسی در این مر حله‌از شعارهای 
اسلامی‌صرف‌نظر کردهو گفتهاست قصد دارد 
«دست در دست همه مر دم مصر به سوی آینده‌ای 
بهتر, آزادی, دموکراسی, پیشرفت و صلح» حر کت 
کند. 

مرسی در کارزار انتخاباتی تصریح کرد:«مابه 
دنبال انتقام گیری و تسویه حساب با کسی نیستیم. 
هدف مابنای کشوری مدرن و دمو کر اتیک است برای 
همه مصری‌ها: از مسلمان و مسیحی.» 

حال باید به‌انتظار نشست تامشخص شود که 
مردم مصر پس از سقوط دیکتاتوری حسنی مبار ک. 
چه کسی رادر منصب بالاترین مقام اجرایی کشور 
خواهند دید واينکه یا این فرد می‌تواند بر مشکلات 
فراوان اقتصادی آنها فائق آید یا خیر؟! ۰ 


3% رهبر معظم انقلاب: ملت ایران.مکر و توطئه‌های 
دشمنان را ناكام می گذارد. 


رییس‌جمهور تر کیه: سر نگونی جت جنگی غیر 
ا وی اس 

ِ وزير خارجه روسیه در انتقاد از تحريم‌ها: اروپا و 
امریکا از موقعیت خود سوعاستفاده می کنند. 

۶ پیروزی محمد مر سی بر آحمد شفیق نخست وزير 
مبارک تأیید شد. 

۲ تا اف یس هار بان در ی 
بانک مر کزی دربارهفشار تورمی مر حله دوم 
هدشمتدی بارانه‌ها هشدار داد 

# آخرین نخست‌وزیر قذافی به لیبی مسترد شد. 
۴« پس لرزه‌های مسکو دامن ارز را گرفت.دلار در 
مرز دوهزار تومان. 

۶ غضنفری در واکنش به اطهارات بهمنی:از 
کامیون‌های پول استقبال می کنیم. 

۶ ۱۸ ماه پس از سانحه بوئینگ تهران -ارومیه: 
خلبان فوت شده.مقصر اصلی اعلام شد. 

6 جامعه جهانی خواستار خویشتنداری سوریه و 
تر کیه شد. 

۴« وزیر نفت نسبت به عقب ماند گی فاحش ایران‌ در 
برداشت از میادین مشتر ک هشدار داد و خواهان 
حمایت بودجه این مجلس شد. 

۶+ بازدهی بورس منفی شد. 

۴« رییس شورای انتقالی لیبی: احتمال زنده‌بودن 
امام موسی صدر وجود دارد. 

# جنایتکار نروژی قاتل ۷۷نفر در برزخ ۲۱سال 
زندان یا آسایشگاه روانی. 

۴« ژاپنی‌ها به فعالیت مجدد را کتورهای هسته‌ای 
اعتراض کردند. 

+ الجزایر به سخنان تحریک آمیز عایشه قذافی 
وا کنش نشان داد. 

۴« سازمان ملل حملات پهپادهای آمریکا را جنایت 
جنگی خواند. 

۴* رییس‌جمهور پاراگوئه بر کنار شد. 

۶+ دبیر کمیسیون اقتصادی در مجلس از تشکیل 
کمیته مبارزه با گرانی‌های اخیر خبر داد. 

۰9 ۱میلیون کار گر برای دریافت سهام عدالت 
چشم انتظار وعده ۶ ساله دولت هستند. 

۶ عوامل اختلاس بانک سپه بازداشت شدند. 

۶ بیمه از پرداخت کامل خسارت سیل به مترو 
سر باز زد. 

۴« سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس 
می‌شود. 

6 ام وال ایران در بانک میتسوبیشی رفع توقیف 
شد. 


مالی بتر از عقل و عباد تی مانند تفکر 


دست 


@ رسول خد ص) 
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مصر و ما 

انتخابات ریاست جمهوری کشور «مصر» انجام 
شد وبسیاری در ایران انتظار بسیار کشید ند تااعلام 
شود یا نامز دنزدیک به حسنی مبار ک (رییس جمهور 
بر کنارشده) به این صندلی تکیه خواهد زد یانامزدی 
که به اهد اف و آرمانهای انقلاب مصر نزدیکتر است. 
طبق آخرین اعلام ظاه رآ اتفاق دوم در مصر قطعی 
شدهو«محمد مرسی» که به گر وههای اسلامگرای 
مصر تعلق خاطر بیشتری دار د به عنوان رییس جمهور 
آینده‌سوگند خواهد خورد. بااین اتفاق تماشاگران 
و تحلیل گران میدان سیاست با کن ار هم قرار دادن 
تاریخ ایران و مصر به ویژه در دهه‌های اخیر. گاه‌به اين 
نتیجه می ر سند که دوران دوری مصر وایران در جهان 
سیاست به پایان رسید هو به این تر تیب به جای اتحاد 
مصر و رژیم اشغالگر قدس,اند ک اند ک زمینه‌های 
اتحاد مصر و ایران محکم خواهد شد. 

دو تمدن بز رگ و کهن اسلامی که سالها از هم 
دور نگه داشته شد ند اگر کنار هم بایستند اشترا کات 
وعلاقه‌های‌مشتر کشان انقدرهست که‌هم منافع 
اقتصادی فراوانی از همکاری با یکدیگر ببرند و هم در 
معاملات و مبادلات سیاسی در جهان وزنه‌ای اثر گذار 
| و تعیین کننده‌باش ند. شخص رییس جمهور این نیز 


اعدام با طعم بستنی 

مطابق قانون و برای ایجاد و حفظ امنیت در جامعه. 
هفته گذشته چندین تن از کسانی که در داد گاهها به 
دلیل جرایم شدیدی که انجام داده بودند به اعدام 
محکوم شده‌بودند. در ملاء عام به دار مجازات آویخته 
شد ند. واین بخشی از اجرای قانون است که هر از چند 
گاه روی می‌دهد. 

در این میان گاهی از بر گزاری مراسم اجرای علنی 
مجازاتها.اخباری منتشر می گردد کوتاه که نباید 
کوتاهی‌اش خواننده را از اهمیتش بی‌خبر کند. اینکه 
در بر گزاری‌یکی از آخرین مراسم اجرای علنی حکم 
| اعدام چند مجرم. پدری در حالیکه دست فرزندانش 


بدون کوچکترین صدا 

میلیونها قطعه سکه فر وخته شد تا بانک مر کزی 
در چند ماه گذشته ر کورد عرضه سکه بهار آزادی 
به‌بازاررابش‌کند. به‌هنگام تحویل سکه‌هاالبته به 
روشهای مختلف بانک سعی کرد که خریداران را 
به بهانه خطر کاهش قیمت سکه از تحویل گرفتن 
سکه‌های پیش فر وش شده منصرف کند وحتی حاضر 
شد اوراق بهاداری باسود ۴درصد که در نظام بانکی 
بی‌سابقه بود را به ایشان پيشنهاد کند و البته تعداد 
قابل توجهی از خریداران هم با توجه به نرخ سکه در 
بازار متقاعد شدند واز تحویل گر فتن سکه انصراف 


۸ 


گویی‌باهمین گمان وامید به تحولات وانقلاب اخیر 
مصر می‌نگرد و به همین دلیل است که بارها علاقه 
فراوان خود و کشورش به از سر گیری روابط سیاسی و 
اقتصادی که پس از انقلاب اسلا می‌ایران قطع شد رابه 
روشهای گوناگون اعلام کر ده‌وحتی‌دیگر شخصیتهای 
بر جسته سیاسی ایر ان رانیز با خود همراه کر ده‌است. 
این ابر از علاقه و خشنودی از تحولات مصر از سوی 
مقامات بلندپایه سیاسی ایران تا نجا پیش رفته که 
جلسات مشتر کی نیز میان ایشان و میهمانانی از کشور 
مصر بر گزار می گر دد. جلساتی که در کمال تعجب و 
بر خلاف عرف سیاسی میان مقامات بر جسته ایرانی 
ازیکس ووشهروندان عادی وغیر رسمی مصر شکل 
می گیر د. حتی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران 
نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در مصر و 
موفقیت اند اسلامگرای حاضر دراین‌انتخاب را 
چند روز زودترازاعلام رسمی در خود مصراعلام کرد 
وحتی بر خی شبکه‌ها اولین سخنرانی پس از موفقیت 
این نامزد را به طور مستقیم پخش کردند. 
وهال ل ودقت ورن (جو چین)لما 
نخستین جملات رییس جمهور جدید اسلامگرای 
مصراست کهاولا به‌صراحت‌اعلام کرده به تمام 
قراردادهای‌زمان حسنی مبار ک بارژیم اشغالگر 
قدس وفادار و پایبند است ودر مقابل این راهم 
اضاف ه می کند که‌با نمایندهسیاسی و کاردارایران 
در مصر گفتگ و و ملاقات نخواهد کردا و جالبتر از 
این گام نخست. سومین موضع گیری «محمد مرسی» 


را گرفته وبرایشان خوراکی خوش طعمی خریده است 
شر کت کر ده!عجیب تر اینکه ظاهر | بادقت در نحوه 
بر گزاری مراسمی ازاین دست با صحنه‌هایی مانند این 
هم به طور مکرر مواجه می‌شویم. 

اجرای علنی مجازات به ویژه‌در جرایم خشن 
و شدید. بی تر دید می‌تواند موجب تسلی خاطر و 
رامش «بزه‌دیده» و کسانی شود که جرم عليه انها 
انجام شده ضمن اینکه می‌توان بر عبرت آموزی آن 
هم امیدوار بود ولیکن گر حضور در چنین مراسمی 
در میان برخی‌ایرانیان ازباب تفریح وس رگرمی 
همانگونه که در این خبر یا شبیه آن می آید باشد 
بای د به تصمیم گیران قوای قضایی ایران هشدار داد 


دادند. شش ماه پیش بود که ناگهان بازار سکه اوج 
گرفت و ظرف مدتی کوتاه‌بهای آن به بیش از دو برابر 
رسید وبه مرزیک میلیون تومان نزدیک شد.بانک 
مر کزی و وزارت اقتصاد یس از سکوتی تعجب بر انگیز 
به‌بازار آمدندوبه‌مردم اطمینان‌دادند که خطری 
تهدیدشان نمی کند و پیش فروش سکه‌ها برای کنترل 
بهای سکه آغاز شد. 

پس از گذشت چند هفته قیمت از مرز یک میلیون 
تومان به مرز شش‌صد هزار تومان رسید و در تمام این 
مدت رسانه‌ها به طور لحظه‌ای اخبار بازار راپیگیری 
کر دند. اما پس از فر و کش کردن‌این تب کمتر کسی 


است که می گویداز حق کشورهای دوستمان در 
«خلیج ع.ر.ب.ی!» (خلیج فارس) دفاع می کنیم و 
موضع گیری‌ایران درباره‌این اختلافات برایمان تعیین 
کننده‌است. این طور که پیداست بر خلاف آنچه 
خوش بینانه پیش‌بینی می شده رییس جمهور جد ید 
دست کم در اولین قدمهای پس از پیر وزی به راهی که 
ایرانیان می‌پس ندید ند نرفته وبا تمام حمایتهایی که 
مقامات سمی‌ایران ازانقلاب مصر انجام دادن نامزد 
پیروز در این تحولات تا امروز نخواسته يا نتوانسته در 
صف دوستان ایران بایستد. 

بااین حساب در اولین روزهای تابستان ۱٩.زنگ‏ 
هشدار برای تصمیم گیران سیاست خارجی ایران یک 
باردیگر به‌صدادر آمده‌واز ناهماهنگی‌هامی‌گوید. 
در حالی که تعداد نمایند گان علاقه‌مند به حضور در 
کمیسیون سیاست خارجی در مجلس جدید بسیار 


توجه کرد که در طی یک ماه پس از نزول شدید بهای 
سکه یک بار دیگر ولی این بار بسیار آرام و بی‌صدا 
قیمت تنهاطی چن د هفته از مرز ششصد هزار به 
هفتصد هزار تومان رسیده است و جالب‌تر اینکه بازار 


بیشتر از میزان نیاز است. 

در همین روزها و در حالی که با تصویب 
مجلس شورای اسلامی پس از اتفاقات 
ناخوشایندی که در روابط میان‌ایران و 
انگلستان افتاد. سفار تخانه‌های دو کشور در 
کشور مقابل, تعطیل شدهوزیر خارجه‌ایران 
باوزیر خارجه انگلستان ملاقات می کند تا 
مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتر اض. 
وزیر خارجه رابه مجلس جهت ارائه 
۱ هر چند مسایل داخلی در ایران جدی و 
قابل تأمل است ولی عر صه سیاست خارجی 
ایرانیان روزهای بسیار داغ و تأثیر گذارتری 
را پشت سر می گذارد. 

مذاکرات‌ایران‌وغرب(۵+۱) که‌عده‌ای 
معتقدند عضو پنهان و نامرئی هم پیدا کرده. 
به حساسترین لحظات می رسد و ايران باید 
روابطش باانگلستان, مصر جدید واعراب 
رابه سمت منافع ملی و بلند مدت اصلاح 
کند. شاید بی‌دلیل نیست که همین چند ماه 
قبل وزارت خارجه یک هزار نیروی جدید 
استخدام کرد تا شاید این خون جدید در 
کالبد این وزارتخانه بتواند روزهای‌سخت 
پیش رورا به خاطره‌انگیز ترین روزهای 
سیاست خارجی ایران در دهه اخیر تبدیل 
کند. = 


که نظرات کارشناسان روانشناسی رادر 
این مورد جویا شوند تا بدانند دیدن یک 
صحنه اعدام توسط یک کودک یا نوجوان 
در حال خوردن بستنی چه اثراتی بر ذهن و 
فکر این جوان آینده خواهد داشت؟ شاید 
حداقل اتفاقی که می‌تواند در کوتاه‌مدت 
روی دهد آن است که حضور افراد زیر سن 
۸سال در چنین مراسمی ممنوع اعلام 
شود ونیروی‌انتظامی در کنار حفظ نظم 
بر گزاری مر اسمیاین چنین مراقبت جدی 
نسبت به عدم حضور کود کان و نوجوانان 
به خرج دهد. ۲" 


آزاد ارزه ای خارجی هم با پیروی معنادار 
ازاین افزایش بهای سکه طی چند هفته 
اخیر هر روز به آرامی وپیوستگی رو به 
افزايش است وبه ای دلار به مرز ۲۰۰۰ 
تومان نزدیک می‌شود و یک بار دیگر مانند 
آنچه شش ماه قبل اتفاق افتاد بانک مر کزی 
و وزارت اقتصاد در سکوت کامل به سر 
می‌برند ورییس جمهور هم که وعده‌داده 
بوداز عوامل پشت پرده‌این تلاطم بازار 
سکه وارز بگوید همچنان دانسته‌هایش را 


در دلش محفوظ نگه داشته است. 
Li‏ 


٩۱ 2۷‏ ات مکی 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی | ۲ 


با ۷ 


زبانشناسی و سبک‌های شعر فارسی 


ادامه قطره پیش ار زبان ادیی بر جوانان 

بر خی از دوستان پر سیدهاند: چگونه امکان دارد که 
شعر پست مدرن رادر قالب‌های عروضی شعر فارسی 
سرود؟ در قطره‌های پیشین به این دوستان نکته سنج 
پاسخ گفته بودم. بار دیگر.با زبانی دیگر به این پرسش 
پاسخ می‌دهم: 

«خبرنگاری از فروغ پرسید: به نظر شماشعر کهنه 
داره‌منزوی‌میشه وشعر نوجاشو گر فته؟ گفت:منظور 
شمااز شعر کهنه و نوچیست؟ آیااصر فا وزن و قافیه 
طور نیست.شعر نوشعری است که دارای تفکرات نوين 
وتشبیهات تازه‌باشد.حالافرقی نمی کند که‌این شعر را 
غضایری رازی ومنجیک تر مذی سر وده‌باشند یانیماو 
من.شعر کهنه‌هم شعری است که چیز تازه‌ای ندارد.همان 
است که شاعران قبل گفته‌اند. این هم فرقی نمی کند که 
شاعرش آن‌مضمون رادر قالب شعر سپید تکرار کرده 
باشد یا در اوزان عروضی.» 

این توضیح برای شعر پست‌مدرن نیز صادق است. 
غزل پست مدرن می‌تواند وزن و قافیه داشته باشد. 
می‌تواند نداشته باشد. این تفکر شاعر و جهان‌بینی اوست 
که نشان می‌دهد آن شعر هند ی است یاعراقی یاخراسانی 
ویا مدرن و پست مدرن. نگاه کنید به سبک‌های خراسانی 
تاهندی در شعر فارسی که در قالب اوزان عر وضی سر وده 
شده‌اند. بعدها نیز نیما واخوان قالت افکار خود رادر کک 
خراسانی و در قالب اوزان نیمایی سرودند. فراموش نکنیم 
که در شعر, نو و کهنه بودن به سخن شاعر است و بس. 

از حکیم قبادیان ناصر خسرو خردمند است که 
فرمود: 

فسان ه کشت وکهن شد حد ی ثاسکندر 

سح نن وآ رکه نوراحلاوتی‌ست دگر 

پس از قرن‌های بسیار. این شعر هنوز نو و تازه‌است.. 
چرا؟ زیرامی‌توانیم آن رامثال سخن خود می کنیم و به 
کسی که حرف‌های تکراری می‌زند, بگوییم: سخن نو آر 
که نو را حلاوتی‌ست د گر! 

چند بیت از غزل پست مدرن راهم بخوانید که محمد 


حسن نعمتی پایان هر بیت آن را ناتمام گذاشته تا خواننده 
هر طور که دوست دارد. مفهوم راتمام کند. مثال: 
زن دک یکش فاست ورنه سیب‌ها یی سرخ‌تر 
سال‌هاا زشاخه می‌افنا داما هیچکس...(آماهیچکس 


نبود که مانند نیوتن به آن سیب نگاه کند و قانون جاذبه 
رااکشف کند). 

چاد رشب راسر تکن‌همسفر تا هیچکس 

روی‌ماهت رانبین دآخ راینجا هیچکس.. 

مثل رودی راه افتاد یم ونجوا م یکنیم 

زی رلب:ماعاشقیم وغیر دریا هیچکس.. 

من تو را دارم همی نکافی‌ست دخترهای شهر 

رو زگاری عاشقم بودند وحالا هیچکس.. 

کوله بارت را مه یاک نکه فصل رفت ناست 

مرگ شوخ ی نیست می‌دان یکه او با هیچکس... 

تأثیر زبان بر اخلاق 

گمان نکنم کسی باشد که نقش زبان رادر اخلاق 
انکار کند. آیاجوانی که در خانه‌ای‌بز رگ شده که در 
آن‌همه فاخر وسلیس حرف می‌زنند.باجوانی که در 
خان های پرورش یافته که سوخی کوچیکه شون قتله و 
دواخوری‌شون سطل سطله. از نظر اخلاقی باهم فرق 
تمی کنو بگذ ری اراس اه اس ها قاعده یس از 
این سخن سود می جویم ومی گویم وقتی که زبان شعر و 
ترانه جوان معاصر بی پر واو بی پر ده وک باشد. زبان او را 
تغییر می دهد وزبان خود رادر زبان جوان معاصر تزریق 
می کند. این رانیز می‌دانیم که شعر است که زبانی رازنده 
نگاه می‌دارد. 

اگر فردوسی و سعدی و مولوی و حافظ ودیگران 
به زبان فارسی شعر نمی‌نوشتند. زبان فار سی امروز طور 
دیگری‌بود پس شعر معاصر نیز بر زبان جوان معاصر تأثیر 
می‌گذارد. و زبان نیز در اخلاق مؤثر است. 

وقتی که شاعر پست‌مدرن‌می گوید شلوارمواتونکن // 
پار گی شو رفو نکن //من با کسی حوصله موصله ندارم // 
کل بزنم یا تو کارش سردرآرم// کارم تو روز ولگردیه // 
شباپشت سیستم کارم وبگر دیه //همساده‌مون گفت به 
ننه‌م دختر تون که گردیه! 

هنگامی که این تر انه ورد زبان جوان معاصر می‌شود. 
خوشش می آید جامه اش چروک و پاره‌باشد. حال و 
حوصله نداشته باشد. ولگر دی و وبگر دی کند وطوری 
بیاید وبر ود که همسایه‌ها فکر کنند معتاد است.نتیجه‌اش 
نیزهمین است که می‌بينیم:پایین آمدن سطح سواد. 
مخدوش شدن‌هویت. کمرنگ شدن پایه‌های فرهنگی. 
و...برای مثال کتابفروشی به کتابفروشی می رود و کتاب 
افستی الف رامی‌خرد و کلماتش رامی‌بلعد آنگاه فرهنگ و 
هویت نویسنده‌راعاریه می‌گیرد زیرانویسنده‌رادرحدی 
اا یرف اراس اه او یر 
نویسنده‌دراین کتاب چه می کند ؟ خیانت. پیمان‌شکنی. 
نیرنگ‌بازی, و... 

مثال:نویسنده که هفتاد سال دارد» به بهانه کشف 
وشهود.دختر بیست ساله‌ای رابا خود به سفر می‌برد 
ضمنابرای زن خودش هم تعریف می کند که‌در آن 
سفر توریستی, چه ماج رها که با همسفرش نداشته. زنش 
می گوید:سخن نو آر که نوراحلاوتی‌ست د گر... عزیزم 
بیاآب سنت‌مان رابنوشیم و حرف‌های تکراری نزنيم... 
اینه ارا گفتم تابرای تأثیر زبان ادبیات بر اغلاق مصداق 
و مثالی هم آورده باشم. 
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9 حطر ت امیر (ع) 


دیدنیهای‌ایران | زبرظرمحمود سند 


کوه عروس و داماد روستای زیاز 


درقسمت شرق گیلان سرزمین کوهستانی و 
جنگلی با طبیعتی بکر» کشف نشدهورام نشدنی که 
اسرار فراوان در دل سنگی و کالبد سبز خود دارد. دیده 
هر بیننده‌ای را به خود جلب می کند. 

اگر شهر کلاچای را پشت سر بگذارید وبه سمت 
رحیم آباد بروید واز آنجا به قصد دیدن این سرزمین 
کهن و تاریخی عبور کنید از مسیر جنگلهای بکر ودست 
نخورده‌ای گذر خواهید کرد که مناظر دیدنی و زیبای 
مسیر. چشم هر رهگذری را به خود خیره می‌سازد. 

این منطقه که در امتداد سلسله کوههای البرز قرار 
دار داز جنوبی تر ین نقطه‌شهر ستان‌رودسر آغاز شده‌تا 
جنوبی‌ترین نقطه شهر ستان رامسر ادامه می‌یابد. 

اشکور از جنوب به قزوین, از مغرب به املش و 
رودبار الموت.از مشرق به بخش کوهستانی رامسر و 
تنکابن واز شمال به دامنه‌های کوهستانی رحیم آباد 
محدود می‌شود. 

«اشکور» جزوبخش رحیم آباد شهر ستان رودسر و 
درجنوب شهر کلاچای به سمت رحیم آباد قرار گرفته 
و عجایب هفتگانه‌ای رادر دل خود جای داده که قدمتی 
به درازای تاریخ دارد. 

«مسجد ناصرالحق یا ناصر الکبير(ع)»معروف به 
استانه هفت‌امام در روستای رودبار ک از دهستان 
اشکورسفلی قرار دارد که در قرن سوم هجری قمری 
ساخته شسده و یکی ازعجایب هفتگانه اشکور به شمار 
می‌آید. 

روستای رودبارک باروستاهای 
ن ر کی وتوسه چال همسایه است ودر 
۵ کیلومتری بخش رحیم‌آباد و ۵۰ 
کیلومتری جنوب‌شرقی شهرستان 
رودسر واقع شده است. 

در قرن سوم هجری قمری به دستور 
ناصرالحق (ناصرالکبیر) ابومحمد حسن 
در روستای رودبار ک مسجدی ساخته 
هفت امام معروف شد. 

درداخل آستانه‌یک میله آهنی قرار 
دارد که مزار هفت امامزاده راازقسمت 
دیگر آستانه جدامی کند. چشمه‌ای نیز 


۱۰ 


در پایین آستانه قرار دارد که آب آن شور و برای دفع 
امراض از آن استفاده می‌شود. 

«کوه عر وس وداماد» از دیگر عجایب اشکورات 
است که در روستای زیاز(۱ ۴ کیلومتری جنوب غربی 
شهرستان رودسر) واقع شده است. 

درش ال طا سی پل وسک پیت تزا 
تند واقع شده است که در بالاترین نقطه آن دومجسمه 
سنگی به شکل عروس و داماد قرار دارد. 

نقل است که در گذشته‌های دور پسر ودختری 
بدون‌اذن والدین خویش زند گی زناشویی خود را آغاز 
واقع شده و در نقطه‌ای که در حال حاضر به «عروس و 
داماد» معروف است تبدیل به سنگ می‌شوند. 

کوه‌عر وس وداماد به واسطه اینکه در بین کوههای 


دیگر اشکور از زیبایی و شکوه خاصی بر خوردار است. 
نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می کند. 

«در یاچه صمد آباد»یکی دیگر از عجایب منطقه 
اشکورات گیلان است که در روستای صمد آباد 
قرار دارد.این‌روستاباروستاهایاکبر آبادبرمکوه 
تلابنک و گلخانی. دشتک وزراکی همسایه است و 
در ۵۴ کیلومتری بخش رحیم آباد و ۶٩‏ کیلومتری 
شهرستان رودسر واقع شده است. 

در بین ساکنان روستانقل است که در گذشته دو 
سید در تاریکی شب وارداین روستاشده‌اما کسی 
حاضر نمی‌شود که آنان رادر منزل خود پناه‌دهد 
تااینکه سرانجام در منزل پیرزنی که تنها زند گی 
می کر ده وارد می‌شوند. در این هنگام آن دو به پیرزن 
از آب گرفتن تمام روستاخبر می‌دهند. سپس وقت 
موعود فرامی‌ رسد وتمام روستارا آب می‌گیرد. بعدها 
فر دی به نام صمد تصمیم به آبادانی این روستامی گیرد 
که‌از آن زمان تا کنون این روستابه صمد اباد معروف 
شده‌است. دریاچه‌ای نیز در اثر آبگر فتگی از آن زمان 
تا کنون برجاست که یکی از بز ر گترین دریاچه‌ها واز 
جمله عجایب هفتگانه اشکور به شمار می آید. 

«غاروادار»روستای دلیجان از دیگر عجایب 
اشکورات است. این غار در امتداد سرچشمه رودخانه 
آسمانرود واقع شده واز حیث قدمت دارای تاریخ 
بسیار دور و درازی‌است واز دیگر عجایب هفتگانه 
اشکور به حساب می آید. 

«دار گردان رجه» در روستای گیری 
ودر منتهی‌الیه اشکور بالاو در پای قله 
معروف بزا ک و ودر می ان منطقه زورو 
وقله‌بزا کو.واقع شده‌است که‌استان 
گیلان و استان مازن دران رااز همدیگر 
جدا می کند. 

چشمه‌ای نیز در روستای گیری؛ یک 
سیاب قدیمی‌رادر جنوب روستابه 


حرکت می‌اندازد. 

این آسیاب شاید یکی از معدود 
مناطق دور و نزدیک برای آسیاب کردن 
گندم مورد استفاده قرار می گیرد. علت 


۵ هھ 
اطلاعات لل ساره ۳۵۹ 


دریاچه روستای صمدآباد 


اضلی بر قراری‌این آسیا بآب فراوانیاست که ازد هانه 
یک سنگ بز رگ بیرون می آید و به چشمه آسمانرود 
معروف است.نامگذاری چشمه به آسمانرود به علت 
صافی و زلالی آب آن است وبه عنوان یکی دیگر از 
عجایب هفتگانه اشکور معرفی شده است. 

«تونل طولانی یازن» از عجایب هفتگانه اشکورات 
گیلان است که در روستای یازن قرار دارد. یازن با 
روستاهای تمل,نار نه وسیارده‌همسایه است ودر 
۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر ستان ر امسر واقع 
شده‌است.در این روستادر انبار کاهوشخصی به نام 
صدراللّه یازنی یک تونل بسیار طولانی وجود دارد که 


به گفته‌اهالی.ر وستای‌بز وشک قبلابه‌نام‌بازهمشک 
ودره مشک به معنی دره‌ای که بوی‌ مشک می‌دهد. 
بوده است که به مرور زمان به بُزوشک تغییر نام داده 
است.این روستادر فاصله ۶۵ کیلومتری شهر مشهد 
واقع شده است.بزوشک روستایی است کوهستانی 
و در محدوده دهستان جام از بخش احمد اباد قرار 
دارد. قدمت هسته اولیه روستابه ۵۰۰ سال قبل بر 
می‌گردد. منبع آب آشامیدنی روستایک چاه آرتزین 
است که | ب حاصله بهداشتی است ولی هنوز توسط 
سیستمهای تصفیه کننده آب تصفیه نمی‌شود. 

منازل مس‌کونی در این روستادو طبقه است که 
طبقه اول به دام و سرویس بهداشتی اختصاص دارد و 


٩۱ ۷‏ اطلاعات تشن 


به عقیده اهالی راه به جایی دارد. 

صاحب کتاب از «آستارا تا آستار آباد» نیز از وجود 
این تونل بسیار طولانی در روستای یازن یاد می کند. 
این تونل یکی دیگر از عجایب هفتگانه اشکور به حساب 
می‌آید. 

به هرحال عجایب هفتگانه شکور وسایر نقاط 
دیدنی و جذاب مناطق اشکورات که دارای قدمت 
دیرینه پس از اسلام هستند بستر مناسبی برای 
جذب گردشگران داخلی و خارجی است وباید این 
آثار تاریخی و طبیعی به طور کامل به گردشگران و 


از طبقه دوم برای سکونت استفاده می‌شود. 

گیاهان کلپورهشاتره کا کاتو خاکشیر وزیره 
از گیاهان‌خودرودراین روستامحس وب می‌شوند 
که‌اهالی به‌عنوان داروهای گیاهی از آنان استفاده 
می کنند. 

دراین روستایک مجموعه رباط تاریخی وجود 
دارد. اين مجموعه با وسعت ۰ ۰ مترمربع متعلق 
به سه دوره تیموری.صفوی و قاجاراست. ساختار 
معماری این بنا مشتمل بر سه کاروانسر ای متصل 
به هم و دو حوض انبار می‌باشد. بنابر قراین موجود و 
شواهد معماری این رباط بر روی بقایایی کهن‌تر ایجاد 
شده به نحوی که ابتداساختمانی سر پوشیده‌بوده و 
در دوره‌بعدی کاروانسرای دیگری به همان سبک 
به آن الحاق شده‌است. سپس در محدوده فضای 
مجاوراین دو کاروانسرادوایوان متقارن باایوانهای 
ورودی بناهای سر پوشیده‌ایجاد واتاقهاو غر فه‌هاو 
نمازخانه‌ای درطرفین‌ایوانهاشکل گرفته وبه‌این 
ترتیب مجموعه واحدی به وجود آمده است. 


اشکان پورمظاهری آرمیتاپورمظاهری 


هر ان به 


شکنایی.: 


تر لا زند گی باددنامی است 


اندر ز های ار سطه 


رفتارهاوواکنش ها € نیلوفر پوسفی 


«امانوئل نوبل» پدر «آلفرد » مردی مخترع و 
صاحب نظر در امور صنعتی بود. از جمله کارهایش 
در آنجامی‌توان از ساختن مین‌های زیر دریایی نام برد 
که در جنگ «کریمه» مورد استفاده قرار گرفته بود. 
به ج زاین او تعداد قابل توجهی ماشین‌های تولیدی 
نیز ساخته بود. امانوئل جهار یسر داشت به نامهای 
«رّبرت» «لودویک». «آلفرد» و «امیل» که همه آنها 
از استعداد فنی قابل توجهی بر خوردار بودند. ربرت 
ولودویک. شر کت نفت «برادران نویل» را تاسیس 
کر دند وبه استخراج نفت در با کو پر داختند که‌درزمان 
خود یکی از بزرگترین شر کتهای صنعتی روسیه بود. 
علاوه‌براین. لودویک یکی از موفق ترین تولید کنند گان 
ابزار جنگی به شمار می‌رفت. 

آلفرد نوبل در استکهلم پابه جهان گذاشت. در 
نه‌سالگی به سن پترزبو رگ مهاجرت کرد و دوران 
جوانی خود رادر آنجا گذراند.اودرسن‌هفده‌سالگی 
درسال ۱۸۵۰.سفر تحصیلی خود رابه کشورهای 
گوناگون آغاز کرد.مدت یک سال درپاریس»در 
رشته‌ی شیمی به تحصیل پر داخت. او خیلی زود 
به مطالعه در زمینه مواد منفجره علاقمند شد و 
مطالعاتش رادر زمینه کشف واختراع مواد گوناگون 
تکامل بخشید. کشف بنیانی آلفرد نوبل درزمینه آتش 
زایی آغازین یا انفجار: توسط چاشنی بود که نیروی 
منفجره‌رادر نیترو گلیسرین, که روغن مایع غلیظی 
بود رها می کرد. 

اون وآوریه ای دیگری‌ نی زدر زمینه مواد منفجره 
داشته‌است. نوبل, حدودا صاحب هزار اختراع بوده 
که امتیاز سیصد تااز انهارابه ثبت رسانده‌است. 
اوبرای رسیدن به نتیجه کار به هر نوع خطری تن 
می‌داد. علاقه و توجه او در زمینه ماده‌نیتر و گلیسرین. 
در پاریس بیدار شد. در پترزبو رگ به اوج رسید و در 


استکهلم به فاجعه انجامید. 
۳ 


ناشنیدنی هایی از آلفرد نوبل 


ا (نعررت نا مج وت 


روزنامه رابا خشونت به زمین پرت کرد واز روی صندلی‌اش بلند شد و لب پنجره رفت. از شدت عصبانیت 


چاپ شود. او تازه برادرش رادر جریان یک آزمایش از دست داده و داغدارش بود اما خواندن آن مطلب. 


ناراحتی‌اش رادو چندان کرده بود. «دلال مر گ و مخترع مر گ آور ترین سلاح بشری, مرد» این تیتر روزنامه 
هایی بود که او رابا برادرش اشتباه گر فته بودند! آن روز بود که آلفر د نوبل به این اند یشید که بعد از مر گ» 


واقعاًمردم درباره‌اش چه فکر خواهند کرد؟ 


فاجعه بز رت 

پس از جنگ «کریمه», امانوئل نوبل و آندریتا 
توبل, همسر او همراه‌با کوچکترین پسرشان«امیل» به 
سوئد بر گشتند. در آن زمان امانوئل در زمینه تولید 
مین‌ه ای زمینی و دریایی. موفقیت‌های چشمگیری 
به دست آورده‌بود. تولید او در این زمینه, حتی توجه 
نیروی دریایی بریتانی ارابه خود جلب کرده‌بود. 
امانوئل درباغ «هلنه‌بوری» در کنار «پل‌سوندت». 
در جنوب استکهلم سکنی گزید. آلفرد چند سالی در 
پتر زبورگ باقی ماند و در خلال آن مدت» با پشتکار 
فراوان,روی ماده‌نیتر و گلیسرین کار کر دو آزمایشات 

آلف رد در پاییز سال ۱۸۶۳ به استکهلم آمد تا 
امتی از روش جدیدی‌را که در مورد مواد منفجره به 
دست آورده‌بود. به ثبت بر ساند.در هلنه‌بوری, در 
آزمایشگاه بزرگی که در خارج از محل اصلی سکونت 
او بود. به آزمایشاتش در زمینه ماده‌منفجره ادامه 
داد. در صبحگاهی زود. در ماه سپتامبر سال ۱۸۶۴ 
فاجعه بزرگی به وقوع پیوست. تمامی منطقه از شدت 
انفجاری که ساختمان آزمایشگاه رابه قطعات کوچکی 
تبدیل کرده‌بود. سیب دید.انفجار تقریبابه تمام 
ساختمانهای نزدیک به آزمایشگاه, صد مه زده بود. 
تکه‌های الوار به هوا پر تاب شده و شدت موج ناشی از 
انفجار شیشه خانه‌های مسکونی را تا مساحت طولانی 
خرد کرده‌بود. پنج نفر دراین انفجار. جان خود رااز 
دست دادند. یک تکنیسین جوان؛ یک پسر پادو یک 
خدمتکارزن.یک کار گر رهگذر و«امیل» برادر ۲۱ 
ساله آلفرد. قر بانیان این انفجار بودند. 

به نظر می‌رسد که دلیل اصلی حادثه, آزمایشاتی 
بوده که «امیل»»برادر کو چک« آلفر دنوبل»باتکنیسین 
جوانی. بطور مستقل روی ماده خالص نیترو گلیسرین 
انجام می‌دادند. آزمایش مزبور,انفجاری راپدید آورد 
که به نوبه خود. به انبار مواد منفجره در همان نزدیکی 
سرایت کرد وپس از آن. موجب انفجار هولناک بعدی 
گر دیده‌بود. علت رخ دادن چنین حوادثی بیشتر دراین 
بوده که هیچکس به‌ان_دازه کافی از ویژ گیهای متغیّر 
نیترو گلیسرین و رابطه‌اش با درجه حرارت. رطوبت و 
میزان خالص بودن آن آ گاه نبوده‌است. 

زمانی که حادنه روی داد. آلفرد ۲سلله در 


همان نزدیکی حضور داشت وشاهد آن بوداماحتی 
مشاهده‌ی چنین حادثه‌ای نتوانست او رااز یژوهشهای 
بعدی بازدارد. 
اختراع دینامیت 

«آلفرد نوبل».اندامی نسبتا کوتاه و بدنی ضعیف 
داشت و درش مار افرادی نبود که بتواند از اين نظر 
توجه کسی راب هخود جلب کند. اکن راننهازندگی 
می کرد و به حالتی از افسردگی گر فتار بود.اواز مر گ و 
پدیده‌هایاسرا ر آمیز پس از آن سخت‌هراس داشت. 
بااین وجود. ترس از مر گ نیز مانع از آن نشد که به 
تحقیقاتش ادامه دهد. 

او آزمایشگاه جدی دی بر روی یک کرجی در 
«بک‌هلم»,درشهر «ملارن»,بنانم ود که حدود 
بیست کیلومتر از خود استکهلم فاصله داشت و در 
همانجا آزمایشات لازم راتارسیدن به‌هدف‌نهایی 
خود دنبال کرد. 

هدف اصلی او این بود که ماده نیتروگلیس‌رین را 
به ماده منفجره کنترل‌پذیر و قابل استفاده‌ای تکامل 
بخشد. «نوبل» در این زمینه موفق شد که پس از 
پژوهش‌های فراوان باروش‌های گوناگون. سرانجام 
دستورالعمل کارراپیداکند.اوازت رکیب‌ ماده 
«نیتر و گلیسرین» و ماده‌اصلی «سیلیکون»» خمیر ی به 
دست آورد و با استفاده‌از این تر کیب. اگرچه مقداری 
از نیروی‌اولیه‌ی آن از بین می‌رفت»می توانست متغییر 
بودن ماده «نیترو گلیسرین» را مهار کند. 

نوبل این کشف جدید خود رادینامیت نامید و 
امتیاز آن رادر سال ۱۸۶۷ به ثبت رسانید.با کمک 
فتیله. چاشنی و ماده‌ی خمیر مانند. می‌توانست به 
صورت ماده‌ی منفجره‌تنظیم گر دد ومورد استفاده 
قرار گیرد. نوبل در آن زم ان دیگر تنهایک مخترع 
نبود. بلکه یک کار خانه‌دار رئیس شر کت. متخصص 
درام ور صنعتی و اقتصاددان نیز به مار می آمد. 
اینده‌ای در خشان انتظارش رامی کشید و ثروت 
هنگفتی نیز به دست آورده‌بود. او تر جیح می‌داد که 
وقت خود راصرف اختراع باروت بدون دود کند و 
از این رو می‌خواست که ماده منفجره ژلا تینی بسازد 
که مقاومتر باشد و بتواند در زیر آب نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. 

مرد مقتدر دنیاء منزل باشکوه و زیبایی در نزدیکی 
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«تریومف بگ» خرید و مقیم پاریس شد. از سوی 
دیگر در اصطبل خانه‌اش, از بهترین اسبها نگهداری 
می کر د و کالسکه خود رابه چر خهایی از جنس لاستیک 
مجهز کرده بود و آن رامحتاط ومتین می‌راند.لازم 
است گفته شود که چرخ لاستیکی در آن زمان وجود 
نداشت.امااز آنجا که نوبل نیاز به آن را تشخیص 
داده بود. آن رادر کنار دیگر تحقیقات علمی خود 
ساخت وعرضه کرد.ابریشم مصنوعی, چرم مصنوعی 
و موتورهای گازی نیز از جمله هشتاد و پنج اختراعی 
است که توسط او به ثبت رسیده‌است. 
عشق در نگاه اول 

«آلفردنوبل»هر گزازدواج نک ردودر نتیجه 
فرزن دی‌هم نداشت.بااین وجود. هر گز به تنهایی 
زند گی نکرد. زنی که در زند گیش حضور داشت. 
«سوفیه هس» نام دارد. او دختری از یک خانواده فقیر 
بود که در یک مغازه گلفر وشی در«وین» کار می کرد. 
۱ زر راملاقات کردند. آلفرد 
اوه ۲۰سال داشت. 

موضوع از این قرار بود که آلفرد در وین به یک 
میهمانی شام دعوت شده بود برای خرید گل, به یک 
مغازه گلفر وشی رفت. دختر زیبایی که در آنجا کار 
می کر د. به او در انتخاب گل‌ها کمک کرد. د ختر مورد 
نظر موهایی تیره و چشمانی به رنگ آپی خاکستری 
داشت. قامتش کوتاه ولی خوش تراش بود. باوجود 
روحبهانزواگرایانه‌ی آلفرد. دختر سر صحبت راا 
باز کر د. بر خور د دختر از جنان جاذبه‌ای بر خور دار بود 
که همان روز آلفرد از دختر دعوت کرد که با هم سوار 
کالس که مخصوص اوبشوند ودر شهر گشتی بزنند. 
جالب آنکه‌همان روز پیش از آنکه از یکدیگر جدا 
شوند. نوبل دستبند گران‌قیمتی به او هدیه داد. 

سوفیه با وجود همه جذابیت. تحصیلات کافی 
نداشت و آلفرد هر گز نتوانست این دو ویژگی او یعنی 
زیبایی و کم سوادی رابا یکدیگر همخوان سازد. اودر 
واقع به تنهایی جذب زیبایی دختر شده بود. 

سطحی بودن وبیسوادی دختر: موجب شد که‌نوبل 
نسبت به او دلسر د شود. از این رو هنگامی که آلفر د 
نوبل می‌خواست به پاریس برود. علاقه‌ای به بردن او 
باخودنداشت. اماسوفیه آنقدر گریه وزاری کرد که 
وی ناچار شد اورا نیز همراه خود به آنجا ببرد. 

نامه‌های عاشقانه 

در خلال‌سالهای ۱۸۷۶-۱۸۸۰ میلادی, آن دو 
بیش و کم با هم زند گی کردند بدون آنکه‌ازدواج کرده 
باشند. زمانی هم که سوفیه دارای فرزندی شد. ان 
فرزند. حاصل زابطه او بایک افسر گارد بود نه آلفرد 
نوبل! زمانی که سوفیه کود کش را به دنیا آورد. آلفرد 
یک بار دیگر به دیدارش رفت تااز او خداحافظی کند 
و برای همیشه رهایش سازد. در همانجا بود که مقرری 
قابل توجهی برایش تعیین کرد. 

سوفیه هس تازمانی که دوست ثروتمندش, آلفرد 
زنده‌بود.از شرایطی که داشت بسیار راضی بود وزمانی 
هم که آلفرد در گذ شت,با استفاده از نامه‌های عاشقانه 
وی به خود وهمچنین تحت فشار قرار دادن ماموران 


و 
۷ر اگلاعات کک 


اجرای وصیتنامه» تلاش کرد تا پول بیشتری به دست 
آورّد. نامه‌های عاشقانه نوبل به او حکم یک کالای 
بازرگانی راداشت. 

چه‌این نکته تصادفی باشد و چه قانونمند. اما باید 
گفت که‌باخارج شدن سوفیه از زندگی آلفرد.اونیز 
دیگر نتوانست به کارهای علمی خودادامه‌دهد. دست 
به اختراع تازه‌ای بز ند ویا امتیازات تازه‌ای رابه ثبت 
برساند و یا آنها را تکامل بخشد. 

اون ی 

«نوبل» در ویلای خوددر«سانرمو» در ایتالیادر 
تاریخ ۰دسامبر سال ۱۸۹۶ زند گی رابدرود گفت. 
اواز مرگ هراس بسیار داشت و در زمان حیاتش نیز, 
این هراس رابه تماشا گذاشته بود. وی درست در حالی 
تشکیل می‌دادند.بی انکه دوست و اشنایی در کنارش 


حضور داشته باشد. ماده نیترو گلیسرین نیز تا آخر 
زند گیش با وی بود. زیر | که در ان زمان, دجار حمله 
تجویز کرده‌بود. آلفرد نوبل لحظاتی پیش از مرگ 
نوشت:«نام‌اين دارورا«ترینیترین» بگذارید تامردم 
و داروخانه‌ه ااز نام واقعی آن یعنی نیترو گلیسرین. 
دچار وحشت نشوند.» او به خوبی به آنچه کرده‌بود. 
آگاه بود. وی در لحظات آخر زند گی, دچار خونریزی 
مغزی شد وروی میز کارش افتاد. الفرد نوبل رابه 
اتاق خوابش بردند امااين مسأله موجب نشد که او 

«آلفرد نوبل» وصیتنامه‌ای در «پاریس» از خود 
تمام آنچه که در وصیت‌نامه آمده(به جز قسمت آخر 
آن) مر بوط است به بخشیدن ثروتش به عنوان جایزه. 
به کسانی که به انسانیت خد مت کنند. قسمت آخر 
وصیت‌نامه, مر بوط به خود اوست: 

«همانط ور که خوا ستهای دیگرم رابه طور کتبی 
مطرح کرده‌ام. می‌خواهم که پس از مر گر گهای مرا 
ببر ند وزمانی که مر گم قطعی شد و پزشکان تواناء آن را 


تأیید کردند. جسدم رادر کوره مخصوص بسوزانند» 

هستی و وجود «آلفرد نوبل». همچون محتوای 
اختراعات اواسرا رآمیز به نظر می‌رسد.امااو خیال 
خود را در مورد مرگ حتمی‌اش, مطمئن ساخت. 

جایزه نوبل 

در واقع, ثروت ووصیت‌نامه آلفر د نوبل, زمینه‌ساز 
جایزه نوبل شسدهاست. او پس از مر گ خود. بیش از 
۱میلی ون کرون پول همراه بااوصیت‌نامه‌ای به جای 
گذاشت که آن رابه تنهایی وبدون کمک کسی نوشته 
بود. دارایی نوبل, در زمان زند گی وی,ثر وت کلانی 

وصیت‌نامه نوبل همچون دیگر وی ڑ گیهای او.تا 
حدی اسرار آمیز و مبهم به نظر می‌رسید. در آغاز 
چنین احساس شد که ثروت تقسیم نشده‌ودست 
نخورده او نیز از نظر بهره‌برداری» اشکال زیادی دربر 
خواهدداشت. 

املاک و دارایی نوبل, نخست در فر انسه بود. اما 
هر چه زودتر می‌بایست به سوئد منتقل می گر دید تا 
مش خصات وصیت‌نامه در مورد تاسیس بنیاد نوبل 
وتوزیع جوایز: صورت عملی به خود بگیرد.البته در 
آغاز کار مهم این بود که به جهانیان شناسانده‌شود 
که آلفرد نوبل شخصیتی سوئدی بوده و نام او در دفاتر 
ثبت احوال سوئد ثبت شده است. 

وضع به گونه‌ای حساس و آ سیب پذ یر بود. یکی از 
دلائل‌اين | سیب پذیری أن بود که شخص وقف کننده 
سالگی,در کشورهای‌دیگر به سر بر ده‌بود.به‌همین 
دلیل پس از م رگش. یک هیأت سوثدی» مساله را 
بررسی ودنبال کر دو توانست ثابت کند که آلفر د نوبل» 
محل سکونتی در «بوفورش» داشته‌است. 

پس از انتقال ثر وت و دارایی آلفرد نوبل به سوئد. 
بنیادی با نام «بنیاد نوبل» تشکیل گردید. این بنیاد 
موظف گر دید که وصیت «نوبل» را عملی سازد. بنیاد 
مورداشاره مسوولیت امور اجرایی به کار انداختن 
ثروت او اداره‌ی امور مر بوط به کارهای عملی و اداری 
وارزشیابی امور وتقسیم جوایز رابه عهده‌دارد. در این 
میان .یک هیئت مدیره.این بنیاد رااداره‌می کند که 
مدیر آن‌ازس وی دولت انتخاب می‌شود.بقیه اعضای 
که هر ساله به مناسبت تقسیم جوایز بر گزار می گر دد. 
هرسال پنج جایزه‌داده‌می‌شود که این رشته‌هارا 
دربرمی گیرد: جایزه صلح.ادبیات., فیزیک. شیمی 
وپزشکی. 

این جایزه در روز اول دسامبر مصادف با سالر وز 

واینگونه بود که آلفرد نوبل که همیشه از مرگ 
وآنکه پس ازمر گ درباره‌اش چه حرفهایی زده 
شود هراس داشت توانست کاری انجام دهد که تا 
سالهای‌سال تنهانام نیکش به جای ماند و هیچ کس 
به مخربترین اختراع بشریت که توسط او صورت 


۳ 


ا ۳ 


کید که وقتی جا 


۰ 


ذ می 


دار ید حتی متصدی کفن ود 


۰ 


کی کو 


ای شمااشکتد داد 


ê‏ مار کت توان 


یک رفیقی داشتیم -در دوره سربازی که همدوره‌ام 
بود_حرفهای قصار جالبی می‌زد. یک دییلمه ساده 
بیشتر نبود. اما حرفهایی که می‌زد خیلی پر معنی بود. 
الان نمی‌خواهم وارد حرف‌های فلسفی‌اش بشوم و فقط 
به یک جمله‌اش[ که به زند گینامه‌ام ارتباط پیدا می کند] 
اشاره می کنم که هميشه می گفت:«بعضی روزها آدم از 
خواب که بیدار می‌شه. احساس می‌کنه آن روز دنیا 


مال‌اون ه...یعنی‌اینکه همه‌اتفاقات خوب دنیاقر اره 
برای او رخ بده...» 

حق با«داوود» بود.لااقل آن روز من معنی این حرفش 
صورتم را نشسته بودم که زنگ خانه را زدند و راننده 
آژانس یک کاسه حلیم داغ را همراه یادداشت خواهرم 
به دستم داد و خودش رفت. شسهناز نوشته بود:«امر وز 
شوهرم هوس حلیم کر ده بود ور فت خرید.می داز نستم 
تو هم دوست داری. دادم آژانس برات بیاره..»! 

حلیم رابا اشتها خوردم ولباس پوشیدم واز خانه زدم 
بیرون, اماداخل آسانسور «مهندس» مدیر ساختمان 
رادی دم‌وباخودم گفتم:«لابد دوباره ناله می کند و پول 
می‌خواهد...٩»‏ اما برخلاف انتظارم. مهندس یک تراول 
۰ هزار تومانی بهم داد و گفت: 

دیشب که حساب و کتاب می کر دم. دیدم شما 


۴ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


براساس سرگذشت: نادر 


بابت«ایزو گام و شارژ ساختمان» ۵۰ هزار تومان اضافه 
دادی... 
خوشحال شدم و پشت فرمان نشستم و از پار کینگ 
زدم بیرون ویکی از همسایه‌ها را که منتظر اتوبوس 
بود. سوار کردم و تا محل کارش رساندم. او هم به رسم 
قدردانی‌ یک کارت ۰ لبتری بنزین صد تومانی بهم 
داد! انجا بود که یاد حرف داوود (همدوره‌ام) افتادم که 
همیشه می گفت:«بعضی روزهاء انگار دنیا مال آدمه...» 
راست می گفت.... آن روز انگار قرار بود همه اتفاقات 
خوب برایم رخ‌بده د.اين راساعت ۸ که پاداخل 
اداره گذاشتم مطمئن شدم! همین که نگهبان دم در مرا 
دید از جابرخاست وجلو امد ومرادر آغوش 
کشید و گفت:«مبار که آقانادر...!» تاخواستم 
بپرسم«چی مبا رکه»؟ مسوّول اطلاعات 
که داخل راهرو و پشت میزش نشسته 
بود جلو آمد و گفت:«دستت زیر 
سر فاا هناد فبا رک باش وبع 
یکی,دوتادیگر ازهمکاران(که‌در 
قسمت‌های مختلف کار می کر دند) 
دوره‌ام کردند:«مبا رکه آقا نادر.../ 
شیرینی مایادت نره... /نکنه ب ری حاجی حاجی مکه 
آقا نادر/ و... و... 
وتازه متوجه شدم قضیه چیست. حکم بازنشستگی ام 
آم ده‌بوداواین یعنی(به قول بعضی از همکاران) تولد 
دوباره! باید خوشحال می‌بودم... وقتی شما پس از سی 
سال کار کر دن در یک اداره بازنشسته می‌شوی[ آن 
هم در ۳ سالگی] حقیقت همان است که همکارانم 
می گفتند:«تولد دوباره!» حالا دیگر لازم نبود صبحها 
زود از خواب بی‌دار شوم و صبحانه رابا دستپاچگی 
بخورم وتوی خیابان‌ه پا راروی گاز بگذ ارم که مبادا 
دير به اداره برسم! 
از فردادیگر نگران نبودم که مبادا کار «ارباب ر جوع» 
عقب بیفتد واوبرود پیش د کتر (رییس اداره) واز 
من شکایت کندود کتر هم به اتاقش‌احضارم کندو 
بگوید:«آقا نادر این چه وضع کار کردنه؟!» 
اری... همه اینهایعنی تولد دوباره... یعنی بایداز 
خوشحالی پر در می آوردم و... امانه» شاید برای همه 
همکارانم در آن‌اداره بازنشستگی یعنی «تولد دوباره» 
اما برای من نر فتن به محل کارم. یعنی مرگ زودرس...! 
یعنی پر پر شدن آرزوهایم ایعنی ندیدن حمیرا... وندیدن 
«حمیرا» برایم جز مردن هیچ مفهوم دیگری نداشت! 


در همین افکار بودم و داخل آسانسور نیز هر کدام از 
همکارانم که مرا می‌دیدند تبریک می گفتند و شیرینی 
می‌خواستند و... من آماء به زور یک لبخند مصنوعی بر 
چهره می‌نش‌اندم و تشکر می کردم. اما هر چه به اتاق 
محل کارم نزدیک تر می‌شدم پاهایم سنگین تر می‌شد... 
احساس می کردم یک کوه روی شانه‌هايم گذاشته‌اند 
دلم می‌خواست این مسافت چهل متری آسانسور تادر 
اتاقم. چهل کیلومتر یا چهارصد کیلومتر یا چهل‌هزار 
کیلومتر بشود... یااصلاً هر گز به اتاقم نرسم... اما رسیدم. 
پشت در لحظه‌ای ایستادم. نگاهی به ساعت دیواری 
گوشه راهر وانداختم که ۸و ۱۵ دقیقه رانشان می‌داد. 
از ۱۵ دقیقه دیگر سر و کله ارباب رجوع پیدا می‌شد. 
می‌دانستم که طبق یک سنت قدیمی, آن روز همکارانم 
نمی گذارند من کار کنم.امامشکل من غریبه‌هایی 
نبودن د که داخل اتاقم می | مدند. مشکل«حمیر» بود 
که می‌ترسیدم به محض اینکه پا داخل اتاق بگذارم و 
چشم در چشمش شوم. یا چشمانم خیس شود یا دست 
و پایم را گم کنم و او همه چیز را بفهمد! اما چاره‌ای نبود. 
«تقه‌ای» به در زدم و «سلام» گفتم و داخل شدم. حمیرا 
که چهار سال از من کوچکتر بود همین که صدایم را 
شنید از جابرخاست و «خنداخند» به طرفم آمد و 
پیشدستی را که داخلش سه تا نان خامه‌ای بود به طرفم 
گرفت و گفت: 

-سلام... مبا رک باشه.. خسته نباشین... 

اینها را گفت وهمانطور بشقاب به دست روبرویم 
ایستاد. یک لحظه نگاهم رابه چشمانش ریختم از حرارتی 
که به گونه‌ام نشست فهمیدم. فهمیدم رنگ صور تم 
سرخ شده! این را از جنس نگاه حمیرا نیز متوجه شدم که 
دستپاچه شد.اما زود به خودش آمد و حرف بازنشستگی 
راادامه داد تاشاید حالت هر جفتمان طبیعی شود. 
و گفت:«بفرمایین شیرینی... مال بازنشستگی شماست 
آقای مهندس...» 

خجالت و حبایی را که سی سال با آن سر گرده 
بودم کنار گذاشتم و زل زدم توی صورتش و به آرامی 
ys‏ 
بیشتر از خودم خوشحالین که دارین شیرینی پخش 
می کنین خانم مهندس! 

حالا رنگ صورت حمیرا نیز قرمز شد و آشکارا 
لرزید... پیدا بود دست و پایش را گم کرده است. چیزی 
حدود ده ثانیه به هم خیره ماندیم تا سرانجام او لب باز 
کرد و طوری که گویی دارد با خودش حرف می‌زند. در 
گوشم زمزمه کرد:«اگر بعد از ۴سال‌هم اتاقی بودن 
به این نتیجه رسیدین... خیلی بی‌معرفتین...! اگر چه هنر 
شما همینه که جیگر دیگران رو خوب بلدین بسوزونین 
اقای مهندس..! 

ی ان کت و به شوه امد وین جوف زا 
عوض کرد. شیرینی را گذاشت روی میزم و گفت:«من 
بگم «جعفر آقا» چایی بیاره‌تابااین شیرینی بخوریم» 
وبه بهانه رفتن به ابدارخانه طبقه هفتم. از اتاق زد 
بیرون!از در که خارج شد ,حر فهایش رابرای خودم 
«واگویه» کر دم:«بعد از ۴ سال... خیلی بی‌معر فتین 


به مه 
اطاعات کک ارو ۳۵۹ 


آقای مهندس... هر چند که هنر شماسوزوندن جیگر 
دیگرانهاراست می گفت... من ناخواسته جگر خودم و 
او راسوزانده‌بودم وحالا دیگر برای همه کار دیر شده 
بود... حتی برای جبران گذشته‌ای که..» 

جعفر آقا همراه سینی چای (جلوتر از حمیرا) داخل 
شد و رشته افکارم را قطع کرد: 

به به» به به... اقای مهندس نادر... مبارک باشه 
مهن‌دس...به جان بچه‌هام این چایی«دار جیلینگ» رو 
خودم از خون هام آوردم تاروز آخر خدمتت یک چایی 
دیشلمه مشتی برات دم کنم... این چائیو بخور و بازم 
بگو «جعفر آبدارچی» هوای ما رو نداشت! 

جعفر آقا سنگ تمام گذاشته بود برخلاف هميشه, 
چایی را داخل دو فنجان گل‌قرمزی آورده بود و هر کدام 
راروی میز یکیمان گذاشت و موقع بیرون رفتن رو به 
حمیراک ردو گفت:«از بر کت وجود آقامهندس.شما 
هم امروز یک نفسی می کشی خانم مهندس... چون آقای 
مدیرامروز به بقیه‌همکارها گفته هیچ ارباب ر جوعی روبه 
اتاق آقا نادر نفرسته که روز آخر خدمتش خسته نشه... 
پس شما هم امروز حسابی استراحت می کنی... 

جعفر آقااینها را گفت و از اتاق خارج شد. اما پیدا بود 
هر دویمان از «لطف اقای مدیر» معذب شده‌ایمانه من 
ونه حمیرا هیچ کدام دوست نداشتیم این روز آخری: 
چند ساعت داخل اتاق کنار هم بنشینیم و فقط همدیگر 
رانگاه کنی م هر چند که ۲۴ سال داخل این اتاق کنار 
هم کار کرده بودیم[به غير از دو نوبت که اولی دو سال 
و دومی پنج ماه طول کشید] اما این روز آخر حکایتش 
یرسکی بو 

بااینکه هر دویمان سعی می کر دیم نگاه‌هایمان 
رااز هم بدزدیم.ام اهر چند دقیقه یکبار ناخود گاه 
نگاهمان درهم گره‌می‌خورد وهر دو در دلمان «آه» 
می ایو 

ساعت‌نزدیک ۰ ۱ صبح ب ود ومن بعد از خوردن 
چهارمین چایی «دا رجیلینگ» جعفر آقاء رفتم داخل بالکن 
اتاقم تاسیگار بکشم.اماسیگارم به نصفه نر سیده بود 
که تامه‌ رن ان اتاق مدیرادارهداخل شد وروبه من 
گفت:«آقای مهندس اولاً مبارک باشه... ثانیاً «آقای 
د کتر» فرمودند خدمتتون عرض کنم که بعداز پایان 
ساعت کار تشریف داشته باشین و نرين خونه... ظا هرا 
همکاراتون یک مراسم براتون تدارک دیدن. 

تشکر کردم و بر گشتم داخل بالکن. 

این یک سنت بود در اداره‌ماء که هر کس بازنشسته 
می‌شد. از طرف مدیریت (والبته بهاسم همکارآن) یک 
مراسم تقدیر و تودیع برای فرد بازنشسته انجام می‌شد. 
کادویی به او می‌دادند و مدير اداره‌در موردش سخنرانی 
می کرد و خود کارمند بازنشسته نیز چند کلمه‌ای حرف 
می‌زدو...راستی من چه باید می گفتم؟ من که همه 
غصه‌های زند گیم بابت سکوت طولانی‌ام بود. چه داشتم 
بگویم؟ یک مرتبه فکری به سرم زد و بی‌اختیار از پشت 
شیشه پنجره به حمیرا( که پشت میزش نشسته و به 
نقطه‌ای خیره شده بود) نگاه کر دم, چشمانم به اوخیره 
بودوفکرم‌جایی دیگر... نگاهم آنقدرادامه پیدا کرد 
تا حمیرا نیز انگار سنگینی چشمانم راروی چشمانش 
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احساس کرد که رویش را بطرفم برگرداند وبا تعجب 
نگاهم کرد و سپس با ایما و اشاره پرسید:«چیزی شده؟» 
بی‌اختیار لبخند زدم واو که‌از کارهایم جا خورده‌بود. آمد 
کنار در روبه بالکن ایستاد وبه آرامی پرسید:«چیزی 
شده آقای مهندس...اتفاقی افتاده؟» این بار پر صدا 
خندیدم و در جواب گفتم:«نه هنوز نه... اما شاید تا آخر 
وقت آمروز چیزی بشه و اتفاقی رخ بده!» 

حمی را کهپی دابود معنی حرفهایم رانفهمیده. 
چشمانش راریز کرد و با لحنی محترم گفت: 

«شما مطمثنین حالتون خوبه آقای مهندس!» 

خنده‌ام را کش دادم و گفتم:«بله.. خوب خویم!» 
حمیرابامتانت گفت:«ولی من فک ر می کنم از ذوق 
بازنشستگی...» حرفش رانیمه کاره گذاشت تامن 
کاملش کنم»... چجی؟ حرفتون رونخورین» درست 
می گین خانم مهندس...از ذوق بازنشستگی زده به 
سرم.. درسته؟» 

این راگفت م واین بار چنان قهقهه‌ای سر دادم 
که‌همکارانم فکر نمی کر دنداز ش وق باز نشستگی دارم 
می‌خندم. حتماً فکر می کر دند دیوانه‌ام! 

برگشتم داخل اتاق و سوئیچ ماشینم رابرداشتم و 
رو به همکارم گفتم: 

-خانم مهن دس لطفآاگر آقای‌د کتر سراغ منو 
گرفت... بگین من تا قبل از مراسم برمی گر دم اداره... 
ضمناً لطف کنین و به بچه‌هایی که دارند تدار ک مراسم 
رو می‌بینند. بگین من چهار نفر مهمون هم دارم... 

بادآ ؤر شین که توا فهمان تس این را 
گفتم وقبل ازاینکه مجال سوالی به اوبدهم از اتاق 
زدم بیرون واز اداره خارج شدم. چی زی حدود پنج 
ساعت به مراسم «جشن بازنشستگی‌ام» باقی مانده بود 
ومن بای دب هپنج مکان‌می‌رفتم.اول از همه به یکی از 
شیکترین و گرانقیمت‌ترین بوتیک‌های تهران سر زدم. 
بعد به سراغ یک گلفروشی و یک قنادی - که هر دو 
جزو با کلاس‌ترین‌های صنف‌شان محسوب می‌شدند - 
رفتم وازاین کارها که خیالم راحت شد نشستم پشت 
فرمان و به طرف آدرس دو خانه‌ای که هر دویشان را 
بلد بودم راه افتادم. 


ساعت بیست دقیقه مانده‌بود به ۲ بعدازظهر 
که‌با موبایلم شماره آبدارخان ه راگرفتم وتا جعفر آقا 
گفت«بله» گفتم:«جعفر آقا اسم منو نیار و بدون اينکه به 
کسی بگی از من خبر داری یاالان باهام حرف زدی, راه 
بیفت بیا بیرون. اما زحمت بکش و بیا پشت ساختمان... 
می‌دونی که کجا رو می‌گم؟ همان در پشت ساختمان 
که به حیاط خلوت پشت تعاونی راه داره... هیچی نپرس 
وبه‌هیچ کس هم حرف نزن وبیااینج | تابهت بگم 
داستان چیه؟» 

جعفر آقاعلیرغم هیکل چاق و چله‌اش.سه دقیقه بعد 
آن در قدیمی را که به پشت ساختمان اداره راه داشت 
باز کرد و گفت:«مهندس جان پس کجایی؟ آقای مدير 
و بقیه همکارا صد بار سراغتو گرفتند... 

واسه چی از این طرف آمدین؟ این آرتیست‌بازی‌ها 
چیه در میاری مهندس-وهنوز پاسخ سوالاتش را 


نگرفته بود که نگاهش به پشت سرم افتاد و با بهت و 
حیرت پر سید:«اینها کی هستند مهندس...؟ خب اگر 
مهمون‌داری...» وبلافاصله به آ نها سلام کرد و:«معذرت 
می‌خوام... خو شآمدین و... حرفش راقطع کر دم وبه 
آرامی در گوشش گفتم:«جعفر آق این چند نفر را که 
می‌بینی پشت سالن آمفی تئاتر... داخل انبار خودت که 
کلیدش رو داری... و تا موقعی که من -از پشت بلند گو 
-صدات نکردم, نمی گذاری کسی ببیندشان و هر وقت 
صدات کردم‌میاری داخل سالن وروی صندلی‌های 
ردیف اول که خالیه آنهارامی‌نشونی.. متوجه شدی 
جعفر آقا... اشتباه نکنی؟ 

جعفر آقا بانگرانی پر سید:«آقامهندس خودت داری 
بازنشسته می‌شی, یه وقت منو بدبخت نکنی؟» 

خندیدم وپیشانی اش رابوسیدم و گفتم:«نترس... 
پاداش هم می گیری!» 


مراسم تقدیر همراه با سخنرانی د کتر و اهدای لوح و 
هدیه تمام شد و نوبت به سخنرانی من رسید. ابتداتشکر 
کردم ومشتی خاطره گفتم و سپس رفتم سر اصل مطلب 
و با شجاعتی که تا به حال سراغ نداشتم گفتم: 

سبله دوستان...من‌سی ساله در این اداره کار می کنم... 
اما ۲۴ سال قبل و همان روزی که خانم مهندس حمیرارا 
( که تازه استخدام و هم اتاق من شده بود) دیدم عاشقش 
شدم! از آن روز به بعد زند گیم رنگ تازه‌ای پیدا کرد. 
هر شب وقت خواب که می‌رسید تصمیم می گر فتم فر دا 
صبح به خانم مهندس پیشنهاد ازدواج بدم.... اما همین 
که پا داخل اتاق می گذاشتم و چشمم به خانم حمیرا 
می‌افتاد.فکر می کردم دارم کار بدی می کنمامطمتن 
بودم که خانم مهندس هم از من بدش نمی آید... پس 
از پنج سال موقعی که دیگه تصمیم گرفتم حرف دلمو 
بزنم. آقای فخرایی (مدیر سالهای دور این اداره) همه جا 
چو انداخت که قصد ازدواج با خانم حمیرا رو داره و از بد 
روز گار آقای فخرایی منوواسطه قرار داد که حرف دلش 
رو به ایشون بزنم... و من آنقدر ترسو بودم که همین کار 
رو کردم... یادتون که هست؟ آقای فخرایی فردای روز 
عروسی «خانم مهندس» را خانه‌نشین کرد و... اما دو 
سال بعد وقتی دستش رو شد که چقدر اختلاس کرده.. 
فرار کرد و مدتی بعد که بازداشتش کردند. خانم حمیرا 
از او که در زندان بود طلاق گرفت و بر گشت سر کار... 
خوشحال بودم که می‌تونم به آرزوم برسم. اما باز هم این 
رفتار مسخره مانعم شد ...این بار ده سال طول کشید..! 
تا بعد از ده سال (یعنی شش سال قبل ) دوباره من واسه 
بدبخت کردن خانم حمیراو آرزوبه دل ماندن خودم» 
پا جلو گذاشتم. این بار یکی از اربابر جوع‌های اداره که 
ادم ثروتمندی بود عاشق خانم حمیراشد و دوباره از 
من که هم اتاق ایشان بودم خواست که پیغامش روبه 
خانم مهندس بدم... راستشو بخواهید این مر تبه باورم 
نمی‌شد«خانم حمیرا» به آن پیر مر د «بله» بگه؟ اما انگار 
می‌خواست از من انتقام بگیره که بله را گفت و دوباره 
رفت توی خونه اما این مر تبه فقط چند ماه طول کشید 
تا آن پیر مرد سکته کرد و مرد و خانم حمیرا (که آقای 
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امتحان پایانی فلسفه بود.استاد فقط یک سوال 
برای دانشجویان مطرح کرده بود.سوال این بود: 

«شماچگونه می‌توانید من رامتقاعد کنید که 
صندلی جلوی شمانامرتی است ؟» 

تقریبایک ‌ساعت زمان بر د تادانشجویان توانستند 


پاسخ‌های خود رادر بر گه امتحان بنویسند. به غیر از 

یک دانشجوی تنبل که تنها ۵ثانیه طول کشید تاجواب 

رابنویسد! چند روزبعد که استادنمره‌های دانشجویان 

رابه آنهاداد. آن دانشجوی تنبل بالاترین نمره‌ی 

کلاس را گرفته بود!!او در جواب نوشته بود:» کدام 

صندلی ؟» 

پیام اخلاقی: مسایل ساده رو پیچیده نکنین ! 

احسان مرادی از ساوه 


ا نگیرد بودوجاده‌ه ای دنیاطولانی. 
می‌دانست که همیشه جز اند کی از بسیار را نخواهد 


رفت. آهسته آهسته می‌خزید. دشوار و کند؛و 
دورهاهمیشه دور بود. سنگ پشت تقدیرش را 
دوست نمی‌داشت و آن را چون اجباری بر دوش 
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برنده‌ای در آسمان پر زد سیک؛ و سنگ پشت رو 
به خدا کرد و گفت: این عدل نیست. این عدل نیست. 
کاش پشتم را این همه سنگین نمی کردی. من هیچ گاه 
نمی‌رسم.هیچ گاه. و در لاک سنگی خود خزید به 
نیت ناامیدی. 

خداسنگ‌پشت رااز روی زمین بلند کر د.زمین را 
نشانی داد کردای کوک بو و گفت: گام کن ادا 
وانتها ندارد. هیچ کس نمیرسد. چون رسیدنی در کار 
نیست.فقط رفتن است.حتی‌اگر اند کی.وهر بار که 
می‌روی, رسیده‌ای. 

وباور کن آنچه بر دوش توست. تنهالا کی سنگی 
نیست, تو پاره‌ای از هستی را بر دوش می کشیپاره‌ای 
از مرا. 

خداسنگ‌پشت رابر زمین گذاشت.دیگر نه بارش 
چندان سنگین بود و نه راهها چندان دور. 

سنگ پشت به راه‌افتادو گفت:رفتن.حتیاگر 
اند کی؛ و پاره‌ای از(او) را با عشق بر دوش کشید. 


۴ 


سمیه داوودبیگی 


جک نرخ مشاوره هکم 


beigi_somayeh@yahoo com 


جانی ساعت ۲ از محل کارش خارج شد وچون 
نیم ساعت وقت داشت تابه محل کار دوستش برود. 
تصمیم گرفت با همان یک دلاری که در جیب داشت 
ناهار ارزان قیمتی بخورد و راهی شر کت شود. 

چند رستوران گران قیمت‌رارد کرد تابه رستورانی 
رسید که روی در آن نوشته شده‌بود: "ناهار همراه 
نوشیدنی فقط یک دلار " 

جانی معطل نکر د داخل رستوران شد ویک پرس 
اسپاگتی و یک نوشابه برداشت و سر میز نشست. 

گارسون برایش دونوع سوپ.سالاد. سیب زمینی 
سرخ کر ده نوشابه اضافه, بستنی ودونوع دسر آورد 
و به اعتراض جانی توجهی نکر د که گفت: "ولی من این 
غذاها رو سفارش ندادم.* 

گارسون که رفت جانی شانه ای بالاانداخت و 
گفت: "خودشان می‌فهمند که من نخوردم!" 

اما جانی موقعی فهمید که این شیوه آن رستوران 
برای کلاهبرداری‌است که رفت جلو صندوق و 
متصدی رستوران پول همه غذاها رو حساب کرد و 
گفت ۱۵ دلار و ۱۰ سنت. 

جانی معتر ض شد:“ولی من‌هیچ کد وم رونخوردم!" 
و مرد پاسخ داد "ما آوردیم. می‌خواستین بخورین!" 

جانی که خودش ختم زرنگ‌های روز گار بود. سری 
تکان داد ویک سکه ۰ | سنتی روی پیشخوان گذاشت 
ووقتی متصدی اعتراض کرد. گفت: "من مشاوری 
هستم که بابت نیم ساعت مشاوره ۱۵ دلار می گیرم." 

متصدی گفت: "ولی ما که مشاوره نخواستي!" 
و ا ا ا آمی ا تین 
مشاوره بگیرین!“ 

و ارات منت 


کمک دوس امک 

گفته انداسبی به‌بیماری گرفتار آمد وپشت دروازه 
یفاضا انس ب اورارهاک وا شر 
شد مردم به او گفتند اسبت از چه بابت به اين روز گار 
پرنکبت افتاد؟ مرد گفت از آنجایی که غمخواران 
نازنینی همچون شما نداشت ومجبور بود دائم برای 
من بار حمل کند. 

یکی گفت براستی چنین است . من هم مانند اسب 
تو شده‌ام. مر دم به هیکل نحیف او نظری انداختند واو 


گفت زن و فر زندانم. تا توان داشتم و بار می کشیدم در 
کنارم بودند وامروز من هم مانند اسب این مرد تنهایم 
ولحظه رفتنم راانتظار می کشم. 

می گویند آن‌مرد نحیف‌هر روز کاسه‌ای ب ازلب 
جوی برداشته و برای اسب نحیف تر از خود می‌بر د و 
در کنار اسب می‌نشست و راز دل می گفت. چند روز 
که گذشت اسب برروی پای ایستاد وهمراه‌پیر مرد 
به بازار شد. 
جط ور بر خاست؟ پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت از 
آنجایی که دوستی همچون من یافت که تنهایش 
نگذاشتم ودر روز سختی کنارش بودم. 

می‌گویند: از آن پس پیر مرد و اسب هر روز کام 
رهگذران تشنه راسیراب می کر دند و دیگر مر گ را 
هم انتظار نمی کشیدند. 

ارد بز رگ می‌گوید:دوستی ومهر. امید می آفریند 
وامید داشتن همان زند گی است. 


وقتی کار گزاران انوشیروان ساسانی در حال 
بنا کردن کاخ کسرابودند به او اطلاع دادند که 
برای پیشبرد کار ناجارند بر خی از خانه‌هایی که در 
نقشه بار گاه ساسانی قر ار گر فته‌اند را نیز به قیمتی 
مناسب خربداری و سپس ویران کنند تا دیوار کاخ 
از آنجا بگذرد.اما در اين میان پیرزنی هست که 
در خانهای گلی و محقر زند گی می کند و علیر غم 
آتکه حاضر شده‌ایم منزلش را به ده برابر قیمت 
واقعی‌اش از او خریداری کنیم باز راضی نمی‌شود. 
چه باید کرد؟ 

انوشیروان گفت «از من نپر سید که چه بايد کرد. 
خودتان بر وید وبنابه رسم عدالت و روح جوانمردی 
که همه ما ایرانیان داریم با او رفتار کنید.» 

کسانی که‌از ویر انه‌های کاخ کسرا(ایوان‌مداین) بر 
لب دجله عراق دیدن کر ده‌اند حتما دیوار اصلی کاخ را 
هم دیده‌اند که در نقطه ای خاص به شکل عجیبی کج 
شده وپس از طی کردن مسیری‌اند ک باز در خطی 
راست به جلو رفته است. 

این نقطه از د یوار همان جایی است که خانه پیرزن 
تنهابودوبنای کاخ رابه احترام‌حقی که‌داشت کج 
ساختند تا خانه‌اش ویران نشود و تاروزی هم که زنده 
بود همسایه دیوار به دیوار پادشاه ماند. 

از آن زمان هزاران سال گذشته است اما دیوار کج 
کاخ کسراباقی مانده است تانشانه روح جوانمردی 
مردم ایران باشد. 


ئ 
املاعات کل ارو ۳۵۱۹ 


a ترازو‎ 


امیر پرندک 
افتتاح جند واحد بهداشتی و درمانی 
پس از اختصاص ۰ ۵میلیارد ریال از اعتبار سفر 
بهداشت به زمین زده شد. همچنین عملیات ساخت 
۴ خانه بهداشت در روستاهای بخش عسلویه آغاز 
شد. 
زینب حسینی رییس شبکه بهداشت ودرمان 
کنگان در گفتگو با خبر نگار اطلاعات هفتگی گفت: 
شد.همین طور بخش دیالیز وام ار ای‌بیمارستان 
امام خمینی(ره) کنگان نیز راه‌اندازی شد. 
رضا محمدی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
خواسته به حق مردم اهر 
جاده اهر - تبریز یکی از جاده‌های پر تر دد استان 
آذربایجان شرقی است که روزانه بیش از سی هزار 
خودرو از ان عبور می کند و در تعطیلات 
ےا اا کار ان رادو داریا 
جاده را یکی از جاده‌های پرتردد وحادته 
خیز استان می‌دانند. 
تسریع در اجرای بز رگراه «اهر - 
تبریز» و واگذاری قطعه سوم به پیمانکار 
از خواسته‌های به حق شهروندان اهری 


متأسفانه طی همین چند روز گذشته در اثر 
برخورد پژو ۲۰۶ با سمند ۲نفر از سرنشینان پژو در 
ات اس سوزی خودرو جان خود را از دست داده و 
۳ نفر از سرنشینان سمند نیز مصدوم شده‌اند. 
همچنین, در تصادفی دیگر در اثر برخورد پیکان 
با کمپرسی ۵ نفر از سرنشینان پیکان جان خود را از 
دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند. 
متأسفانه کندی عملیات اجرایی جاده اهر - 
تبریز نارضایتی مردم را سبب شده است. 
یک کارشناس راه 
عملیات توسعه باغداری در رامهرمز 
ازابتدای سال ‌زراعی جاری تاکنون‌عملیات 
توسعه» احداث. بهسازی» هر س و کود دهی در سطح 
۰ هکتار از باغات شهر ستان رامهر مز صورت 
پذیرفته است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
رامهر مز تورج نوروزی بااعلام‌این خبر به خبرنگار 
ا رای دلا ال اا 
در سطح ۲۵هکتار.احداث باغات انار در سطح ۵ 
هکتار,بهسازی‌باغات میوه‌در سطح ۰ ۵هکتار, 
هرس باغات میوه‌وزیتون در سطح ۰ هکتار و 
عملیات کود دهی درختان میوه و زیتون در سطح 
۰ هکتار صورت گرفته است. 
محمّدعلی یوسفی -رامهرمز 


فوقبالیست‌های کنگانی رنج می‌بر ند! 
چمن زمین فوتبال کنگان وضعیت مناسبی ندارد. 
همین خرابی چمن باعث شده تا فوتبالیست‌های این 
شهر محل مناسبی برای بر گزاری مسابقات و تمرینات 
خود نداشته باشند. یک فوتبالیست کنگانی 


سرعت اینترنت در خوزستان مطلوب نیست! 

مدتی به علت نامعلومی‌پهنای باند دراستان 
خوزستان نصف شد. این موضوع مشکلاتی برای 
مردم فراهم کرد. نصف شدن پهنای باند اینترنت 
دون هماهنگی واطلاع مخابرات بوده و با همه 
پیگیری‌ها پهنا به حالت اول خود برنگشت. چرا باید 
مردمی که بطور روزمره نیاز به اینترنت پیدا کرده‌اند 
در مضیقه باشند. مدیر یک کافی نت 


تورهای‌مجازی رونقی برای گردشکری 

اصفهان به عنوان گنجینه ارزشمند میراث 
تاریخی وپایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی 
هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر است. بر گزاری 
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توره ای مجازی گردشگری این امکان رابرای 
گردشگران داخلی و خارجی فراهم می کند تادر 
هرزمانی که تمایل دارند. به شهر اصفهان سفر 
کنند. مدیسر فرهنگی. هنری و تفریحی شهرداری 
اصفهان افزود: تورهای مجازی در اینده نزدیک از 
جمله پررونق‌ترین بخش‌های صنعت گردشگری 
محسوب می‌شوند. وی گفت: در تولید این تورهای 
مجازی, مجموعه‌ای از تصاویر ویدیویی و عکس‌های 
سه بعدی در کنار هم قرار گرفته و چشم اندازی 
زیبا از مکان‌های دیدنی شهر اصفهان را به نمایش 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


توفان زابلی‌ها را راهی‌بیمارستان کرد 

طوفان و گرد وخاک مشکلاتی را برای مردم 
شهرستان زابل ایجاد می کند و در توفان اخیر ۱۱۰ 
نفر راهی بیمارستان شدندا! 

این تعداد شهر وند آسیب دیده به علت مشکلات 
تنفسی ناشی از آلودگی و ذرات معلق در هوا به ۱۵ 
مر کز درمانی زابل مراجعه کردند که ۱۰ نفر از آنها 
به دلیل مشکلات حاد ریوی بستری شدند. سه گروه 
امداد ونجات با ۱۸ نفر نیرو در محورهای پر تردد 
شمال استان مانند سفید آبه, نهبندان و شهر سوخته 
به مسافران گرفتار در توفان گردو خاک خدمت 
رسانی می کنند. 


می گذارد. 
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تمام مراکزدرمانی این شهرستان آماده ارائه 
هر گونه خدمات مورد نیاز به مراجعه کنندگان 
آلودگی هوا هستند. بر اساس آمار و اندازه‌گیری 
کارشناسان محیط زیست. میزان ریز گردها 
در شمال سیستان و بلوچستان به هزار و ۷۶۰ 
میکروگرم بر متر مکعب رسید. 


ظرفیت‌هایی که به آن بی توجهی می‌شود 
استان ايلام دارای استعدادهای بسیار مهم 
ایرانگردی, جهانگردی و توریسم است. طی 
سالهای گذشته به دلیل نبودحمایت درست و 
نبود بخش خصوصی کمتر از ظرفیت برای توسعه 
استان استفاده شده است. در اکثر نقاط استان ایلام 
نشانه‌هایی از آثار باستانی نظیر شهرهای باستانی, 
قلعه‌ها و دژهای مستحکم و استراتژیک. تپه‌ها و 
تل‌های باستانی. غارها. چارطاقی‌ها و... از دوران 
بعضی اثار تاریخی شاخص,. مورد 
بررسی و کاوش علمی‌قرار گرفته 
ولی بیشتر نواحی تاریخی بر اساس 
معیارهای مشخص باستان شناسی 
مورد حفاری و کاوش قرار نگرفته است 
و در کل می‌توان گفت استان ايلام یک 

منطقه بکر تاریخی است. 

ایلامی‌ه اانتظار دارند به این 
ظرفیت اقتصادی مهم رسید گی شود. 
سهیلا شاهی 


علی آباد کتول بدون‌سینما 

مدتی است. تنها سینمای علی آباد کتول از توابع 
استان گلستان تعطیل شده است. این شهر دارای 
دوسینما بوده‌ودر حال حاضر هر دوی آنها بسته 
است. 

چرامسوّولان ارشاد منطقه نسبت به این موضوع 
بی‌تفاو تند. تفریح و اوقات فراغت کود کان. نوجوان. 
جوان ان و خانواده‌ها چگونه باید به سلامت صرف 
شوداحداقل می توان باحمایت از بخش خصوصی‌این 
قضیه رابرطرف کرد و مردم شهری بدون خدمات 
فرهنگی را بهره‌مند ساخت. 

داود خامته(امیری) 
جاده‌ای در تاریکی 

جاده کلاغ آباد نوقاب رابه شهر ستان گناباد 
وصل می کند.اين جاده‌پر تردداست والبته فاقد 
علائم راهنمایی ورانند گی است.همین‌باعث 
افزایش آمار تصادف‌ها شده‌است و هنگام شب 
رانند گی در این جاده بسیار پر خطر بوده و در تاریکی 
محض نمی شود بی خطر رانند گی کرد. 

تقاضای مر دم این منطقه از مسوولان راهو 
ترابری ایجاد ونصب علائم هشدار دهنده و تأمین 


روشنایی جاده است. مجید کاظمی-نوقابی 


اگ ماده قد 


د کافی ار اده داشته با 


* 
SY 


.ده در کافی هم و سابل بدا خواهم کرد 


۵ مبلتدن 


کابوسی تلخ 

یک روز دیگرشروع شده بود. «شیماهال» مثل 
از رختخواب بیرون پرید و به سمت کاناپه‌ای که وسط 
ولو شد و با تلفن همراهش شماره دوستش را گرفت. 
دختر جوان شسلوار جین و تی شرتی به تن داشت و 
لا کهای صورتی ناخن‌هایش جلب توجه می کرد. شیما 
بایک دست چند هندوانه برداشته بود. از یک طرف 
داشت.در خانه نیز کار می کرد واگر وقت اضافه هم 
گیر می‌آورد. آخر هفته‌ها با دوستانش برای تفریح 
به سینماو این طرف و آن طرف می‌رفت.شیمادر 
شهر اسکندریه مصر به دنیا آمده‌اما امروز در «اورنج 
سیتی» کالیفر نیا به همراه‌پدر خوانده و مادر خوانده‌اش 


زندگی می کرد. 


شیما خبر نداشت به فصلی از زند گی‌اش نزدیک 
می شود که آرزومی کرد هیچ وقت سرنوشت آن 
رابرایش رقم نزند.اوایل سال ۲۰۰۰ بود که اتفاق 
عجیبی برای شیم افتاد. او نمی‌توانست باور کند که 
پدر سنگدلش او را به زوج پولداری در قاهره بفروشند. 
آن هم برای کار اجباری! خانواده جدیدش پر جمعیت 
بوده و در قاهره زند گی می کر دند. آنها دختر ده ساله 
را مجبور می‌کردند از صبح تاشب کارهای سنگین 
خانواده را انجام دهد. 

براساس گزارشهای سازمانهای جهانی. فروش و 
قاچاق انسان در حال حاضر بیشترین سر عت رشد 
رادر صنعت‌های مج مانه دنیا دارد. سالانه بیشتر 
از هشتصد هزار نفر انسان در دنیا به دام قاچاقچیان 
انسان می‌افتند. معمول] هدف قاجاقچیان انسان. 
آمریکاست. اغلب دخترانی که قاچاق می شوند برای 
سوءاستفاده‌های جنسی و یا کار اجباری, فر وخته 
می‌شوند.شیما که از بچگی به سختی کشیدن و کار 
در خانه عادت کرده بود. خوشبختانه در گروه دوم 
قرار داشت. 

او یکی از یازده فرزند یک خانواده فقیر مصری 
بود که در خانه‌ای کوچک به همراه سه خانواده‌غریبه 
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دیگر, زند گی می کرد. هر چهار 
خانواده‌از یک حمام ودستشویی مشتر ک 
استفاده می کر دند. شیما و خانواده‌اش در یک اتاق با 
هم زند گی می کر دند. شبهامادر خانواده یک پتوروی 
زمین پهن می کرد و همگی مجبور بودند روی آن پتو 
بخوابند. پدر شیما خیلی از روزهای هفته خانه نمی امد 
ووقتی هم که در خانه بود به گفته نیماء مدام انها 
را کتک می‌زد. او هر گز به مدرسه نرفت و چشمش 
نیز بسیار ضعیف بود اما هیچ وقت نتوانست به د کتر 
مراجعه کند. در کنار تمام این سختی‌هاء شیماه ر گز 
امیدش رااز دست نداد. زمانی که هشت سال بیشتر 
نداشت اورابه «عبدالناصر یوسف ابر اهیم» وهمسرش 
فروختند. خواهر بزرگتر شیما پیش از اوبه عنوان یک 
کلفت به همان خانواده فر وخته شد اما از شانس بد 
شیماء خواهرش پس از چند وقت اخراج شد. مثل اينکه 
خواهرش از روی فقر و ناچاری کمی‌پول دزدیده بود 
و شیمای بیچاره به خاطر انکه قرارداد خانواده‌اش 
خراب نشود. مجبور شد جایگزین خواهرش شود. 
مهاجرت به آمریکا و بدبختی تازه 
دوسال از این جریان گذشت که‌ابراهیم‌وهمسرش 
برای ادامه زندگی به آمریکا مهاجرت کردند. شیما 
دلش نمی‌خواست که به آمریکا برود. اوبه یاد می آورد 
کهابراهیم باصدای بلند په او گفته پود کسی نظر تو 
رانپرسید وانتخاب دیگری هم ن داری واورامجبور 
کرده‌بودند در مقابل چشم انهاء با خانواده‌اش تماس 
گرفته و اعلام رضایت کند. سرانجام خانواده شیما او را 
درازای سی دلار که قرار شد ماهیانه به آ نها پرداخت 
شسود بة خانواده براقم واگذاز کرد اتاک 
ویزای توریستی شش ماهه تقلبی به آمریکا برده و به 
خانه مدیترانه ای این زوج پولدار در «یرون» انتقال داده 
شد. بدترین قسمت ماجرا این بود که وقتی کار شیما 
تمام می‌شد. دختر ک بیچاره رادر یک گاراژ هشت 
در دوازده فوتی که نه ینجره‌ای داشت و نه بخاری و 
کولری. با شرایط بد زندانی می کر دند. تمام وسایل او 
در آن گاراژ یک ملحفه کثیف. یک چراغ دستی کهنه و 
یک میز شکسته بود. اولباسهایش رادر ساک نگهداری 
می‌کرد. شیما هر روز صبح راس ساعت شش به همراه 
دوپسر دوقلوی آن خانواده‌از خواب بیدار می‌شد و 


مجبور بود سفارش و 
امر و نهی‌های همه از جمله سه 
دختر یازده. سیزده و پانزده ساله راانجام دهد. 
تمام کارهای خانه با شیما بود. از آشپزی گرفته تا 
شستن ظرفها و مر تب کردن رختخوابها. بیشتر اوقات 
تانیمه شب مشغول انجام کارهای خانه بود. یک روز 
وقتی می‌خواست لباسهای خودش را بشورد. همسر 
ابراهیم او رادید. جیغ و دادی به راهانداخته و شیما را از 
انجام اینکار منع کرد چرا که به گفته او,لباسهای شیما 
خیلی کثیف بوده و ممکن بود بچه‌هایش را مریض 
کند. از آن روز به بعد شیما مجبور بود در یک تشت 
پلاستیکی کوچک. لباسهایش را جداگانه بشوید و آنها 
راروی میله کناره‌سطل زباله» بسیار دور از لباسهای 
بقیه, اویزان کند. 
شیمامی گوید ابراهیم وزنش هر دواورا کتک 
می‌زدند اما تحمل بد دهانی‌های آنه او تنهایی که 
داشت خیلی از کتک خوردن بدتر بود:«آنها مرا کودن 
صدامی زدند وهر گز حس نکردم ممکن است اسم 
دیگری نیز داشته باشم.من احساس می کر دم از آنها 
خیلی پایین تر هستم. هیچ وقت بدون ابر اهیم ويا 
همسرش از خانه بیرون نرفتم. به یاد نمی آورم با کسی 
غذا خورده باشم.» 
زوج سنگدل به او سخت تذ کر داده بودند که اگر از 
وضعیتش چیزی به دیگران بگوید و اگر پلیس متوجه 
شود که غیر قانونی در آمریکازند گی می کند.اورا 
زندانی خواهند کر د. شیمای بیچاره | گر مریض می‌شد. 
نه تنها به د کتر نمی‌رفت. بلکه یک دانه قرص هم برای 
او نمی‌خریدند. یک روز شیما سرمای شدیدی خورده 
و مجبور بود کارهای خانه رانیز انجام دهد. وقتی از 
ناراحتی جلوی چشم همه گریه کرد. جواب گریه‌اش 
چیزی جز کتک نبود. ابراهیم پاسپورت شیما راپنهان 
کر ده و دختر ک فکر می کرد اگر به پلیس مراجعه کند. 
اورازندانی خواهند کرد. هر زمان روز تولد شیمافرا 
می‌رسید., دختر ک مجبور بود تنها کارهای خانه رابه 
عنوان هد یه تولد قبول کند و هیچ کس حتی یک تبریک 
نیز به وی نمی گفت. 
شش ماه بعد صبح یک روز در سال ۲ ۰ ۰ تلفن 
الاعات سی رو ۳۸۵۱۹ 


سرویس حفاظت از کود کان اورنج سیتی زنگ خورد. 
مسوول ویژه بخش, آقای کارول, گوشی رابرداشت. 
یک فردناشسناس که به نظر یکی از همسایگان راف 
بوده. خبری وحشتنا ک از یک سوعاستفاده‌برای یلیس 
داشت.فرد ناشناس مدعی بود دختر نوجوانی دریک 
گاراژ زندانی شده و به عنوان یک کلفت مشغول به کار 
است و به مدرسه نیز نمی‌رود. 

کارول سریع دست به کار شد و به همراه تریسی. 
افسر تحقیقات پلیس. به صحنه جرم روانه شد. وقتی 
درب خانه ابراهیم رازد. مردی بلند قد و درشت اندام 
در راباز کرد. افسر پلیس از او پرسید: چند نفر در این 
خانه زند گی می کنند؟ 

ابراهیم در جواب گفت: او همسر و پنج 
فر زندشان. 

افسر پلیس دوباره پرسیدآیا بچه دیگری در این 
خانه زند گی می کند؟ 

ابراهیم پاسخ داد:دختر یکی از آشناهای دور ما که 
دوازده ساله است. در خانه ما زند گی می کند. 

کارول در خواست کرد که او را ببیند.ابراهیم شیما 
را که در حال تمیز کر دن‌بله‌ها بود. صدازد و به عربی به 
او گفت انکار کن که برای ما کار می کنی. شیما با عجله 
به سمت در دوید. در حالیکه یک تی شرت پوسیده و 
شسلواری کهنه به تن داشت. کارول در نگاهاول متوجه 
دستهای ورم کرده و قرمز دخترک شد ووقتی از او 
پرسید که علت قر مز بودن دستهایش چیست ؟متوجه 
شد که دخترک نمی تواند انگلیسی صحبت کند. 

کارول با مترجم سفارت تماس گرفت و شیما به 
مترجم گفت که او دو سال است به آمریکا آمده و هیچ 
وقت به مدرسه نر فته است. همین یک دلیل کافی بود 
تا کارول بهانه‌ای برای بر دن دختر ک پیدا کند. شیمابا 
اجازه قانونی کارول از خانه ابر اهیم رفت و بر صندلی 
عقب ماشین پلیس سوار شد. کارول شیما رابه کمپ 
نوجوان ان برد تابه صورت موقت در آنجا زند گی کند. 
دخترک در دل خداراشاکر بود که دیگر هیچ وقت 
صورت کریه آن زن و مرد را نخواهد دید. 

کارول واقعاً تعجب کرده‌بود که شیما چه دختر 
قوی و با اراده‌ای است چراکه وقتی برای کمک به شیما 
رفته بود. وی مانند سایر نوجوانان گریه نمی کر د و انگار 
ازاين مطمثن بود که اتفاقات بد در زند گی‌اش به پایان 
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تسار | فهیم بحاانی فرزندفرهاد 
دانش اموز سال سوم راهنما نی مدرسه 
میززای سیرازی ۱نظام جامع انفورما تیک 
کسرج-عظیمیه با معلا ۰ ۲قبول مس اقسسین 
+نجرج فاینال ۸۷ نم ه‌نعانی 
ى قبولین گخته و حر نخبکان کج می بااسد م 
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رسیده است. 

چند ساعت بعد. کارول به همراه پلیس اف بی‌ای و 
افسر مهاجرت به خانه ابراهیم رفته واز محل زند گی 
شیماعکسبرداری کر د. یک تشت | ب وصابون یک 
چراغ کهنه ولباسهای تاشده‌شیمادر آن گاراژ پیداشد. 
کارول خیلی ناراحت و عصبانی بود که دختر بیچاره 
آنقدر متفاوت از آن خانواده ثروتمند زند گی می کرد. 

در جستجوی خانه ابراهیم. پلیس قراردادی دست 
نویس پیدا کرد که پدر و مادر شیما ان راامضا کرده 
بودند. در آن قرارداد نوشته شده بود که من شیما 
رضایت می‌دهم به مدت ده‌سال در خانه ابراهیم کار 
کنم و ابراهیم در عوض در ماه سی دلار به خانواده‌من 
پرداخت کند. 

محا کمه زوج سنگدل 

ی تاه و رو ا ا 
کود ک آزاری و کار اجباری به داد گاه کشاند. شیما که 
حال نجات پیدا کرده بود. دو انتخاب داشت. اول اینکه 
به مصر با ز گر دد و با پدر و مادر اصلی خودش زند گی 
کند و دوم اینکه در آمریکا بماند وبه عنوان فرزند 
خوانده به عضویت یک خانواده در اید. شیما با پدرش 
در مصر تماس گرفت. او می‌خواست در آمریکا بماند 
وزندگی بهتر و جدیدی شروع کند. علیرغم عصبانیت 
پدرش, تصمیم خودش را گرفته بود. شیما با ترس و 
امید به ایند تصمیمش راعملی کرد. 

دو سال بعد از داد گاه, شیما با دو خانواده‌داوطلب 
زند گی کر د. در خانواده اول او به زبان انگلیسی تسلط 
پیدا کرد اما خانواده‌دوم به دلیل اینکه اویک مسلمان 
بود شیمارابه دولت پس دادند وبرای سومین بار 
شیما به یک خانواده سپر ده شد که یک پسر و دو دختر 
داشت. این اواخر یک خانه چهار خوابه خریده بودند 
و تصمیم گرفته بود ند که اتاق اضافی شان رابه کسی 
بدهند که به آن احتیاج دارد. 

«چانک» که مدیر یک شر کت است. با نگاه اول 
از شیما خوشش آمد. 
به نظر چانک. شیما 
نیز مثل خودش شوخ 
طبع بود. شیما روز اول 
دو سوال از پدرخوانده 
جدیدش پرسید. اول 


ان اران ترم E2‏ 
ا راا ارم ے 
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۴ روعینا عسکرپور کیلدهی دافق ناسور کلام اول ابتهابي 


شاگرد ممنار شناخته شدء است. با تشکر از اولیاء معترم عفر سه 
مخضوصا مد بره انشان سرگار خانم نفعتالهي صالین 


باید انجام دهد؟ 

پدرخوان ده‌اش جواب داد: قانون اول درس و 
مدرسه است و قانون دوم اینکه با تو مثل یک عضو 
خانواده بر خور د خواهد شد و هر کاری که دیگر ان انجام 
می‌دهند. تو نیز انجام خواهی داد. شیما که حال پانزده 
ساله شده بود. یک دختر جوان و زیبا بود. در مدرسه 
دوستان زیادی پی دا کرده‌و عضو تیمهای مختلف 
مدرسه شده بود. یک شغل نیمه وقت داشت ودر 


مغازه شکلات فر وشی مشغول به کار بود و به صورت ۱ ٩‏ 
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پایینی داشتند. کمک می کرد. 

اکتبر ۰۰۶ ۲بود که داد اه ابراهیم وزنش بر گزار 
شد. شیما با استرس فراوانی در داد گاهشر کت کرد. 
ابراهیم وکیل قدرتمندی استخدام کرده و مدعی بود 
که طبق قانون مصر با شیما بر خورد داشته است و 
اگر شیمااعتراضی داشت. حتماً روشش رابااوعوض 
می کر د. 

حکم داد گاه خوانده و ابراهیم به سه سال زندان 
و زنش به ۲۲ ماه زندان محکوم شدند. آنهاهمچنین 
هفتاد و شش هزار دلار به عنوان حق کار به شیما باید 
پرداخت می کر دند. 

هردو پس از آزادی از زندان به مصر باز گردانده 
خواهند شد. شیما پس از اتمام داد گاه با دوستانش 
جشنی گرفت. او در اولین خریدش لباس نوءلپ تاپ 
ودوربینی که همیشه آرزویش راداشت خرید و بقیه 
پولی‌رایرای خرچ اف_کاو کار کات شیمایه 
خبرنگاران گفت آرزودارد روزی پلیس شود تابه 
کود کانی که سرنوشتشان مثل اوست. کمک کند. 

او همچنین آرزو دارد روزی برای دیدن خواهر و 
برادرهایش به مصر برود اما بزرگترین آرزوی شیماء 
حال برآورده شده بود. او می‌توانست مثل یک نوجوان 


عادی زند گی کند. ی 


مدرسه بهار آزادی 
درسال تحصیلی ۹۰-٩۱‏ با فعدل ختیلی ختوب 


۹ ععثه فداکارشان سم کار خالپ قادلمه سورت 


۸ 2 ۶ 
مر مسا تسم تحسادس 
دانش اموز کلاس بنجم ابتدایی مدرسه 
علامه طبا طبانی ۲ عظیمیه کرج در سال 
نحصبلی ۹۱با غعڌل لصا کرد 


دوذ ظاهر هر دو صد د شمنند 
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هر دو یکت 


حشفت می 
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بامشاوران مجله 6 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه ها از ساعت ۸۱۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


افسر دگی کود کان را 
به زانو در آوریم 


باسلام واحتر ام خدمت شمامشاوران سخت کوش 
ومهربان مجله من مادری‌شاغل (معلم)ساکن 
شهرستان زندیه هستم و دارای دوفرزند پسر ۱۵ 
ساله و دختر ۱۰ ساله که متأسفانه مد تی است دخترم 
برخلاف پسرم که بسیار شاد و شیطان و غیر قابل کنترل 
است. گوشه گیر شده وغم از چهره و رفتارش می‌بارد 
واز انجاکهپدرش مد تی است با بیماری سختی 
دست به گریبان است وماه‌هاست دیگر توان کار 
کردن‌ندارد.میزان توجه من نسبت به او کمتر شده تا 
بتوانم مسایل مربوط به همسرم را پیگیری کنم.البته 
من‌همیشه از دوست و آشنادر موردافسرده‌شدن 
فرزندانشان شنیده بودم. اما هیچ گاه باورم نمی شد 
که خود من هم در گیر این موضوع شوم و حالامی‌بینم 
که‌دخترم گاه‌احساس گناه‌می کند. گاه فعالیت‌های 
معمولی و روزانه‌اش راانجام نمی دهد. بی رمق است و 
خیلی کند فکر می کند.البته من‌دررسه‌جلسه‌دخترم 
رانزد کارشناس مدرسه اش برده‌ام اما تغییر آنچنانی 
حاصل نشده وحالا می‌خواستم از شما خواهش کنم در 
صورتامکان به طور کامل این بیماری را برای من و 
دیگر پدران و مادران در گیر این موضوع توضیح دهید 
وبگویید علل ابتلابه افسرد گی, توصیه‌های رفع آن ودر 
صورت امکان‌راه‌های پیشگیری ودرمان انهاچیست؟ 
چون دو سال پیش توصیه‌های همکار مرحومتان د کتر 
بهروزی در مورد فرزند یسرم بسیار کار ساز بود و 
حالاهم بقین دارم با توصیه‌های شمامی توانم دختر م 
رااز چنگال افسرد گی‌برهانم.قبلاًازلطف شما کمال 
قدردانی رادارم. سمیه امینی -زرند ساوه 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
ارشنه‌ها از ساعت 


۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۲۳۸ 


۰ ۰ ۳ ۷ 
تغیبر شغل مستاجر محل تجاری 
خلاصه سوال: ساختمانی دو طبقه دارم که طبقه 
اول آن شامل دو باب مغازه است. یکی از این مغازه‌ها 
رادر سال ۵۴ به موجب سند رسمی به شخصی 
اجاره دادم. آن شخص نیز آنجارا به شیر ینی‌فروشی 
تبدیل کرد. اینک چند ماهی‌می‌شود که مستأجر 
مغازه رابه صورت سوپرمار کت در آورده است. این 
موضوع باعث شده رفت و آمدها به مغازه مذبور به 


۲۰ 


پاسخ: 

افسر د گی یک بیماری روانی است که گاهی کود کان 
راتحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که آنهابرای 
یک دوره‌زمان طولانی احساس غم. عصبانیت و نا کامی 
کنند. در گذشته متخصصان بر این باور نبودند که 
کود کان نیز ممکن است دجار افسرد گی شوند.اما 
| کنون به این نتیجه رسیده‌اند که افسر د گی عمده«حاد» 
در بین کودکان بسیار شایع است. 

تعریف افسرد گی 

افسردگی شامل عواطف منفی(غم. احساس گناه 
و...), شناختهای منفی (تصور از خود ضعیف. بد بینی 
نسبت به خود....) انگیزش منفی( کم شدن علاقه به 
فعالیت‌های معمول زند گی): تغییرات رفتاری( کندی 
فکر.بی‌رمقی. گریز) تغییرات نباتی(بی خوابی. کاهش 
میل جنسی. کم شدن یا زیاد شدن اشتها و...) می‌باشد. 


بررسی علل افسرد کی ۱ 

افسردگی یک بیماری است که علت‌های آن 
می‌تواند ژنتیکی, ر وانشناختی» زیستی ی محیطی باشد 
هر یک از عوامل ذ کر شده می‌تواند هم برای کود کان و 
هم برای بزر گسالان به بروز افسرد گی بینجامد. 

در صورتی که علت ژنتیکی باشد بایستی به اختلاف 
سطح هورمون‌ها و مواد بیوشیمیایی بدن توجه کرد 
ودر علل روانش ناختی بايد رابطه والدین و کودک و 
همین طور به حالات روحی و روانی پدر ومادر مورد 
بررسی قرار گیرد. افسرد گی به معنای فقدان یا ازدست 
دادن است. کود کان افسرده. فرد. محیط و باچیزی 
دوست داشتنی رااز دست داده‌اند و یا آن‌راهر گز 
به دست نیاورده‌اند شاید در یاره‌ای از موارد به نظر 


نحومحسوسی‌افزایش یابد و آسایش خانواده‌ام که 
در طبقه بالااساکن هستند از بین برود. چند ین بار با 
مستأجر صحبت کرده‌ام و خواسته‌ام که مغازه رابه 
حالت سابق در آورد.امااو توجهی نکر ده وادعامی کند 
که قانون عوض شده وحق‌انجام این کار راداشته 
است.می‌خواستم بدانم آیامی توانم به علت تغییر 
شغل مستاًجر سنداجاره رافسخ کنم و مغازه راازاو 
پس بگیرم؟ آقا قانون عوض شده است؟ اگر بخواهم 

اقدام قانونی نمایم چگونه باید عمل کنم؟ 
محمد جوانمرد -تهران 

تخلف است و تخلیه می شود 

با ی رت ی در مورد یر 
شغل مستا جر منوط به این است که در سند اجاره‌شغل 


برسد که کود ک چیزی‌رااز دست‌داده‌امامسلماً در 
بین چیزهایی که دار د فقدان چیز ی را احساس می کند 
برای‌مثال ک ودک مادر داردولی مادر دل خواهش 
نیست. یاپدر دارد.امایدر دلخواه‌راندارداین گونه 
مضامین هم به عنوان فقدان مطرح هستند و موجب 
افسرد گی می‌شوند. ۱ 

(گاهی رفتار والدین از نوع آزاردهنده, تحقیر کننده 
ومقایسه کننده است که حالت افسرد گی رادر کودک 
به‌وجودمی‌آورد). کود کانی که‌مورد اذیت و آزاریابی 
توجهی قرار گرفته باشند نیز در معرض خطر بیشتری 
برای |بتلا به افسردگی قرار دارند. در پاره‌ای از موارد 
هم. مادر خود افسر ده است و کود ک دراثر مجاورت با 
او ناخواسته تمامی حالات وی را دریافت می کند. 

لور کل نانچ سبط زد کی کود کوت 
نباشد(از نظر محبت. توجه...) ونیازهایش ار ضاء نشود 
خطر افسرد گی برای کود ک وجوددارد. به هر حال غالبا 
کود کان افسرده, والدین و بستگان در جه یک آنان از 
اختلالات خلقی رنج می‌بر ند). کود کان معمولاً پس از 
آسیب‌هایی نظیر از د ست دادن یکی اوولدبن جد ای 
پدر ومادر.بیماری شدید یکی از والدین (سرطان؛ 
دیابت و...) دچار افسرد گی می شوند. در بعضی موار د. 
کود کان ممکن‌است باوجود هیچ رویداد یادلیل روشنی 
نیز دجار افسرد گی گردند. 
توصیه‌هایی به والدین برای پی بردن به افسرد گی 

کود کانشان: 

کود کانی که افسرد گی دارن د اغلب در معرض 
اختلالات روانی‌دیگر مانند اختلالات تغذیه‌ای, 
خودزنی, اختلال اضط راب اخت لالات یاد گیری یا 
مشکلات سوءمصرف مواد(در نوجوانان) قرار دارند. 

( کود کانی که مبتلابه افسرد گی هستند هميشه قادر 
نیستند و یا تمایل ندارند که با پدر ومادر خود درباره 
وضعیتشان صحبت کنند به این دلیل پدر ومادرها 
باید مراقب نشانه‌های افسر د گی در کود کان خود 
باشند و توصیه می‌شود که درباره‌افکار واحساسات 
کود کانشان از آنها سوال کنند) 

کودک افسرده «فاقد انرژی» لازم است «احساس 
خستگی» می کند. از لحاظ ظاهر نیز رنگی پر یده دارد. 
به لحاظ پایین بودن سطح توجه و تمر کز,خود را فردی 


مج رات ا کن دواد کرم کات ند 
۷از ماده ا کون مور وہک جر موب مال ۵۶ 
تصریح دار د که در مورد محل کسب و پیشه و تجارت 
هر گاه‌مورداجاره‌برای شسغل معینی اجاره‌داده‌شده 
و مستأًجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد 
از مواردی است که موجر حق فسخ اجاره و تخلیه رابه 
دست خواهد آورد. مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه 
شغل سابق باشد. بنابراین چنانچه مستأجر طبق سند 
E‏ 
دادخواست به داد گاه حقوقی فسخ عقد اجاره و تخلیه 
اورا اا کی داد که دس یه خرف بسن شاعل 
شیرینی‌فروشی و سوپر مار کت رابررسی نموده و در 
صورت عدم وجود این تشابه حکم به فسخ سند اجاره 


و 
اطلاعات شی سارو ۳۵۱۹ 


اغلب قادر به درس خواندن نیستند و افت تحصیلی 
برای آنها پیش می آید. برخی از کود کان افسرده پس 
از چند روز تعطیلی و به مدرسه نرفتن, ابراز بی‌علاقگی 
می کنن د وبه تدریج این فقدان تمایل به«ترس از 
مدرسه» تبدیل می‌شود. 

معمولاً کودکان افسرده تحریک‌پذیر.زودرنج. 
آنها دچار تغییر می‌شود. در بعضی از کود کان افسرده 
«افکار مر بوطه به مر گ» بروز پیدا می کند. 

کود کی که معمولا بادوستانش بازی‌می کرد 
حالا بیشتر وقتش رادر خانه و بدون انگیزه به تنهایی 
می‌گذران د.اموری که‌برای کود ک نشاط آور بودند. 
حالا لذتی برای او ندارند. 

کود کان افسرده همیشه غمگین نیستند بنابراین 
آنها ایجاد می کنند به افسرد گی کود کان ارتباط دارد. 

پیشکیری و درمان 

ساختن‌فضایید وستانه وصمیمانه.فضایی که کود ک 
در آن‌احساس کند همه دوستش دارند ونیازهایش 
رابه موقع وبه جابر آورده‌می کنند از مهمترین عوامل 
است. پدر و مادر افرادی‌هستند که کودک به آنها 
علاقه بسیار دار د و وجودشان به ویژه در دوران کود کی 
کنیم.والدین باید بکوشند که روابط کودک بادوستان 
وبستگان به طریقی مثبت و موّثر پیوسته بر قرار باشد و 
همچنین به آرزوهاء خواسته‌ها و تمایلات کود کشان به 
طور منطقی و طبیعی پاسخ دهند. 

در نهایت. روان درمانی حمایتی. آموزش 
والدین.تغییر محیط و بدست آوردن چیزهای مطلوب 
از نکات مهمی است که در درمان افسردگی کود ک 
بایستی به آنهاتوجه کرد. تشسخیص ودرمان به موقع 
برای کود کان افسرده‌ضروری است و درمان کامل 
شامل درمان کودک و خانواده است. درمان افسرد گی 
در کود کان معمولاً شامل روان‌درمانی دارودرمانی و 
یاتر کیبی از این دواست که والدین باید برای درمان 
کود ک افسرده‌خویش به روانش ناس وروانپزشک 
کود ک مراجعه نمایند. 5 
و تخلیه مغازه خواهد داد. البته مهم است قبل از طرح 
دعوی در داد گاه‌دلایل اثبات موضوع راضبط وثبت 
کنید. به این منظور باید دادخواستی تحت عنوان تأمین 
دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم نموده و تقاضا کنید 
بابازدید محل توسط مسوّولین مربوطه شغل فعلی 
مستأجر در صورت جلسه تصریح گر دد. این صورت 
جلسه که اثبات کننده‌موضوع است دلیل اصلی شما 
در دعوی تخلیه خواهد بود. چون سنداجاره‌شمادر 
سال ۴ تنظیم گردیده کماکان مشغول قانون موجر و 
مستأجر سال ۵۶بوده و دراین خصوص قانون عوض 
فشدهو مستاً جر در اشتباه‌است. از سال ۶ ۷قوائین اجاره 
عوض شده که این قانون در خصوص قراردادهای 
اجاره‌ای است که بعد از سال ۷۶ منعقد می‌شود. 


۷ اطلاعات سل 


بامشاوران مجله € 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۱ 
راهتضمین کنکور و 
داشتن آرامش 

فرزن دم در حال حاضر مشغول امتحانات نهایی 
سال سوم دبیرستان است. 

اما هر روز در مورد 
کنکور صحبت می کند و 
از برنامه‌ای که بايد برای 
سال آینده در پیش بگیرد 
تقریبًچیزی‌نمی‌داندواین ۳ 
افکار و نگرانی‌ها تلاش و 
فعالیت فعلی اورانیز تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. چه 
روشی رادر پیش بگیریم تا 5 
هم نتیجه کنکور او تضمین ۱ 
شود هم به آرامشی نسبی ۱ 
دست پیدا کند؟ 

e 

ا همواره مانند 
گذشتگان بیندیشیم به 
همان چیزهایی دست می‌یابیم که در حال حاضر 
صاحب آنهاهستیم. در حالی که موفقیت یا عدم 
موفقیت محصول اهداف و روش‌های هر شخص 
ات 

اسینسر جانسون در نوشته‌ای به طور خلاصه 
موفقیت رانتیجه درس گرفتن از گذشته برای کسب 
تجر به. استفاده بهینه از زمان حال و بر نامه‌ریزی برای 
آیند ویر اسان ا گذ شتگان وتوان زمان حال 
خودمان می‌داند. 

قانون اول «مسیر»:حتی قبل از انتخاب نتیجه 
مسیر رابشناسید. از کنکوری‌های پارسال یامشاورین 
و اساتید بپر سید! 

|)تابستان تامهر ماه 

۳ )مهر تا امتحانات ترم اول 

)ایام امتحانات تاعید 


۴ )ایام عید و دوران طلایی 
۵)عید تا امتحانات ترم دوم 


۶)ايام امتحانات 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیسل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۷)ایستگاه آخر و ایام جمعبندی 

برای‌حل‌مسأله. صورت آن را تفکیک وبنابه 
شناخت از خودتان بهترین روش رادراین هفت 
باشید در گیر اشتباهات قدیمی و تکراری نشوید چون 
۰ درصد رقبای شما می‌شوند! 

قانون‌دوم(بر نامه‌ریزی) بروش‌های‌برنامه‌ریزی 
مانند روش‌های درمان سلیقه ایست. اصلاً تصور نکنید 
که‌اگر نتوانستید با متد مشاور یا موسسه‌ای خود را 
تطبیق دهید شما شکست خواهید خورد! 

آزمون و خطاهارادر تابستان انجام دهید وروش و 
الگویی راانتخاب کنید که در قالب آن به راحتی نتیجه 
می گیرید. فریب تبلیغات یا قدمت را نخورید! 

گاهی معجزه خلاقیت 
در یک قالب برنامه‌ریزی 
حتی مجال رقابت رابه 
روش‌های کهنه و قدیمی 
برخی موسسات نمی‌دهد 
و بهترین برنامه پیش‌بینی 
تمام این مراحل هفت گانه 
را برای شما انجام داده. 

قانون سوم(انگیزش 
فردی): شما برای طی 
مسیر نیاز به‌انرژی‌خواهید 
داشت به دنبال این انرژی 
در دورن خود باشید. 
هدف انتخاب کنید. به 
هدف خود فکر کنید و از 
تصور رسیدن به آن‌انرژی 
ردد کرد ای ڈو رکو کان ررر 
کد ار را درا 
تصور را که رتبه‌های زیر هزار درصدهای بالای 
۰ دارندرادوربریزید وباشناخت واقعیت در مسیر 
روشن گام بردارید. 

قانون‌چهارم( آزمون):در مسسات و کلاس‌های 
تقویتی شر کت می کنید یانه, از دبیر خصوصی یا کلاس 
نیمه گر وهی استفاده‌می کنید یانه» در واقع ماهر روشی 
راتحت نام هر مر کزی در پیش می گیریم در حالی که 
حتما باید در یک آزمون سراسری آزمایشی معتبر هر 
از چند گاهی خود را بسنجیم و اجازه ندهیم همه روز 
نقطه ضعفی به کوله بار مان افزوده شود بدون آنکه 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸ تاذبا 
شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


از ۱ حسته ر فتن متر س٠‏ ازى 


حر کت استادن دتر س 


۱ 
3 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


شاید بااین مصاحبه اتفاقیبیافند 


مصاحبهاولم که تمام شد. آماده‌شدم تادومین 
مصاحبه‌ام را شروع کنم. مردی باصورتی اصلاح شده و 
موهای ج و گندمی که اگر چه سن زیادی ند اشت. اما گویا 
رااز دست داده‌و مغموم و افسرده روزهای تلخ حبس را 

همراه‌باهم بهاتاق مصاحبه رفتیم.مرد یقه لباس 
ورزشی‌اش رامرتب کرد و گفت: 

بامجله‌شمادر زندان آشناشدم اینجا همه مطالب 
شمارا می‌خوانند. هیچ کس توقع معجزه ندارد. به هر 
حال‌هر کس اینجاست مر تکب جر می شده‌اماهمین 
که صدای ما ازاینجابه بیرون می‌رسد. دلخوشی است. 
شاید فرجی شود. از نوع صحبت کر دن مرد متوجه شد م 
تحصیلکردها ست.حال به چه دلیل محکوم به تحمل 
حبس شد هس والی بود که باید برای دانستن اش صبر 
می‌کر دم! پس بدون فوت وقت گفتم: 

_خوشحالم که خواننده مجله هستید وروال کارمان 

مرد لبخندی زد و گفت: 
هر سوالی داشتید. من پاسخگوهستم. 

هل سل تل هیک شاماد کار ری ای 
شمال به دنیا آمدم. فرزند بز رگ خانواده پررجمعیتی 
هستم که سه برادر و چهار خواهر دارم پدرم بازنشسته 
بک کارخانه است.اوهم مثل خبل ی ازمر دان گیلان 
زمین. کشاورزی کوچکی برای خودش دارد و هنوز 
خی ابر افش مس و ا 
آسمان است. مادرم هم همپای او کار می کند تامردش 
تنها نباشد. دوران کود کی و نوجوانی و کمی از جوانی 
من در سرزمین ابر وباران گذشت.اماهمین که‌دوره 
متوسطه‌راتمام کردم برای ادامه تحصیل روانه یکی از 
شهرهای آذر بایجان شده‌و بامدرک کارشناسی معارف 
فارغالتحصیل شدم. مدتی هم در این شهر کار کردم اما 
بعد در جریانات زندگی. روز گار گذرمان رابه پایتخت 

ا زآنجا که معافیت رهبری شامل حالم شد.از خدمت 
فکرش را می کردم صاحب زن و زند گی شوم و سال ۶۹ 
وقتی فقط ۱۹ سال داشتم ازدواج کردم که ماحصل این 
ازدواج دو پسر است که یکی از آنها این روزها دانشجو 
و دیگری دبیرستانی است. 

زند گی آرام و بی‌دغدغه‌ای داشستیم, نه اینکه هیچ 


۳۳ 


مشکلی نباشد. بود امانه مشکلی که مخاطره آمیز باشد. 
مشکلات روزمره زند گی مثل همه مردم عادی. 

اگر چه کار و شغل ام در زمینه تحصیلی‌ام نبود. اما از 
انجا که تولید کننده بودم. از کارم لذت می‌بردم. با چند 
نفر کار گاه کوچکی در جنوب تهران بر پا کرده‌بودیم و 
برخی قطعات لاستیکی خودرو که در سیستم جلوبندی 
وترمزمورداستفاده‌است را تولید می کر دیم. کار گاه 
تحت پوشش یک شر کت ثبت شده قانونی که بازده 
مالی خوبی هم داشست. فعالیت می کرد و همه از کار آن 
راضی بودیم. تااینکه سال ۸۳من از روی خسن نظر اما 
به اشتباه مر تکب کاری شدم که امروز تاوان آن راپس 
می‌دهم. ام ماجرا از کجاشروع شد. 

دوستی داشتیم به نام آقای «م» که در کار تجهیزات 
پزشکی بود. دوستی ماسابقه خیلی طولاتی نداشت.اما 
آشنایی‌مان در حدی بود که‌اگر احتیاج به کمک داشتیم, 
به‌یاری هم بیاییم.اولین در خواست کمک از طرف 
من‌مطرح شد.آن‌هم نه برای خودم که برای یکی از 
دوستانم. این دوست من احتیاج به چند فقره فاکتور 
داشت واز انجا که آقای «م» فروشنده بود. من تنها 
گزینه‌ای که به ذهنم رسید. ایشان بود. آقای «م» هم 
لطف کرد و کار دوست مراانجام داد. مدتی که از این 
ماجرا گذشت. آقای «م» بامن تماس گرفت و در حین 
صحبت‌هایش اشاره کرد که در حال ساخت خانه است 
و به مقداری پول نیاز دار د و از من خواست تاوامی برایش 
جور کنم.از آنجا که ش ر کت مادارای حساب جاری و 
اعتبار بود. به ایشان گفتم تاسقف پانزده میلیون تومان 
رامی‌توانم به شکل اعتباری برایش وام بگیرم.امابرای 
مبالغ بالاتر نیاز به سپر دن سند ملکی دارند که‌من سندی 
ن دارم تادراختیارش قراردهم. آقای«م» گفتند که به 
مبلغ بیشتری نیاز دارند وخودشان هم می‌توانند سند 
راتآمین کنند. 

از آنج که وبه خاطر تهیه فاکتور برای دوستم به 
من لطف کرده بود من هم می‌خواستم با انجام اين کار 
لطف او رادر ارتبط با خودم جبران کنم. 

چند روز بعد ازاین ماجراء ایشان به من خبر داد که 
یکی از همسایگانش قبول کر ده تاسند ملک خود رابه 
ایشان بسپارد. بامهیاشدن سند.من در خواست پنجاه 
میلیون تومان وام رابه بانک دادم. 

طبق روال پس از انجام امور مقدماتی, بانک تقاضای 
تضمین بازیر داخت کرد که این تضمین سپردن سند 
ملکی بود که قیمتی بیش از پنجاه میلیون تومان داشسته 
باشد. آقای«م» سند همسایه اش را آ ورد ومن هم سند 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


رابه بانک معرفی کردم. 

این وام به نام شر کت ماو در وجه شر کت پرداخت 
می‌شد. اما من نگرانی بابت عدم با پر داخت اقساط آن 
از طرف آقای«م» نداشتم چرا که خاطرم جمع بود که 
اقای«م» سند همسایه‌اش رادر رهن بانک قرار داده‌و 
قطعاً جوری بر خورد نمی کند که برای همسایه‌اش که 
درحق اولطف کرده مشکلی پیش ایو ضمن اینکه 
حتی اگر خدای ناکر ده مشکلی پیش بیاید. باز هم دخلی 
به شر کت پیدانمی کند چرا که تضمین بازیر داخت. 
سندی است که به رهن بانک رفته است. بااین تفکر. من 
حتی بدون آنکه برای یک بار باصاحب سند روبرو شوم» 
مقدمات‌دریافت وام رامهیاو وام رابرای اقای«م»از 
بانک گرفت م»وبازهم بدون آنکه‌هیچ سندومد رک 
معتبروقانونی ویاحتی دستی ومعمولی‌از آقای«م» 
بگیرم» پول رااز بانک گرفته و تقدیم ایشان کردم. فقط 
به این امید که ایشان به احترام لطف همسایه اقساط وام 
خود را پرداخت نمایند. 

مدتی از این ماجرا گذشت ودر جریان زندگی 
روزمره کم کم ماجرای وام و ضمانت واقساط آن از ذهن 
من دور شد. ضمن اینکه از آقای «م» هم بی‌خبر بودم.اما 
این بی خبری رابه حساب گر فتاری‌های معمولی زند گی 
گذاشته بودم. تا اینکه... تا اینکه یک روز اتفاقی افتاد که 

آن روز مئل همیشه در دفتر کار خانه نشسته و 
مشغول‌انجام کارهایم بودم که آقایی ناراحت وعصبی 
وارد دفتر شد. بعد از کمی صحبت فهمیدم که‌ايشان 
همان همسایه دیوار به دیوار اقای«م»است که سند 
ملک‌اش رابرای‌وام ایشان در رهن بانک قرار دادهو 
متأسفانه متوجه شده | قای «م». اقساط وام را نپر داخته 
واکنون از بانک برایش اخطار آمده تا یااقساط راخود 
پر داخت کند و یا بانک ملک رابه نفع خود ضبط خواهد 
کردا! 

باورم نمی‌شد که آقای «م» چنین کم لطفی کر ده 
باشد.ایشان می گفت‌اگرسندش رادراختیار آقای 
«م» قرار داده به اعتبار شر کت مابوده که در صورت 
عدم باز پرداخت اقساط شر کت ما بدهی ایشان را 
بپر دازد. من که نمی توانستم چنین معامله‌ای را در ذهنم 
طبقه‌بندی کنم برایش توضیح دادم که شر کت ماهیچ 
تضمینی برای پر داخت بدهی | قای «م» ندارد وایشان 
خودشان باید اقای «م» رابه پرداخت بدهی‌اش موظف 
کند.امااوبرایم گفت که مدتی است از آقای «م» بی خبر 
است من بر ای‌اینکه اورا رام کنم (البته تحت فشاری که 
ایشان به من آوردند) دوفقره‌ چک ۶۲میلیونی و ۳۰۰ 
میلیونی در جهت تضمین باز پرداخت به ایشان دادم و 
اوبا گرفتن چک‌هارفت وبااستناد به همان چک‌هااز 
من شکایت کرد. 

البته در جلسه داد گاه, قاضی پس ازاستماع 


ب 
اطلاعات شی سارو ۳۵۱۹ 


صحبت‌هایایشآن‌ومن.شکایت رار د کرده‌وچک‌ها 
رابه من بر گرداندند وبا این ادله که ایشان به رضایت 
خودش سند رابه آقای «م» داده و من دخلی به ماجرا 
ندارم.مرا تبرثه کردند. 

بعد از این جریان پس از جستجوی فراوان توانستم 
آقای«م»راپیدا کنم و به‌او گلایه کنم که نباید کاری 
م ی کردتاصاحب سند رااینطور ازلطفی که کرده 
پشیمان کند وسعی کردم‌بافشار آور دناو رامجبور 
کنم با بانک به توافق بر سد ونسبت به پرداخت اقساط 
معوقه خود اقدام کند.اماایشان علیر غم اینکه به صورت 
شفاهی می گفت که حق باماست ولی هیچ اقدامی برا 
پرداخت بدهی‌اش انجام نمی‌داد. از دیگر سووقتی 
صاحب سند احساس کرد که اقای «م» مساله راجدی 
نگرفته است.از من واز آقای«م» شکایت کرد. 
آماچون‌هیچ مدرک خاصی عليه | قای«م» 
نداشت پیگیر شکایت علیه‌ایشان نشد 
وهمچن ان مصرانه برشکایت خود 
علیه من پافشاری کرد. البته در 
شکایت عليه من‌هم مدرک وادله 
خاصی نداشت! ایشان وقتی دید 
دستش‌به‌هیچ کجابندنیست 
روش خود را تغییر داد و این بار 
به گونه دیگری‌وارد ماجراشد. 
انگل راوز مرف 2 
من از خانه‌ام بیرون آمدم» چندین نفر 
چوب و چماق به دست دوره‌ام کردند و مرا 
به زور سوار خودرویی کرده و به نقطه نامعلومی 
که بعدها فهمیدم یک مغازه قصابی بود -منتقل کردند 
آنجابااعمال زور وفشارازمن ۱۶ فقره‌سفته گرفتندو 
بعد هم مرا رها کردند. 

من همان روز علیه آنها شکایت کردم. قاضی پرونده 
این بارهم پس از استماع سخنان من ودفاعیات آنها 
باز هم به برائت من رای داد. و حتی برای ایشان توضیح 
داد که حتی‌بر فرض آنکه مناين مبلغ رادریافت 
کر ده باشم»(نه اقای «م») باز هم ایشان نمی تواند شاکی 
شود چرا که با میل ورغبت و رضایت قلبی سند رادر 
اختیاروام گیرنده‌قرار دادهوبه این موضوع هم علم 
داشته که در صورت عدم باز پرداخت اقساط سند ایشان 
از ط رف بانک مصادره خواهد شد پس باعل به‌این 
موضوع.مس‌أله شکایت منتفی است!ضمن | نکه تمامی 
سفته‌ه از در جه اعتبار ساقط می‌باشد. با اعلام این نظر 
و ابطال سفته‌هاء من از شکایت خودم مبنی بر آدم‌ربایی 
وایراد ضرب و جرح و تهدید وارعاب صرفنظر کردم و 
به آنها رضایت دادم و نهایتا قرار بر این شد که صاحب 


در پرانتر 
(شنیدن خیانت‌های دردناکی که گاهی آدم‌ها 
بی توجه به ارزش د وستی‌ها به هم روامی دار ند.هميشه 
ناراحت کننده و زج ر آور است. 
مددجوی ماو صاحب سند احساس کردند آقای 
«م»به کمک آنها احتیاج دارند بنابراین هر کدام از 
آنچه داشتند استفاده کر دند تامشکل دوستی راحل 


٩۱ 2۷‏ اطاعات ی 


سند خود به گونه‌ای این مشکل رابا آقای«م» حل و 
فصل کند و ماجرااز گردن من و شر کت به طور کامل 
برطرف شد. 

پس از آن من به دنبال زند گی عادی خودم رفتم 
و کم کم ماجرای سند و سفته و آقای «م» رافراموش 
کر دم» سه_چهار سالی از این ماجرا گذشت. حقیقت‌اش 
رابخواهید من دیگر اصلا به این ماجراحتی فکر هم 
نمی کردم تااینکه... تا اینکه طبق معمول همه ساله ماه 
مبارک رمضان بر ای‌دیدن خانواده‌ام به شمال رفته بود م 
که د قیقا سه روز قبل از عید فطر مأموران بانیابت قضایی 
به آنجا آمدندومرابه جرم جعل دستگیر کردندا تعجب 


هم به وام آقای «م» و سند و سفته‌ها باز می گردد! به هر 
حال من به تهران منتقل شدم و در جریان پرونده متوجه 
شدم قاضی محترم پرونده سفته‌ها راباطل نکر ده و 
شاکی مجدد پیگیر پرونده شده‌واین بار در غیاب من 
موفق شده با اعمال ماده ۲ مرامحکوم به پرداخت ۲۰۰ 
میلیون بدهی کند! 

شماره پرونده وحکم قاضی اشاره کردم.اما متأسفانه 
واخواهی من به دلیل نقص -کمبود چند فقره کپی 
مدا رک رد شدا 


خلاصه آنکه من بابت پرونده‌ای که بدهی بابت آن 
ندارم»وپرونده‌ای که قبلأحکم برائت گرفتم و درارتباط 
نه ضمانت اخلاقی به زندان افتادم وبا حکم اعمال ماده 


کنند. آنها آن روز آنقدر معرفت به خرج دادند که هیچ 
کیام »ت کی کهممکی ود آقای ۰٩۶‏ یشان 
بوجود بیاورد حتی فکر نکر دنداوقتی مسایل اینگونه 
دوستانه وبر طبق روالی خارج از عرف قانونی پیش 
می‌رود. انتظار می‌رفت‌اگر آقای «م» به هر دلیلی 
نمی‌توانست اقساط بدهی خود را بپردازد. باز هم 
دوستانه مسأله رامطرح می کرد شاید باراهکاری 


۲.در شرایطی هستم که تابدهی که حق من نیست را 
پرداخت نکنم.باید در زندان بمانم. 
اوایل که شرایط مالی‌ام بهت ر بود و کیل گرفتم اما 
از انجا که از عهده پرداخت هزینه‌هابر نیامدم‌ایشان 
خودش راعزل کرد. 
در حال حاضر شاکی نیز معتر ف است که من نقش 
انتفاعی نداشتم. اما می‌گوید فعلاً دستش فقط به من 
می‌رسد. نه به اقای «م» من می‌دانم ایشان در این قضیه 
مالباخته واقعی است چرا که ناچار شده علاوه بر وام 
دریافتی آقای «م» جریمه‌های دیر کرد اقساط راهم 
پرداختهوبدهی اقای«م» را تسویه کند تاملک اش 
رانجات دهد. من هم در این میان اعتبارم شر کت‌ام و 
حساب‌جاری آن را به مخاطره‌انداختم وجناب آقای 
«م» علیر غم دانستن تمام این مسایل فقط به یک 
اظهار تأسف بسنده کر ده 
شایداگر کار به گونه دیگری‌انجام 
می‌شد.یعنی من وام رامستقیم 
به صاحب سند می‌پرداختم و 
ایشان هم در قبال پرداخت 
آن به اقای «م» رسید. چک 
یاسفته دریافت می کرد و به 
هر حال مسأله بازپرداخت آن 
در جلسه‌ای سه نفره و دوستانه 
مورد بررسی قرار می گرفت. 
امروزهر سه نفرمااینطور دچار 
مشکل نمی‌شدیم. 
همه کارهای ما به شکلی دوستانه»اما نه 
قانونی انجام شد وبه‌این تر تیب هنگام بروز مشکل 
هم ما در گیر شدیم. 
در این مدت تنها کار مفیدی که انجام شد این بود که 
مبلغ دویست میلیون رابه صد و ده‌میلیون کاهش دادیم 
و صاحب سند موافقت کرد در قبال بدهی‌اش, ملکی را 
بپذیرد. ملکی رابه اومعرفی کردیم که ارزش واقعی آن 
۰ میلیون تومان است اما ایشان نپذیرفت و می گوید 
ملک در جای پر تی است.ایشان ملاحظه نمی کند که 
من‌هم در این میان یک بازنده‌ام و آنچه راداشتم,دارم 
می‌دهم تااز این شرایط نجات پیدا کنم. به هر حال اگر 
ایشان ملک رابپذیرد ومن از اینجا بیرون بیایم» باید به 
دنبال اقای «م» بروم تاحق به حقدار برسد. 
به‌هر حال نباید پای من به عنوان یک تولید کننده 
به زندان کشیده‌می‌شد من و صاحب سند فریب آقای 
«م» را خوردیم وحالا اوحتما پیروزمندانه به ساد گی من 
وصاحب سند می‌خندد.اما من نمی گذارم!من می‌روم تا 
شاید حق از دست رفته‌مان راباز پس بگيرم! و 


منطقی مسأله حل می‌شد و کار 
به‌اینجانمی کشید. آقای «م» شایدنمی‌داند 
که گاه با اشتباهی این چنینی باعث می شود که راه 
خير نه تنها بر خودش که حتی بر دیگران هم بسته 
شود. به هر حال این مسأله حل خواهد شد اما...داغی 
که او بر دل دوستان خود بر جانهاد.نه زخمی است که 
مرهم کند درمانش!) 


۳۳ 


اگ اسان از گناہ که کت د هب نکند۔ کم کم کناهان بر گنر ی رامر تکب خو احد شد 


مسیح(ع۱ 


دوستی, مقوله‌ای پیچیده‌ای است 
که گاهی آنقدر پیچیده‌ترمی‌شود که 
نمی‌توان به آسانی از آن گذشت... خوب 
ماس ت آقاجانم‌همیشه‌می گفت, 
جعفر آقادیگر فقط یک دوست نیست. 
حالا بعد از سی.چهل سال جعفر مثل 
یک قوم و خویش است.انگار هم خون 
هستیم. دیگر نمی شود او را کنار زد و 
در 

این حرف آقاجان برایم هميشه نامفهوم بود. 
می‌دانستم جعفر اقا رامثل یک برادر دوست داردولی 
بقیه دلیل وبر هان رابهانه می‌دانستم.یک وقت‌هایی 
ا ای ناراحت می‌شد ولی این 
ناراحتی‌ها باعث نمی شد از هم جدا شوند. 

امامن همیشه فکر می کر دم هر دوستی را می‌شود 
فراموش کرد. همیشه می گفتم. دوست که پسر خاله 
نیست.می‌شود دوستی رابه‌هم زد تا آ خر عمر هم 
چشم تو چشم نياندازيم... اما فامیل راهر چقدر هم 
بگذاریم کناردست آخر خون می‌جوشد وسراغ هم 
رامی‌گیریم. ۱ 

اينهاهم ادعایی است که آدم قبل از هر تجربه‌ای 

دوستی من وفریدون‌هم آزاین جنس دوستی‌ها 
بود. توخدمت سر بازی,در دور ترین نقطه کشور به 
دور از خانواده.در س مای طاقت‌فر سا. این دوستی 
شکل گرفت. کم کم شدیم مثل دو برادر... بعد از 
سربازی فریدون سهم ارثی هاش رااز برادرهایش 
گرفت ویک تولی دی جوراب باز کر دیم.من از قدیم 
این حرفه رابلد بودم. تابستان‌ها همراه پد رم می‌رفتم 
کار گاه جوراب‌بافی و کلی تجربه پیدا کر ده بودم... 
خلاصه سر مایه از فریدون بود و کار از من... 

شب و روز کار می کر دیم. من جوراب می‌بافتم و 
فریدون آنها رامی‌فروخت... 

قرار گذاشته‌بودیم تادو سال هیچ سودی از کارمان 
برنداریم تااینکه بتوانیم هر دو با هم خانه بخریم. 
ماشین بخریم. زن بگیریم و... 

آرزوهای زر گی داشتیم. شبها در کار گاه 
می‌خوابیدیم. آخر هفته مادرم با کلی غرغر می آمد و 
رخت چر ک های مارامی‌برد می‌شست. ظر فهایمان 
رامی‌شست. کار گاه را آب و جارو می زد و اول هفته باز 
همه چیز بوی تاز گی می گرفت و ما ۱۸۰۱۷ ساعت در 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


امامن همیشه فکر می‌کردم هر دوستی 
رامی‌شود فراموش کرد. هميشه 
می‌گفتم. دوست که پسر خاله نیست. 
می‌شود دوستی رابهم زد تا خر عمر هم 
چشم تو چشم نیاندازیم... 


شبانه روز کار می کردیم... 

در آمدمان خوب بود.دوسال که تمام شد دیدیم 
باسودی که کردیم می‌توانیم یک زمین کوچک در 
اطر اف تهر ان‌بگیریم...ز مین‌به‌نام‌هر دوی‌ماخریداری 
شد.س ال بعد زمین رافروختیم و دو آپار تمان خیلی 
کوچک در کرج خریدیم... مادرم می گفت دیگر وقت 
زن گرفتنش ان است.فریدون سرخ می‌شد وسرش را 
پایین می‌انداخت ولی من اخمی می کردم و می گفتم: 

خلاصه بعد از پنج سال کار شبانه روزی وقت 
ازدواجمان رسید. فریدون با خواهر من ازدواج کرد 
ومن هم با دختر خالهام... عروسی‌مان دریک شب 
بر گزار شد. خانه‌هایمان دیوار به دیوار هم بودند و 
هرروزصبح باهم می‌رفتیم سر کارو شب باهم 

اما با تولد بچه‌ها و اختلاف سلیقه زنهایمان, مجبور 
شدیم تغییراتی ایجاد کنیم. زنم اصرار داشت خانه‌ای 
در نزدیکی منزل مادرش بگیرم تا برای بزرگ کردن 
دوقلوها از او کمک بگیرد. خواهرم هم از فریدون خانه 
بزرگتر خواست و... 1 

در لایه زیرین این رفاقت آب گل آلودی‌داشت راه 
بازمی کر دوماسعی‌می کردیم آن رانادیده‌بگيريم. آن 
هم اختلافات جدی فریدون و خواهرم بود... 

باهم نمی‌ساختند. خواهرم می گفت فریدون 
بداخلاق است. خساست به خرج می دهد وفریدون‌هم 
از ولخرجی‌ها وعدم ساز گاری خواهرم با خانواده‌اش 
گله‌مند بود... قضاوت برای من سخت بود. تا اینکه بعد 


از هفده‌سال زند گی تصمیم گر فتند از هم جداشوند. 
این اتفاق نا گهان تأثیر بدی‌روی دوستی. شراکت و 
مراودات ما گذاشت. 
خواهرم مهریه‌اش رامی‌خواست. 
فری‌دون بچه‌ه اراازش گرفت. کار به 
جنگ و دعوا کشید و دست آخر این من 
بودم که باید در این ميان موضع خودم 
رامشخص می کردم. 
بعداز دوستی ۲۵و ۲۶ ساله.باید 
همه چیزرامی‌بریدم ومی گذاشتم 
کنار... کار گاه رافر وختیم وسهم خودمان 
راب رداشتیم.فریدون همراه‌بچه‌هایش 
رفت گوشهای از شهر زند گی کندومن 
هم در گوشهای‌دیگر به کار وزند گی‌ام 
ادامه دادم... ضربه بدی بود. فریدون 
هنوز در قلب من جا داشت شاید همسر 
وفداکاری ب ود ولی‌من‌نمی‌توانستم 
خواهرم رانادیده بگیرم... 
دوستی بعد از چند سال دیگر فامیل و خویشاوندی 
یک وقتهایی به بهانه دیدن بچه ها می‌رفتم 
بچه‌ها می گفتند پدرشان خیلی افسرده شده. بهش 
می گفتم چرانمی‌روی زن بگیری... نگاه معناداری بهم 
می کر د. نمی توانست در ک کند که این جمله از یک 
دوست است نه برادرزن سابقش... 
مدتی طول کشید تابالاخره‌هم من وهم فریدون 
بتوانیم باوجود همه این مسایل به دوستی سابقمان 
بر گردیم... زندگی خیلی بالا و پایین داشت ولی دست 
آخردیدم حرف آقاجان پر بی راه‌نبود وازدوستان 
خیلی قدیمی نمی‌شود به این ساد گی دست کشید. 
حالاهر دو پیر شده‌ايم. از آن سالهاخیلی گذشته. 
بچه‌هایمان ازدواج کرده‌ان د. حال دیگر پدربزر گیم. 
ولی چیزی که تغییر نکر ده من و فریدون‌هنوز دو تا 
دوست باقی مانده‌ایم. 
از هم دلخور می‌شویم. باهم خوش می گذرانیم؛ 
یک وقت‌هایی لج هم رادر می آوریم ولی دست اخر 
کسی که مرایادآوری می کند که وقت د کتر قلبم رااز 
دست ندهم فریدون هست و کسی که‌هنوز به فریدون 
می گوید برود وزن بگیرد. من هستم... 
دلم خواست چند خطی راجع به دوستی‌مان نوشته 
باشم.اين رو زهاوقتی به بچه‌هایم می گویم قدر دوستی‌ها 
بی ربطی است. دوستی‌ها کو تاه کم عمق و سطحی شده. 
می‌خواست همان طور که من تجر به د وستی چون تجر به 
پدرم راتکرار کر دم.بچه‌های من هم می‌توانستند 
شیرینی چنین دوستی‌هایی رادرک کنند. 
ولی افسوس که دوره و زمانه عوض شده و چیزهای 
خوب زندگی نایاب... ۰ 


مس 
اطلاعات کل ساره ۳۵۹ 


یادی از بازیکن قدیمی فوتبال ایران 


اصغر میر زاعراقی: 


فوتمال گذشتهایرن باصلابت‌تربود 


سابقه بازی‌های باز یکن قد یمی فوتبال کشو رمان د راین شماره» به سال‌های ۱۳۳۶ 


داود غرانوش 


وآنش‌نشانی ومسوّو لکنونی زمین شماره ۲ امجد یه سابق(شهید شیرودی)باوجود 
اینکه حق بسیاری ب رگردن فوتبال کشورمان دارد. اما هنوز به حقش نر سید ه است. 


الی ۰ ۱۳۵ با ز م گرد د.اصغر میرزاعراقی بازیکن ساب ق تیم‌های زرهی سوار نادر شعاع 


متولد قصر الدشت 

متولد سال ۱ ۱۲۷ محله‌غرب تهران-قصرالدشت 
چهار راه مر تضوی هستم.ازاین محله‌بازیکنان بز ر گی 
چون غلام وفاخواه مر حوم حمی د امینی خواه علی 
جباری, منوچهر افشارپور و... در فوتبال کشورمان 
ظهور کر دند و سال‌ها نیز ملی‌پوش بودند. 

مربی نونهالان کشور 

بنده پس از سال‌ها بازیگری در تیم‌های مختلف 
باشگاهی تهران از جمله زرهی سوار.نادر شعاع و 
اتش شتا ۱ فوتبال باشگاهی را کنار گذاشتم وبا 
شر کت در کلاس‌های مختلف دوره‌های مربی گری 
سطح بالا و بین‌المللی را گذرانده و مدا رک ان رااخذ 
کردم وزمانی‌هم مربی و تمرین دهن ده نونهالان و 
نوجوانان درزمین شماره ۲ امجد یه بودم. 

زمین شماره ٤اکبرآباد‏ 

در زمان تحصیل در دبستان» زمین شماره ۴ 
اکب رآباد کنار منزلمان بود و گاهی به هنگام رفت و 
آمداز کن ار زمین به بازیکنان‌نگاه‌می کردم وخودرا 
در حد وقواره آنان‌نمی‌دیدم. وقتی وارد دبیرستان 
شدم. خودم رادر زمین فوتبال دیدم آن‌هم به هنگام 
بازی‌های آموزشگاهی تهران و... 

پاسور عمو صالح 

در دوران دبیرستان بود که هم در فوتبال فعالیت 
داشتم وهم در والیبال. در والیبال پاسورعمو صالح 
بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران بودم. در فوتبال نیز 
جزو بازیکنان منتخب دبیرستان و منطقه 
و ناحیه. خلاصه, با شر کت در مسابقات 
آموزشگاه‌های تهران -قهرمانی‌ها کسب 
کردیم. 

زرهی‌سوار و پهلوان پور 

نخستین باشگاهی که من از زمین‌های 
خاکی غرب تهران به آن جا جذب شدم. 
تیم زرهی‌سوارنیر وی زمینی‌به سال ۱۳۳۷ 
بود بنده‌دوسال در آن تیم بازی کردم و 
بعدهامربی تیم پهلوان پور در دسته‌دوم 
تیم پهلوان پور جباری. امینی خواه وفاخواه 
و...هم بازی می کر دند. ما حدود ۳سال‌در 
پهلوان‌پور بودیم. 


۷ ۹۱ طلاعات ی 


# مربیان منشوری و دلال‌ها باید 


از دور و بر فوتبال مادور شوند 
نادر و... 


تیم بعدی من, تیم نادر بود که در دسته یک بازی 
می‌کرد... بازیکنان معروف آن تیم هم زياد بودند که 
بعدهامرحوم حجازی «ناصر» هم به ما اضافه شد. 
بنده‌حدود سه سال در نادر بودم که بعد به درخواست 
| قای‌نادر خان لطیفی مربی و بازیکن این تیم جذب نادر 
شدم وسالها نیز برای این تیم بازی کردم و گل‌های 
زیادی نیز در دسته اول باشگاه‌های تهران وارد دروازه 
تیم های معروف کردم. 

بازی در مقابل ار تش رستف 

آن زمان که بازیکن تیم شعاع بودم. محب مدير 
تیم‌دارایی ترا رسد ی 
تمرینات این تیم هم رفتم ام ادلم با آنهانبود.جالب 
اینکه در بازی تیم‌های ارتش رستف شوروی و دارایی 
نیز بازیکن تیم دارایی بودم. 

تیم شعاع 

تیم شعاع از بازیکنان خوبی تشکیل شده بود و 
بنده‌هم سال‌هابرای این تیم در دسته اول باشگاه‌های 
تهران‌بازی کردم.دراین تیم بازیکن ان معروفی 
۱ 
رطف را ان ایر اران اورک 


rr 5 


تیم فوتبال شعاع به سال ۱۳۴۴ اصغر میر زا عراقی نفر 
سوم نشسته از سمت راست است 


امیر عابدینی و گودرز حبیبی و جهانگیر فتاحی بازی 
می کردند. 
گل به د بناموبخارست 

سال ۱۳۴۶.وقتی باتیم شعاع بودم تیم 
دیناموبخارست رومانی برای بازی دوستانه به تهران 
آمد که قرار شد یک بازی با تیم شعاع بر گزار کند. این 
بازی که در امجد یه بر گزار می‌شد در پایان ۳بر ۲ به 
سود شعاع تمام شد که گل‌های ما راعلی سلیمی(۲) و 
من‌وارددروازه‌تیم‌دینامو کردیم.از این‌بازی ۱۰۰ 
تومان برای گل و ۱۵۰ تومان» بابت بلیت فروشی به 
من دادند. 

علی کاظمی و آتش‌نشانی 

پس از ترک تیم فوتبال شعاع. جذب تیم 
آتش‌نشانی تهران شدم و تحت نظر | قای علی کاظمی 
مربی. این تیم قرار گرفتم و سال‌ها نیز برای این تیم در 
کنار بازیکنانی چون خسرو بهزادی افشارپور حسن 
آخشی جان.مجتبی خلیلی. کاوهو منصور کاویانپور(هر 
دومرحوم‌شدند) خسروصلح کنان.حسین کافی. 
حسین مددی,حسن کام خوش فر یدون عسگرزاده. 
هومن بهرامی و... بازی کردم که پایان بازی من همین 

اما فوتبال ایران 

فوتبال ایران در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵.در پهنه 
آسیاحر ف‌هابرای گفتن داشت. خصوصاً در سال‌های 
۸ و... که قهر مان ملت‌های آسیاشد و 
هیچ کشوری جر آت رویارویی با فوتبال 
ایران‌رانداشست.اکثر تیم‌های‌شرق آسیا 
و غرب این قاره مقهور قدرت و صلابت 
فوتبال تک ضرب و قدر تی ایران بود. اما 
حالا چنین نیست. کسانی که باید حقشان 
باشد در این فوتبال باشند. دور شده‌اند اما 
بادمجان‌دور قاب‌چین‌هاشده‌اند همه کاره 
و دست‌اند ر کار و اکنون حال و روز فوتبال 
ملی.این است که می‌بینید. نمونه‌اش بازی 
مقابل ازبکستان بود که شانس آوردند که 
نباختند وییر و شدند. جر امنشوری‌ها 
رانمی‌توانت‌دازاین فوتب‌ال‌دور کنند تا 
پاک شود. چرادلال‌هاء در فوتبال ما فساد 
می‌کنند؟ آیادستی‌نمی تواند آنهارااز 
فوتبال ملی. دور کند؟ ۰ 


۳۵ 


کسی ھی تو 


« 


اند از داف خو دږ خورداد ګر دد که به دانش خود عمل کندووقی 


اندرز می دهد خود ان ر اده کار دندد 


و تولىتوى 


ماجراهای‌خواستگاری € 


افتادوهمهبه‌هم نگاه کردیم وپوزخند زدیم... آن 
روزمجبور شدیم سالادهاوماست راباپلوبخوریم و 
شکممان راسیر کنیم. چون خبری از خورش نبود!اما 
همه پی به عشق درونی مریم و جواد بردند...از آن 

خواهرم مریم کوچکترین و تنهادختر خانواده بود. 
اکا ی اما ار 

درواقع عصای پیری مادر و پدرم شده‌بود وبرای 
ماسه‌برادر آنقدر عزیز بود که باورش برای بقیه 
اورامی‌بردیم مدرسه ویکی دیگر می آورد... وقتی 
هم دانشگاه قبول شد صبح‌ها من می‌بردمش و بعد 
برمی گشتند او رامی آوردند خانه... 

خودش هم دختری آرام. نجیب. سر به زیر و قانع 
بود.زن بر آدرها اورامثل بچه خودشان دوست داشتند 
وپدر و مادرم همیشه فکر می کردند اگر مریم روزی 
رو زگاری شوهر کند آنها از تنهایی دق می کنند. 


درپیچ وخم‌دادگاه 0 


همه فکر و خیال‌هایش یک سمت وسویی داشت. 
هر کار می کردم که سوء ظنش بر طرف شود. فایده‌ای 
نداشت.به خودم گفته بودم انقدر تحمل می کنم تااو 
از خر شیطان بیاید پایین.ولی بر خلاف تصورم دیگر 
طاقتم تمام شد وتن به جدایی دادم. فقط خدامی‌داند 
من با چه نیت وانگیزه‌ای به این زند گی چسبیده بودم. 
یک وقت‌هایی خودش هم تعجب می کرد وبه من 
می گفت: 

_چراباتمام ناملایمتی‌ها توب از در این زندگی 
مانده‌ای؟احتماً سودی برایت دارد والا هر زنی جای 
تو بود تا حالا ده بار طلاق گر فته بود... 

گوشم به این حر فها بد هکار نبود. وقتی آدم یک 
مر E‏ 
من سال‌های زیادی تنهایی را تجربه ک رده بودم و 
می‌دانستم با ز گشت به آن‌زند گی چقدر سخت است 
وهمین که‌هر روز غروب منتظر آمدنش بودم خیلی 
ارزشمند بود. همین که وقتی جایی می‌رفتم و در فرم 
پذیرش می‌نوشتم «متأهل» احساس خوبی به من 
دست می داد. ولی منوجهر اینجوری فکر نمی کر د. 
بدبینی‌هایش مانع از این می‌شد که حقیقت را ببیند... 

۷س للم بود که با منوچهر ازدواج کردم. دیگر 
کم کم داشتم از روزهای‌جوانیوشادابی‌عبور می کر دم. 
همه دوستانم یکی دو تا بچه داشتند. دخترهای فامیل 
که خیلی از من کوچکتر بودند همه شوهر کرده بودند. 
دیگر هر وقت برای مراسم عروسی یکی از آنهادعوت 


۳۶ 


کورش کاشانی 


_بکه تشن درولی وافعی 


خواستگارها خیلی زود سر و کله شان‌پیدا شد ولی 
روی‌هر کدام از آنهاایرادی می گذاشتیم و جواب رد 
می‌دادیم. ته دلمان همگی منتظر بهترین بخت برای 
او بودیم... 

تنها کسی کهاز ازدواج کردن مریم دلواپس شده 
بود.مادرم بود که فکر می کرد حتماً باید قبل از م رگش 
دخترش رابفرستد خانه بخت...می گفت دخترش 
بی‌مادر بی‌پناه به خانه شوهر می‌رود... 

خواستگارها هیچ کدام نتوانستند زبان مارا 
ببندند... آنهاهم که شاید خوب به نظر می رسیدند با 

من که به نسبت بقیه بر ادرها؛ ساده گیر تر بودم 
از این مخالفت بی چون وچرای مریم کمی تعجب 
کردم.نه خواستگار تحصیل کر ده‌توجه‌اش راجلب 
می کر د و نه مردهای پولدار... خوش قیافه بودنشان هم 
هیچ تأثیری روی مریم نداشت... یک وقت‌هایی فکر 
می کردم نکند این دختر به خاطر پد رومادر پیرمان 


راشین مختاری 


دارد قید ازدواج رامی‌زند! 

تااینکه یک روز مادرم‌ز نگ زد وبه من گفت: 
مهران جان. همین الان زن دایی‌ات زنگ زد و از مریم 
برای پسرش جواد خواستگاری کرد. 

به کسی نگفتم به مریم هم نگفتم. می خواهم اول خود م 
موضوع راسبک وسنگین کنم بعد مسأله‌را... می‌دانستم 
دغدغه‌مادربرای‌چیست... جواد.پسردایی‌ام همه جوره 
پسر خوبی بود. خانواده دایی‌ام هميشه بچه‌های خوبی 
تربیت می کردند. آرام. مومن و متعهد و سخت کوش 
بودند... خیلی سال پیش مادرم دختردایی رابرای من 
خواستگاری کرد.امادایی قبول نکر د. گفت دخترش 
لیلی می‌خواهد ادامه تحصیل بدهد و... 

چند ماه بعد هم رفت خارج و چند سال بعد آنجا 
ازدواج کرد. حالا پسر کوچکش جواد گویادلبسته 
مریم شده بود! 

به مادر گفتم: اگر می‌خواهید به این یکی هم جواب 
رد بدهید مراقب باشید طوری نشود که تصور کنند به 


هد ایی از مردی که دوستش دارم 


می‌شدم دنیایی از غم می ريخت روی سرم.فکر 
می کردم همه نگاه‌ها به من یک جوری است... 
روحی بدی روی من بود. منوچهر رایکی از دوستان 
قدیمی‌ام به من معرفی کرد... دوست شوهرش بود. 
هفت.هشت سالی از طلاقش می گذ شت. همسر اولش 
به این خاطر که منوچهر نمی توانست بچه‌دار شود از 
اوجداشده‌بود. اولین شر طش این بود که من بايد به 
سس کارا ارس یر کر 
منوچهر آدم خوبی به نظر می‌ ر سید تحصیل کر ده بود. 
خانواده‌خوبی هم داشت. به نظر م هیچ کس به صرف 
داشتن بچه نمی توانست خوشبخت باشد. 

منوچهر گفت دلش نمی خواهد مهریه بالایی برایم 
مهریه همسر اولش بود. گفتم مهریه نمی خواهم. 
زند گی کردیم. زن بیمار و زمین گیری بود. 
اصرار داشت پر ستار به امور مادرش بر سد ولی من 
می گفتم تا خودم توان دارم این کار رامی کنم. 


از فرهنگ بازنشست شده بود. یک روز صند وقچه 
طلاهایش را آورد و همه طلاها را به من داد. 

وقتی این موضوع را به منوچهر گفتم بانگاه 
معناداری به‌ من گفت: پس آن همه محبت که به او 
می‌کردی به خاطر این طلاها بود! 

شوک شدم. خواستم از خودم دفاع کنم اما جازه 
نداد.یک هفته بع داز این ماجرامادرش فوت کرد و 
نگاه بدبین منوچهر چنان پررنگ شد که باور کردنی 
نبود. بعد از فوت آن پیرزن بیچاره ما رفتیم سر خانه 
و زندگی خودمان. منوچهر به هر چیزی شک می کرد. 
فک رمی کرد که حتماآًانگیزه‌ای فراتر از خوداووجود 
دارد که من اینقدر به او محبت می کنم... نمی توانست 
محبت‌های‌مراباور کند. هر چند وقت یک بارازمن 
می‌پرسید: یعنی توواقعاً دلت نمی‌خواهد بچه‌دار 
شوی... تو حس مادری نداری؟ 

باره اوباره ابرایش توضیح دادم که‌اين مقوله 
در ذهن من تمام شده. ولی منوچهر فکر می کرد هیچ 
زنی‌نمی‌توان د ازاین‌نیازش بگذرد...بارهاداستان 
همس راولش رابرایم تعریف کرد که فقط وفقط به 
خاطربچه‌دارشدن از اوطلاق گرفت و کلی اورا 


ت 
املاعات کل مارم ۵۹ 


غاطر جرا ہک لاما 
ماد ا 
را با دقت پیش ببر د... 
همیشه همه برای ناهار 
خانه مادرم جمع شده 
بودیم. سر میز ناهار مادر 
موضوع راگفت وجمله 
مادر تمام نشده بود که 
افتاد و نگاه‌ها چر خی خورد 
ودر آن‌سکوت رازی داشت 


اک می شد... دست مادر را 
گرفتم باچشم به او گفتم که گویا 


عروس خانم جواب بله را داده... 
مادر برقی توی چشم‌هایش افتاد. 

داداش محمود مثل همیشه سر شوخی راباز کرد وزن 

داداش‌رفت توی اشپزخانه ویج‌پچ کنان حرف دل 
آن روز مابرادرهاء پدرم و مادرم تازه فهمید یم 

این دوعضو کوچک خانواده دلبسته هم هستند ولی 


باعشق وعلاقه زیادی 
بهترین غذاه ا را می‌پختم. 
باشکوه‌ترین میهمانی‌ها 
رامی‌گرفتم و هر کس از 
راه می‌رسید به منوچهر 
می‌گفت:قدراین زن‌را 
بدان! 

ا ا 
بود که برس رآومی‌خورد. 
مدام از من می‌پر سید چرا 
خودش می‌دانست اخلاق 
خوبی ندارد.می‌دانست 
حداقل محبت‌هارابهمن 
نمی کردم.امید داشتم با گذشت 
زمان بدبینی‌هايش رفع شود. 

ولی نشد که نشد... حتی یک وقت‌هایی شک 
می کر دمر دی که صاحب بچه نمی شود نمی تواند هیچ 
زنی را به خودش علاقمند کند! 

زند گی رابرایم جهنم کرده‌بود.صدبار طلاهای 
مادرش رابهمش پس دادم تاباور کند قصد کلاه 

وضع کاری منوچهر روز به روز بهتر می‌شد و 
وضع مالی‌اش خیلی خوب شده بود واوفکر می کرد 
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حجب وحیانگذاشته بود تا 
به آن روز حتی این راز بین 
خودشان رد وبدل شود... 
بعدها مریم گفت:«جواد 
هیچ وقت مستقیماً به اوابراز 
علاقه نکر ده‌بود و سالها نگاه‌های 
پررنگ همیشه بین آنها رد وبدل 
می‌شد ه. دست آخر جواد آقا دل 
به دریا زده بود وبه مادرش گفته 
بود: مریم همان دختری است 
که دلم می‌خواهد. همسرم؛ 
زند گی‌ام باشد... 
خلاصه این دو مرغ 
ساکت وصب ورو خجالتی و 
البته عاشسق بالاخره به هم 
رسیدند... جواد می گفت از 
زمان بچگی عاشق مریم بوده. 


یک وقت‌هایی انشاهایش راهم برایش می‌نوشت. 


حالا ده سالی از ازدواجشان می گذ رد. مریم هم 


عاقبت به خیر شد و خیال ما هم ازبابت سرنوشت این 
خواهر یکی یک دانه‌مان راحت... َ 


من به همین خاطر او را رها 
نکردهام... دلم ازاین همه 
نامروتی به درد امده بود... 
دیگر خسته شدم. کار به 
جایی رسید که عطای‌این زند گی 


رفتارهایت ریا و تزویر بود؟! 
گفتم: هنوز دوستت دارم. 
ولی تونمی‌خواهی کسی دوستت 
داشته باشد. 
گفت: حالاباطلاهایی که 
از مادرم گرفتی وطلاهایی 
که من برایت خریده‌ام یک 

زند گی راحت برای خودت 

درست می کنی... 

قلبم به درد آمد... روزی 
که خواستم از خانه اش بیرون بیایم جز یک دست 
لباس هیچ چیز بر نداشتم. برایش یادداشت گذاشتم 
که امروز بیاید داد گاه یک طلاق توافقی بدون هیچ 
انتظاری من را از دست این همه شک و بدبینی و تلخی 
وتهمت ره امی کند... ولی از صبح منتظرم و هنوز 
پا رای تس و 
باشد.ولی آ نقدر می‌نشینم تابیاید... چقدر تلخ است 
ادم از مردی جدا شود که هنوز دوستش دارد... 


سیناعوض‌زاده 


دانیال سیاح‌البرزی 
و 


عباس پاسالاری(جانفدوی) 
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ابر اهم فخر ایی 


اطلاعات‌مفتکی 
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جمع تقیصین امکانید یر می‌پاشد!‎ 
حتماً شمانیز مثل ما اهل مقایسه‌های تطبیقی‎ 
خوشبختيم. بالاخره‌همه ما تا حدودی بلانسبت‎ 
فیلسوفیم. مگر خلافش ثابت شود. فلذاست که ما به‎ 
راحتی (و حتی راحت تر از آب خوردن) می‌توانیم این‎ 
نیست.»‎ 
-لطفاً من ور خود را با ذکر یک مثال شرح‎ 
گفت. درست گفت. زد توی خال. لهذا ما او را نماینده‎ 
اف کار عمومی‌فرض می کنیم و درمقابل خواستش‎ 
پاسخگو می‌باشیم. همه‌اش که نباید دولت پاسخگو‎ 
نتیجه گیری علمی-عینی: لطفاً در راستای ادعای‎ 
غیر ممکن نمی‌دانیم؛ و ایضاً درخواست معقول افکار‎ 
عمومی‌برای ارائه سند و مدرک روشن, توجه شمارا‎ 
به مطالعه تطبیقی و قیاسی چند خبر در حوزه‌مسکن‎ 
خبر اول: «معاون امور بازسازی و مسکن روستایی‎ 
بنیاد مسکن از آغاز پر داخت وام ۱۲/۵ میلیون تومانی‎ 
ساخت مسکن روستایی با سود ۵درصد خبر داد.»‎ 
-جراید‎ 
خبر دوم: «وزیر راه و شهرسازی با بیان این که‎ 
رئیس جمهور ۱۳۹ راسال افتتاح مسکن مهر نامیده‎ 
است. گفت:امسال یک میلی ون و ۰ ۰ ۵ هزار واحد‎ 
مسکونی مهر به بهره بر داری می‌رسد.»‎ 
-همان جراید‎ 
می‌گیریم که قیمت مسکن روز به روز در سراشیبی‎ 
سقوط قرار دارد و امسال نیز شدید  مسکن ارزان و‎ 
ارزانتر خواهد شد. تا کور شود هر آن که نتواند دید.‎ 
آپارتمان در تهران ۳۰ درصد افزایش یافت.»‎ 
"-بازهم جراید‎ 
توضیحات لازم: علیررغم تمام آنچه که عرض‎ 
سک ارت کلامی‌و منطقی. هیچ وقت یک استئناء‎ 
نمی‌تواند یک قاعده کلی راباطل کند. در طول تاریخ‎ 
بشری همواره جمع نقیضین امکانپذیر نبوده؛ کماکان‎ 
نیزامکانپذ یر نمی‌باشد.حالاهر کی هر حرفی می‌خواهد‎ 
بزند بزند. حرف زدن که کاری ندارد. عقل و منطق‎ 


۳۸ 


می‌گوید که هرچقدر ساخت مسکن مهر افزایش پیدا 
کند. قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. استثناء از 
قدیم بوده ولی ملاک و معیار نیست. در قرن هفتمش 
هم حضرت مولانا که مشکل مسکن نداشته است؛این 
جور استثناها را در مواردی بر می‌شمر د؛ از جمله در 
مورد سر کنگبین و روغن بادام که می‌فر ماید: 

از قضا سر کنگبین صفرا فزود 

روغن بادام خشکی می‌نمود 

-بله» می‌نمود. یعنی نشان می‌داد. یعنی که چنین 
به نظر می | مد.... نه که حتما و حکما چنین بوده است. 
سر گیجه گر فتیم از بس فلسفی صحبت کردیم. بیخود 
که خیام حکیم نگفته ااست:«دشمن به غلط گفت که‌من 
فلسفی‌ام»!...حتما از سختی کار یک چیزی می‌دانسته. 
آن زمان هم که خبری از قانون کارهای سخت و زیان 
اور نبوده است. فلذا این طور فرموده ا 


طبیعت پیچ در پیج انسان یک طوری ساخته 
وپرداخته شده که برخی تنگناها باعث باز شدن 
روزنه‌های فکری او می‌شود که در حالت عادی ممکن 
است بسته يا نیمه وا بوده باشد. در این جور مواقع و 
موارد است که بشر دست به ابداع و ابتکار و اختراع 
واکتشاف می‌زند. 

خالا د ست دست دست ا.. 

باز این رفیق الکی خوش حواس پرت ما بدون این 
کا رما ما 
بگیرد. همینطور کشکی و کتره‌ای یک چیزی برای دل 
خودش پراند. گفتیم پراند:همین پرنده نبودن آدمی‌و 
تنگنایی که از این ناحیه در خصوص پر واز داشت. 
باعث شد تا دست به اختراع هواییما بزند. 

باعنایت به تنگنای مالی پر وازهم بود که بعدها بقیه 
نیز بلیت هواپیما را اختراع کردند. و روسها توپولف و 
نو آن راا (و دار اشکر که‌مسوولان‌هواین 
دلسوز ما نیز بالاخره‌از رده خارج کردن آن رااختراع 
کردند که جای خسته نباشید دارد. این خسته نباشید 
راهم خود نگارنده در تنگنای شدید محظوریت‌ها 
ومعذوریت‌های اخلاقی‌اش اختراع کرد!) 

خواه‌ش دوستانه:لطفاً اگر امکانش هست. از 
تنگناه ای جدید موجود یک مثال بزنید و در ادامه. 
به راهکاری که برای رفع آن اختراع شده اشاره 
نمایید. 

تنگنای موجود: کثرت زنان تحصیلکر ده( که جای 
بسی خوشحالی است) و فرصت‌های کم اشتغال برای 
آنها( که جای بسی غیر خوشحالی است). 

ابتکار جدید: استخدام نیمه وقت ۲ کارمند زن به 
جای یک کارمند. 

باز کردن مسأله:بنابه گفته رئیس مر کز امور 
وا نس جمهوری»ساعات کاراین زنان 
در طول هفته. نصف یک کار مند معمولی و ۲ ۲ساعت 
است والبته دریافتی و حق بیمه و حق بازنشستگی 
آنهانیز نصف یک کارمند زن می‌باشد.به اين 
ترتیب می‌توان برای هر یک پست استخدامی که 


سر آن دعواست؛ ۲ کارمند زن راجذب کرد. بیخود 
که در فرهنگ مااز قدیم الایام تشویق به نصف 
نصف کردن برخی چیزها نمی کردن د وبه‌هنگام 
نصف کر دن نمی گفتند:«نصفی لی و نصف لک والله 
خیرالرازقین». حتما یک ھا می دا 3 که 
ما تازه داریم الان می‌فهمیم. خسته نباشیم.(ما به 
خودمان گفتیم!) 

بسته پیشنییادی:نظر به مقبولیت نصفه کردن 
پاره‌ای از امور. به گونه‌ای که به همه برسد. پیشنهاد 
عاجل می‌شود که در مواردی شبیه موارد زیر نیز این 
طرح دااکر می‌شود-اعمال بشود: 

۱-دانشجوی نصفه: با توجه به زیادی داوطلبان 
کنکور سراسری, نصف دانش و علم را به دانشسجو 
بیاموزیم و نصف دیگرش رابه یک دانشجوی دیگر. 
این شکلی» دو برابر وضعیت کنونی دانشجو خواهیم 
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۲-شاغل نیمه:در جهت از بین بردن مشکل ادامه 
داراشتفال در د 
داد. مرد و زن هم ندارد. بازاری و اداری هم ندارد. در 
بازار صبح تا ظهر یک نفر کر کره حجره را بالا بد هد 
سودش را ببرد. ظهر تا شب یک نفر شاغل دیگر دخل 
را کر 

۳-مسکن نصفه:از آنجا که‌هنوز نیز معضل‌مسکن 
همچنان حرف اول افر اد خانه ندار را می‌زند؛ هر خانه 
داری می تواند خانه‌اش را با یک نفر بی خانه تقسیم و 
نصفش رابه او تقدیم کند.این جوری» ملت به کمک 
دولت, تخم مشکل لامصب مسکن را برمی اندازد. 

٤-نماینده‏ نصفه:در هر دوره اگر برای خدمت 
به مردم هر شسهر تعداد زیادی داوطلب سینه چاک 
مخلص وجود دارد. می‌توان برای هر صندلی دو 
نماین ده در نظر گرفت که به صورت نیمه وقت در 
مجلس حاضر شوند و میزان خدمت به مردم با نصف 
شدن صندلی‌ها دو برابر گر دد. ملت را که نمی‌شود 
نصف کر د. چه.سیاست‌های جمعیتی دولت. بر خلاف 
این هم هست. اسنادش هم موجود است. 


عاشقّی در حوالی ۲۴ 


ومن یک ربع به ساعت ۴ دیشب عاشق شد م. 
یکهوحس کردم که یک چیزی آمد وخیمه زد به 
صحرای دلم. تا نیم ساعت بعدش هی می گفتم: ای 
وای دلم. وای دلم. وای دلم.... این رابه روشنی دل شب 
می‌شد از پریدن‌های رنگ واز تپش‌های قلب فهمید. 
همان حالاتی که متخصصان امر گفته‌اند که چون بر 
انسان عارض شود فی‌المجلس»عاشق بیچاره هرجا 
هست. رسوا می شود.(العهدة علی الراوی) 

اشک شوق در چشمانم گرد و خاک کرده بود. 
ریز گردهای موجود در هوا بايد می‌رفتند جلو بوق 
می‌زدند. مقاب ل آینه‌ایستادم وباعلم واعتقاد به 
انعکاس شفاف و بدون ممیٌزی آینه, شروع به واگویه 
کردم: 

-اشک من» خود تو نگهدار. نیا بیرون؛ منو رسوا 


بقبه در صفحه ۶۴ 


۳ ۳ 
اطلاعات لل ساره ۳۵۹ 


حلقه دار: رضا رفیع 


«زیر مینز ی »گر فت و«مرسومات» 
شر تراول شمار شیرینی ‏ 
رشوه‌ها زر به چیب با ا 
کاس رر 
2 را 
ملسی بور و قر ملس لرریر 
س باهمی کار وبار شیرینی] 
رو له نه سنك پای قزوین است 
روی این مفت فو ار شیرینی ‏ 
تاکه لبفثر می ند رارد 
از شما انتظار شیرینی 
آرم یلار راه انراز است 
منتهی باقرار شیرینی 
وضع او توپ شر ترقی لرر 
تاله شر لیسه رار شیرینی 
این چنین است عال هرس له 
پانمانر از قطار شیرینی 
مثل ای که همیشه م گر رر 
تا رهابر مرار شیرینی 
هرف ریروز یا له هالا نیست 
بوره‌هی رو زار شیریلی 
ب یگما نکر ائللیسی‌هاست 
للا این ابتلار شیرینی 
لاش روزی ور افتر از عالع 
اسم این زهر مار شیرینی ! 


٩۱ ۷‏ اطاعات ی 


7 
عاصل شا" مفت ومیانی 
فررافقط پشیمانی است 
باچه شلل وچه شیوه ای لوی 
تا له هر ف مرایفهمی قوب 
ا واا رار رارت 
ل رکه رزری هنر شور مسوب 
از رلان مهل به صر تر فنر 
رسو 
تقصفی ب اد 
«آش باباش»می بر نر این قوم 
همه جا لر هه مسبت از زور است 
من ولی هر ف منطق یگفتع . 
ب یکم وکاس ت آنپه رادید 
7 هثل تاریخ بوق یکفتم 
منطقی لفتع ویقین رار 
مررمنطق پزیر اینباهست 
کر چه هرر نر شیر های پیر 
این همه بچه شیر ایناهست 
ماشپیه به آرم یگوریم_ 
که شب وروز فور نمی پینر 
له شتر قوز فور نمی‌پیذر 
2 
که ب هگفش پس مگمی ریگ است 
آشیز رابه وب بایر بست 
له ثر اثرچه رر ته ریگ است! 
بعر از عمری تلاش» یل نلته 
٠‏ ازرموزفلك نفهمیریم 
سر یذ سفره قر یریم و 


قرر نان و نم نفهمیریع 


می نشینیع روبروی هع 
یج تاشب رروغ م یلوییم 
پرره‌ها اور ر 
بین مرد گر دریمی نیست 
شر هگم نگ مه ربا ئی ها 
اثر از سنت قریمی نیست 
زلاری میان این مرر 
۳ ال روز درمت رواشت 
قر خرس تشه بور 
این له ریش سفیر درمت راشت 
من په لوی که ریره ام این 
7 
چیزهایی عويب و ردلا رگ 
ب هکه سالت شوم لويم هیچ 
«نرورمی خآهنین رر سنل» 
شب به نیمه ر سیره و بایر 
له به پایان بر هلایت را 


e 


2 
من فور ریر" له یذ لربه به روش 
هست مست ار رطعم تلخ مرگ موش 
نف شب بافثره‌هایی بی نمک 
ه 1 
نعره هی زر رر فیابان ونل 
رر هفله من فقرم, هر مگثره لات 
من رها نگربه‌ها رافاعلات 
آبروی شهرراری بر رها 
e‏ 7 
نسف شب هار فتلر ها خورره ۱ 
می شناسنر ۴ همه باهر زبان 
(ساع باری کال می جر ی» سا وان سیپان) 
وفشت سد‌ها از استیل من است 
رو سه میلیون باج سیبیل من است 
موش‌های نر فر اوان ریره !۳ 
من هزارویل شلع زائیرها] 
فانه ا۴ ریگ ررون وب نیست 
چیرمان جوب ها مطلوب نیست 


کا هگاهی می رو زیر یل و 


می غور انب اکم یلربه پلو 
آفر هفته به ویلامی رویع 
«ما ز بالاییم و بالامی بریع» 
هر لسی پیمارو بیهاره شره 
یار هرهای او پاره شره 
عامل بربفتی اش من بوره ۴۱] 
من به طاعون و وبا آلوره ۴۱ 
عاقب تآن موش سر تاپا تلفت 
روبه ررگاه فرا نالیروگفت: 
ای فرای مهربان موش‌ها 
ای تو صاهب بر زبان وگوشها 
سل تال هرز 
انتهای ظرفشان ماز ار بار 
مرر از فانه نراری راض ی انر 
هوش‌ها از شهرراری راضی‌انرا 


AF 


۳۹ 


۰ 


کی 
27 
2 
7 
7 


۰ 


هگ 


ی لو این ر ای ظلم است 


دار 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 


فاطمه حفار -تهران 


«طلا خون و خاکستر...» که نویسنده‌اش «فاطمه حفار» آن رابا نام «تقاص»برای این مسادقه 
فر ستادہ داستانی است بابک مضون دهیابار تکرار شده اما این بار در قالب یک موضوع تازه با 
دای کم ویش نمی وراز امیر جلوهای به بادماندنی و تقکربرانگیر بافته ست. 

ہی گمان نویسنده این داستان به اهمیت ویر امش ساختاری و زدانیبی که «طل خون و خا کستر..» 
را تراش داده است. توحه خواهد کرد. 


زن جلو در خانه ایستاد کیسه‌های نایلونی خرید را 
روی‌زمین گذاشت ودر حالی که دستش به کمرش 
بود قد راست کرد ونفس عمیقی کشید. خواست 
دوباره یسته‌های خر ید رابردارد که صدای شوهرش 
از پشت در به گوشش رسید. با تلفن همراهش صحبت 
می کرد. زن همان جا ایستاد و گوش تیز کرد. لحن تند 
ویرخاشگری صدای بلند مر داو را کنجکاو کرد. بیشتر 
دقت کرد و گوشش رابه در چسباند. مرد با عصبانیت 
وپرخاشگری باصدای بلند گفت:«یعنی چی که میگی 
امکانش نیست ؟!) بعد باصدایی یکباره آرامتر ادامه 
داد: «جرانمی‌فهمی ؟ باید همین امر وز جنس‌هارو 
از کشور خارج کنیم.همین امروزانگه داشتنشون 
خطرناکه خیلی خطر نا که!» 

چند لحظه سکوت کرد وبعد بالحن نرم و 
نوازشگرانه‌ای ادامه داد: «حق تو هم محفوظه. عزیزم! 
بهت قول مید م توپول غرقت می کنم, فقط به شر طی که 
کار تو درست انجام بدی!» بعد مکالمه راقطع کرد. 

زن ب اسرد رگمی‌وقتی مکالمه مرد تمام شد 
کیسه‌های خرید رابر داشت ودر راباز کرد. مرد که 
پشتش به او بود فوری به طرف اوب رگشت وباحالتی 
عادی گفت:«بذار کمکت کنم...»زن‌باغیظ وعصبانیت 
گفت: «سھراب! با کی صحبت می کر دی!؟» مرد در 
حالی که‌یکی از کیسه‌هارااز دست زن می گر فت.با 
خونسردی پاسخ داد: «با هیچ کس! چه طور مگه؟» 

زن که عصبانی تر شده‌بود کیسهنایلونی میوه را 
به زمین پرت کرد. هر کدام از میوه‌ها به طرفی پر تاب 
شدند. در حالی که جادرش رااز سرش بر می‌داشت. 
فریاد زد: «دروغ نگو خودم شنیدم که چی می گفتی!» 
سهراب با خونسردی گفت: «شنیدی که شنیدی!» زن 
ادامه داد: «مگه توبه نکر ده بودی, چند سال زندان و 
آن همه بدبختی برات کافی نبود؟!باز کثافت کاری‌ها 
توشروع کرده‌ای؟ باز هم باید من و بچه‌هات در به 
در بشیم!؟» 

مردهم که وانمودمی کرد عصبانی شده کیسه‌ای را 
که‌درونش سبزی بود به د یوار کوبید و گفت:«کارهای 
من به تو هیچ ربطی نداره,باز شروع نکن که اصلا 


۳٠ 


حوصله ندارم! نذار باز دیوانه بشم...!» 

زن‌روی‌پله زانوزاد ودر حالی که‌می گریست گفت: 
«آ خه چقدر باید تحملت کنم؟ تا کی به این زند گی 
نکبت ادامه بدم؟ دیگه حالم ازت بهم می خوره..» 


ویک‌مشت آب به 


مردلب حوض 
صورتش پاشید و گفت:«اگه خیلی ناراحتی بر و خونه‌ی 
ننهتافکر کردی خیلی می‌خوامت ؟ امن هم دیگه 
حوصله تو رو ندارم, مثل اینکه هر کاری می کنم برای 
تو واون بچه‌های به درد نخورت باد هواست! اصلا 
شماها لیاقت من رو ندارین!» 

زن به تندی از جابلند شد وبا درماند گی گفت: 
«باشه. می‌رم!اصلا از اول هم بای د می‌رفتم. تو چه 
می‌دونی زند گی چیه؟ تو به این زند گی حیوونی و 
کثیفت عادت کرده‌ای... تو به گر گ هم مر گه!» بعد 
به‌داخل خانه رفت وچند دقیقه بعد در حالی که دو 
پسر و دختر چهار و سه ساله‌اش رابه دنبال خود 
می کشاند. گفت:«دیگه منونمی‌بینی!حالابروهر 
کاری که می‌خواهی بکن» 

و به سرعت از در خارج شد. 


سهراب کلید زنگ درآ پار تمان رافشر د»چندلحظه 
بعد در باز شد وزنی جوان در رانیمه‌باز کرد وبا دیدن 
سهراب لبخندی زد و کنار رفت. سهراب در حالی که 
ساک بز رگش رابه دنبال می کشید. وارد خانه شد. 
زن گفت:«باز چی شده که بار و بندیل‌ها توبرداشته‌ای 
وباخودت آورده‌ای؟» سهراب در حالی که ساک را 
روی یکی از مبل‌ها می‌انداخت گفت: «می‌خواستی چی 
بشه؟!با زنم دعوام شد. اونم از خونه رفت» 

بعد در حالی که روی مبل لم می‌داد. جویده و تند 
گفت:«منم تا کارها جور بشه مجبورم اینجا بمونم!» 

زن در حالی که جلوی اينه قدی ایستاده‌بود و 
پشتش به او بود گفت: «جرادعوا کردی با زنت ؟ حتما 
باز سر همون مسئله همیشگی ؟» 

سهراب در حالی که به اندام کشیده و چهره گیراو 
چشمهای افسونگر او نگاه‌می کرد. گفت: «وقتی داشتم 
باه ات با موبایل صحبت می کردم از پشت در خانه 


حرفهامو شنید... حالا هم اشکالی نداره» واسه ما که 
بد نشدا!» بعد بسته سیگار راازروی میز برداشت 
وسیگاری آتش زدو گوشهلبش گذاشت.زن‌در 
حالی کهبابرس خر من موهای زیتونی اش راشانه 
می کشید. به طر ف او بر گشت.ابروانش رابالا انداخت 
وبا لبخندی بر لب به طرف او رفت وروی دسته مبل, 
کنار او نشست. سهراب در حالی که دود غلیظ سیگار 
رابیرون می‌داد. نگاه شیفته‌اش را به او دوخت. 


دخترک بالحن کود کانه اش -در حالیکه سرش 
رااز زانوی مادر بر می‌داشت - رو به او گفت: «مامان. 
کی می‌ریم خونه مون؟» زن نگاه غمزده‌اش رابه چهره 
معصومانه بچه اش دوخت و آرام وبالحنی مهربان 
گفت:«هیچ وقت. مهساجان!اونجا که خونه مانیست... 
من و تووبرادرت برای هم خونه می‌سازیم!» دست 
پیش‌بردوموهای کود ک دیگرش رانوازش کرد 
و گفت:«درست نمی گویم مهردادجان؟» مهرداد. 
حیران ميان اخم ولبخند. گفت:«مامان درست میگه. 
برای خودمون خونه می‌سازيم...» 

دخترک دوباره پر سید:«مامان چرانمی‌ریم ؟ مگه 
با ری 

قبل از اینکه زن جوابی بدهد. مهر داد که حالا صاف 
نشسته بود اخم کرد و گفت:«جون بابا مامانواذیت 
می کنه...» مکثی کرد ودر حالی که انگار یک روزه چند 
سال بز رگ شدهبود. آرام و آهسته گفت:«خونه‌بابا 
زندونه!» مادربز رگ در حالی که یک سینی چای در 
دست داشت وارد اتاق شد و کنار آنها نشست و رو به 
زن که نگاه ماتم زده اش را به نقطه ای نامعلوم دوخته 
بود. گفت:« آخه شما چتونه؟ جرابه این بچه‌های 
معصوم رحم نمی کنید ؟!» نگاه تاسف باری به آن دو 
کود ک انداخت و سری تکان داد. زن نگاهش رابه 
مادرش‌دوخت و گفت:«دیگه نمی‌تونم !اون هیچ 
وقت دست از کارش بر نمی داره باز می‌افته زندان و 
ما آواره‌می‌شیم. اصلامی‌دانی موضوع چیه؟ سهراب 
مرد زند گی نیست و عاقبتی هم ندارد!» پیرزن بالحنی 
درمان ده‌یرسید:«تواز کجامی‌دونی؟ اون که قول 
داده بود سراغ خلاف نره!» زن گفت: «خودم شنیدم 
که داشت با یه نفر در مورد قاچاق و مواد واين | شغالا 
صحبت می کرد وقتی هم بهش گفتم منکرش تشد ... 
بگذریم از این که فهمیدم طرف صحبت و معامله اش 
هم یک زن بود...» 


سهراب وارد خانه شد و چراغ راروشن کرد چند بار 
باصدای‌بلند معش وقه‌اش راصدا کر د:«هاله...هاله... 
کجایی؟» وهمین طور که او راصدامی کرد وارد اتاق 
شد.هاله رخوتناک و آرام از روی تخت بر خاست ورو 
به اوباصدایی کشدار و پرغمزده گفت: «جبه؟ چته؟» 
سهراب به او نزدیک شد و پرسید:«باز چیزی خوردی 
و زیاده روی کردی؟» 

هاله جواب نداد فقط پوز خندی بی‌معنی زد وروی 


ا هُ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۹ 


و هراب دوبلیت هواپیما راجلواو 
گرفت و گفت:«مال فر دا شبه! باید هر چه زودتر 
بریم ذبی!»هاله با بی حالی گفت:«ولی من که تر تیب 
جنس‌ها رو داده‌ام... منظورم اينه که کارها داره ردیف 
می‌شه... دیگه چرا بریم ذبی؟ بچه‌ها خودشون هستند 
و می‌دونن چه کار کنن...» سهراب در حالی که روی 
تخت دراز می کشید. گفت: «مگه ما ادم نیستیم ؟! 
می‌ریم اونجا یه تفریحی می کنیم. آب و هوامون عوض 
می‌ش....بعد شسم, موندن ما اینجا خطرتاکه!این رو 
نمی‌دونستی ؟1» 

هاله سری تکان داد ولبخند زد و به سستی گفت: 
«خیلی خوب!» و در حالی که از روی تخت بلند می‌شد 
ادامه‌داد:«می‌رم یه دوش بگیرم تااین کسالت از 
سرم بپره...» 

سهراب لبخند مرموزی گوشه لبش نشاند و گفت: 
«باشه عزیزم. منم همین جادراز می کشم شاید هم 
خوابم ببره!» 

جند دقیقه بعد باصدای پیاپی زنگ در 
از جا پرید. صدای مدام زنگ کلافه‌اش کرد. 
با چهره‌ای در هم کشیده و عصبانی از اتاق 
بیرون آمد و جلوی در که رسید با خود گفت: 
«یعنی کیه؟» از سوراخ در بی رون رانگاه 
کرد.ولی کسی راندید ناگزیر در راباز کرد 
وبا کمال تعجب ایرج رادید که فوراخود 
راداخل خانه انداخت و در رامحکم پشست 
سرش بست. سهراب با دیدن آن حر کت 
غیر منتظره گفت:«تو اینجا چه غلطی 
می کنی؟» ایرج با چهره‌ای برافر وخته گفت: 
«خفه شو عوضی! من بايد این سوالو از تو 
بکنم!» و بعد مشت محکمی‌به صورت او 
کوبید. سهراب به زمین افتاد. ولی هر اسیده 
وبه شدت خشمگین بلند شد. ایر ج بهاو که 
انگار گیج به نظر می‌رسید نگاه کرد و باعصبانیت داد 
زد: چی از جون‌هاله می‌خوای تو مر دک اشغال ؟1» 

سهراب که خودش راپیدا کر ده‌بود. گفت:«توچی 
از جونش می‌خوای؟» اير ج با همان حالت بر انگيخته 
ولحن خشمناک گفت:«تو خودت خوب می دونی که 
من عاشقشم ومی خوام باهاش ازدواج کنم...تومرد ک 
نکبت که زن و دو تابچه هم داری چی می‌خوای ؟» 
سهراب پوز خندی زد ودر حالی که خون گوشه لبش را 
با پشت دستش پاک می کرد: گفت:«تو خودت خوب 
می‌دونی که اون تورو آدم حساب نمی کنه» حتی حاضر 
نیست صیغه‌ات بشه...» 

ایرج که یک باره‌انگار گر گرفته بود جلو پرید ویقه 
اورا گرفت. هر دوباهم گلاویز شدند. سهراب فرصتی 
پیدا کرد و مشت محکمی‌به دهان ایرج کوبید و او را 
نقش بر زمین کرد.ایرج همان طور که روی سر آمیک‌ها 
افتاده بود. چاقویی از جیبش در | ورد و فوری از جا بلند 
کت مر هرای جفله کر داول هراب ساعال داد 
وایرج روی میز ناهار خوری افتاد و چاقو از دستش 
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رهاشد وروی زمین افتاد. سهراب فورا به عقب پرید 
وچاقو رابرداشت.ایرج در حالی که باصدای بلند به 
اوناسزامی که دوباره‌بی‌محابابه‌اوحمله ور شد. 
سهراب دستش رابالا برد و تیغه چاقو راروی سینه 
ایرج فرود آورد. ایرج روی خود خمید. با اصابت چاقو 
به سینه‌اش نقش زمین شد و سرامیک‌های کف زمین 
از خون او قرمز شد و تلوتلو خورد و طاقباز نقش بر 
زمین شد. سهراب با دیدن آن صحنه شو که شده بود 
و مات و مبهوت به پیکر بی‌جان ایرج می‌نگریست. 
در همین حال با باز شدن در حمام که‌هاله از آن خارج 
می‌شد. به خود آمد. هاله در حالی که حوله رابه خود 
کشید ودستش راجلوی دهانش گرفت. چند قدم جلو 
آمد وبه پیکر غرق به خون ایرج که طاقباز روی زمین 
افتاده بود و چشمهایش انگار بانگاهی مات به او زل زده 
بود. خیره ماند. زیر لبی گفت:«مرده!» 
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نگاهش رااز ایرج گرفت و به سهراب که بارنگی 
پری ده خشکش زده ب ود انداخت. لرزش هیکل و 
دستهای‌سهراب رامی دید واحساس می کردمنگ 
شده‌است. کمی که به خود آمد. باصدایی لر زان به 
سهراب گفت: «اینجا... چه اتفاقی افتاده؟ تو... تو... 
ایرج را کشته‌ای ؟!» زانوزد وچهره و چشمهای جنازه 
رابادقت برانداز کرد. بادیدن صورت ایرج دوباره 
جیغ کوتاهی کشید و با حالتی جنون‌زده گفت: «ایر ج... 
اینجاچکار می کنی ؟!» بعد انگار به سرعت دریافت 
که سوالش چه قدر احمقانه است.. سرش رابلند کرد 
وباصدایی لرزان به سهراب که هنوز مات ولر زان بود. 
گفت:«اون مر ده!» سهراب به خود آمد و زانوزد و آرام 
گفت:«آره... حتما...!»هاله از جا برخاست و به تندی 
گفت:«بهم بگو موضوع چیه؟ چراایرج رو کشتی؟» 
سهراب هم از جا برخاست و با دستپاچگی گفت: «الان 
وقت‌این حر فا نیست.باید جنازه رو سر به نیست کنیم. 
باید کمک کنی اونواز اپار تمان بیرون ببریم!»هاله هم 
به ناجاری سری تکان داد. 


آن‌دوب کمک هم جنازه‌راداخل نایلون بزر گ و 
مشکی رنگی جباندند.هاله بادستانی لرزان سرامیک 
فرش رابادستمال از خون پاک کرد. وقتی کارش تمام 
شد به اتاق رفت و کتار سهراب روی تخت نشست و 
آرام گفت: «حالا جنازه را چکار کنیم؟» 

هراب کف حال کمی ارا دوه آ هی ۰ 
و گفت:«چه می‌دونم. سر به‌نیستش می کنیم دیگه, 
اصلامی‌ندازیمش تودریا!»هاله لب بر چید و گفت: 
«ولیاینجا که دریاندارهاحمق!» سهراب گفت:«خوب. 
زیر خاک دفنش می کنیم!» ِ 

باتندی و کلافگی و سردر گمی‌ادامه داد: «اصلا یه 
کارش می کنیم دیگه!»هاله به طرف او بر گشت وبه 
نیم رخ سهراب نگریست و گفت:«اگه تنها نبوده باشه 
چی؟ هن وای بگی واشته‌ چی اومده پود ایتچا؟ اضلا 
چرادعواکردین؟ شما که باهم خوب بودین» هميشه 
می گفتی اون شر یک خوبیه. پس چی شد؟» سهراب که 

ازحرفهاوسوالهای پی در او کلافه شده 
بود به تندی جواب داد:«بس کن دیگه! 
/ این چیزامهم نیست. مادیگه داریم می‌ریم. 


e‏ دیگه هیچی مهم نیست..» 


شب از نیمه گذشته بود. همه‌جا تاریک 
وساکت بود. 

آن دو کیسه بز رگ نایلونی مشکی‌رنگ 
را کشان کشان وارد راهرو کردند وفوری 
داخل آسانسور شدند. وقتی از در بیرون 
آمدند.هاله به سرعت ماشین راروشن کرد 
وبعد به سهراب کمک کرد و جنازه رادر 
صند وق عقب جا دادند.سوار ماشین شدند. 
سهراب خود باخته, در حالی که عرق روی 
پیشانی اش راپاک می کرد. گفت:«ح رکت 
کن! زود باش!» و فحش داد. 


همه ‌جاتاریک بود و مه غلیظی در جاده پخش 
بود.هاله در حالی که پدال گاز رامی‌فشرد. گفت: «باید 
تاجایی که می توانیم از شهر دور بشویم ویک جای پرت 
دفنش کنیم!» سهراب به علامت تائید فقط توانست 
سرش راتکان بدهد. دوباره به لرزه در آمده بود. 

دیگر مجبور شده‌بودند به فرعی ناشناخته‌ای 
بییچند.جاده‌خا کی بود و صدای زوزه‌های سگ از 
اطر اف به گوش می رسید. ولی نوریک ماشین دیگر 
دورادور از پشت سر توجه سهراب را جلب کردو 
دلهره‌اش را چند برابر کرد. سهراب از اينه به هوای 
تاریک ومه زده و دود زده‌نور ن‌گاه کرد. فضای مه 
آلود کمی‌مانع دید د قيقش می‌شد. کمی‌تردید کردو 
روبه‌هاله باصدایی لرزان گفت:«فکر کنم یه نفر داره 
تعقیبمون می کنه!»هاله دستپاچه شد وبا ترس گفت: 
«یعنی کیه؟ نکنه وقتی ما جنازه‌رو جاسازی می کردیم 
یه نفر ما رودیده و مشکوک شده؟ شاید پلیس باشه ؟» 
سهراب که از شدت وحشت دندانهایش به می خورد و 
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نفرین کلاع 
سرنوشت غم‌انگیز «بروس لی» و 
پسرش «براندون لی» 

یک زمانی بازیگر جوانی پا به عرصه سینما نهاد که 
باقدرت‌نمایی در زمینه ورزشهای رزمی. جهانیان را 
به تحسین واداشت و در سالهای آغازین دهه ۱۹۷۰ 
شد.این شخص «بروس لی» نام داشت که تنها ۳۲ 
سال دراین جهان زیست ودراین مدت کوتاه‌از 
شهر ت‌افسانه‌ای بر خو ر دار شد.«بر وس لی» در سال 
۹۴۰ امیلادی در آمریکادیده‌به جهان گشود. در 
کود کی همراه‌پدرش که شغلی دراپرای چینی در 
«هنگ کنگ» به دست آورده‌بود آمریکاراتر ک 
گفت. در نوجوانی به ورزشهای رزمی علاقمند شد 
وبه‌مدارج‌عالیرسید.دوباره‌به آمریکاباز گشت تا 
در دانشگاه«سیاتل» به تحصیل مشغول شود. در این 
زمان‌بود که کمپانی «فو کس قرن‌بیستم» بر ای بازی 
در فیلم «مسابقات قهرمانی کاراته» از او دعوت به 
عمل آوردو همزمان«بروس» قراردادی بر ای‌ایفای 
نقش در سریال «بستنی قیفی سبز» منعقد کر د. چون 
در آن زمان«هنگ کنگ» مر کز تهیه فیلمهای اکشن 
کاراته‌ای شده بود به آنجا باز گشت تابابازی در یک 
سری فیلمهای رزمی, قدرت بدنی و تحر ک جسمانی 
خود رابه معرض نمایش بگذارد. مشهورترین فیلم او 
در این مجموعه «اژدها وارد می‌شود» نام داشت که با 
موفقیت اقتصادی زیادی در سر اسر جهان روبر وشد 
و«بروس لی» به خاطر بازی در این فیلم به شهرت 
افسانه‌ای دست یافت!بد نیست بدانید که این رزمنده 
از پادر آ ورداولین بار در سن یک سالگی در فیلمی به 
نام «اشسکهای سانفر انسیسکو» ظاهر شد و آخرین بار 


۳۲۳ 
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رمزها و رازها 


درسن ۲ سالگی در فیلم«بازی‌م رگ» ایفای‌نقش 
کرد که با مرگ ناگهانی واسرا رآمیز اواین فیلم نیمه 
تمام ماند. 

پس از در گذشت «بروس لی» پسرش «برآندون 
لی» که عاشق بازیگری بود باسرنوشت غم‌انگیزی 
روبروشد که شگفتی همگان رابرانگیخت! بیایید 
نگاهی به این ماجرای عجیب و باور نکر دنی بيندازيم: 

«بران‌دون‌لی» جوان‌همین که‌دریافت بر ای بازی 
در فیلم «کلاغ» انتخاب شده‌است از خوشحالی 
فریادی بر کشید.اما در آن لحظه نمی‌دانست که 
دست تقدیر سرنوشت دیگری برایش رقم زده است. 
تهیه کنند گان سینمابا آ گاهی از محبوبیت «بروس لی» 
کوشیدند پسرش «براندون» را که جوانی با استعداد 
بود به جانب سینما بکشانند واز این رهگذر فروش 
فیلمهایشان راتضمین کنند. 

«بران‌دون» که‌مانند بسیاری از جوانان شیفته 
بازیگری بود بی‌درنگ به درخواست آنان پاسخ گفت 
واع لام کرد ک4بادنبال کردن راهپ درش,تم اور 
برای همیشه در عالم سینما جاودان خواهد کرد.اما 
هنوز فیلمبرداری «کلاغ» شروع نشده بود که ترس 
مرموزی به جانش چنگ انداخت و نگرانی عمیقی 
سراسر وجودش رافراگرفت. یکی از همکاران 
بازیگرش که متوجه تغییر حالت او شده‌بود روزی او 
را کنار کشید و پرسید: 

-«براندون» چت شده؟ راستش رابگو, آ یا اتفاقی 
برایت افتاده؟ 

«براندون» با بی حوصلگی پاسخ داد: 

-نه,تفاقینیفتاده.خودم‌هم نمی‌دانم چرا. اما شاید 
به خاطر خوابی باشد که دیده‌ام! 

-خواب؟ چه خوابی؟ 

«براندون» پاسخ داد: 

-چن دشب پیش,پ درم به خوابم آم دوازمن 
خواست که از بازی در این فیلم صر فنظر کنم. 


دوستش برای نقویت روحیه او گفت: 


-فراموش کن پسر.این قدر حساس نباش.اگر 
قرار باشد همین اول کار تحت تاثیر یک خواب ساده 
قراربگیری کلاهت پس معر که است.بهتر است 
انکر ڑ یات راڈ خیرہ کی : غارس وا شو خی سرگاز 
نیست پسر,اگر تصمیم‌داری به یک ستاره‌تبدیل 
شوی باید از روحیه‌ای قوی بر خوردار باشی و نقش 
خودراب ااطمینان واعتماد به نفس کامل جرا کنی. 
بای دافکارت کاملاً آزاد ومتمر کز باشد و گرنه توهم 
می‌روی‌وردست همانهایی که‌از یک در واردشدند 
وازدر دیگر خارج گشتندابع دهم گفتند که‌روزی 
روز گاری در فیلم بازی کرده‌اند! 

«بران‌دون» تحت تأثیر سخنان دوستش قرار 
گرفت.امادست خودش نبود. نگرانی مرموزی 
احساس می کرد. گفت: 

-«دان» بگذار رازی رابرایت فاش کنم. به طوری 
که شنیده‌ام خانواده من نفرین شده‌اند. يقین دارم که 
مرگ مرموز و ناگهانی پدرم هم بخشی از این نفرین 
بوده است! 

«دان» که به این چیزها اعتقادی نداشت دستی به 
پشت او زد و گفت: 

-پسر توخیالاتی شده‌ای‌ابلند شوبرویم. تاچند 
لحظه دیگر فیلمبرداری شروع می‌شود. 

هر چند تهیه یک فیلم سینمایی بادشواریهای 
زیادی روبروست اما بی تر دید هیچ فیلم سینمایی به 
اندازه«کلاغ»مشکل | فرین نبود.اين فیلم در مراحل 
تولید با حوادث عجیب و غریبی دست و پنجه نرم کرد 
ودر همین فیلم بود که «بر اندون‌لی»هنگام بازی‌در 
ماهر گهوش مور اغات لول ترا گرفت 
وبه قتل رسید! 

حتی قبل از آنکه این بازیگر جوان به قتل برسد 
برخی از روزنامه‌ها نوشتند که فیلم «کلاغ» به خاطر 
داستان عجیبش یک فیلم نفرین شده است! 


داستان فیلم چه بود؟ 
داستان فیلم «کلاغ» درباره مرد جوانی دور می‌زد 
که پس از مر گ دوباره زنده می‌شود تااز افراد شریری 
برخی این فیلم رازند گی پس از مر گ «بروس لی» 
می‌دانستند و بر خی دیگر از نفرینی سخن می گفتند که 
سالها قبل منجر به م رگ پدر «براندون» شده بود! 
هر چه بود از همان روز نخست فیلمبر داری یعنی 
روز اول فوریه ۱۹۹۳ میلادی چهره شوم خود رانشان 
داد واحساس ناگواری بر فضای فیلمبر داری سایه 
افکند. 
حوادث شگفت انگیز 
بیایید فهرست‌وار به رویداده ای عجیبی که 
همزم ان با تهیه فیلم «کلاغ »اتفاق افتاد نظری 
#۴ روز نخست.هنگام انجام کارهای چوپی د کور 
فیلم: نجاری که سوار بر جراثقال سر گرم انجام وظیفه 
بودناگهان بر اثر اتصال سیم برق با جر اثقال دچار 
برق گرفتگی و سوختگی شدید شد. پزشکان گفتند 
طاعات سل ارو ۳۵۱۹ 


که‌دست کم.پنج سال طول خواهد کشید تااين مرد 
سلامت کامل خود را باز بابد. این حادثه دلخراش. 
روحیه همه بازیگران و دیگر دست ‌اندر کاران تهیه 
فیلم رابه کلی خراب کرد. 

در همان روز حادثه نا گوار دیگری‌اتفاق افتاد.مدیر 
تبلیغات فیلم دچار سانحه شد و یکی از کامیونهای 
ترصن سل وسایل انش گرفت! 

همانگونه که می‌دانید در سینما معمول است که به 
جای وس‌ایل گرانبها یا سنگین از د کورهای مصنوعی 
که با گچ سبک می‌سازند استفاده‌می کنند. مثلا آنچه 
درفیلم هش کل یک میز مرمرین با بساختمانمجللی 
ا اا موی مرآ تک 
دیگری ساخته شده باشدابرای این منظور کار گاهی 
دایر کرده بودند. 

چندروزپس ازشروع‌فیلمبرداری 
فیلم «کلاغ» یکی از کا رکنان که 
اعصابش خط خطی شده بود تعادل 
روحی خود رااز دست داد و دیوانه‌وار 
با تومییل خود یکرانشت ری شک 
کار گاهی که ماکت‌های گچی در 
آنجا ساخته می‌شد پورش بر دا بر 
انراین عمل جنون آمیزهزاران دلار 
خسارت وارد شد! 

چند روز بعد یکی از کار گران امور 
ساختمانی پایش لغزید واز بلندی به 
زمین سقوط کرد. بر اثراين حادثه 
استخوان پایش شکست ویک آچار 
پیچ گوشتی به داخل دستش فرو 
رفت! 

یکی از هنرپیشگان بدل کار( که 
معمولاً به جای بازیگر اصلی عملیات 
دشوار فیلم را انجام می‌دهد) هنگام 
ایفای نقش در یک صحنه نبرد قفسه 
سینه‌اش به شدت آسیب دید و 
دنده‌هایش شکست! 

هنگام فیلمبرداری با اتومبیل در حال حر کت 
ناگهان اتومبیل بامانعی برخورد کرد واین تصادف 
باعت شد که فیلمبرداری چند ساعتی دچار وقفه 
شود! 

در روز ۱۳ مارس, توفان سهمگینی وزیدن گرفت 

بیشتر تدار کات فیلمبرداری در فضای خارج را در 
هم شکست و نابود کرد. در این مر حله نزدیک بود که 
کار فیلمبر داری برای همیشه متوقف شود. اما اینگونه 
نشد و کار همچنان ادامه یافت! 

هشت روز پس از آنکه فیلمبر داری به اتمام بر سد. 
«نفرین کلاغ» به اوج خود رسید و فاجعه آفرین شد. 
در آن‌روز«بران دون‌لی» جوان‌هنگامی که از صحنه 
مرگ دروغین او فیلمبر داری می‌شد در روی صحنه 
مورداصابت گلوله قرار گرفت‌وفردای آن روز:زند گی 
راب دورد گفت! بازیگری که بنا بود به طور نمایشی, 
«براندون‌لی» رابه قتل بر ساند به دستور کار گردان 
اسلحه‌رابه دست گر فت وماشه را کشید ولحظه‌ای 


E + 
اطلاعات لل‎ ۹۱ ٣ ۷ 


بعد «براندون» نقش زمین شد! 

کار گر دان دستور قطع فیلمبر داری راصادر کرد 
وفریاد زد: 

-عالی بو 

همه حاضران منتظر بودند تا«براندون» از جا 
برخي زداماچنین‌اتفاقی نیفتاد. اوبرای‌همیشهبا 
گلوله‌های واقعی مر ده بود! 

مرت با گلوله قلابی 

تاچند روز پس از حادثه غم‌انگیز مر گ این بازیگر 
جوان. پلیس از هیچ رو زیر بار سخنان شاهدان عینی 
نمی رفت زیر اهر گز باورش نمی‌شد که فشنگ مشقی و 
دروغین کسی رابه قتل‌برساند. فشنگ غیر واقعی که‌در 
فیلمها به کار می‌رود به فشنگی گفته می‌شود که حاوی 
باروت است اما گلوله‌ای ندارد. صدای گوشخراشی 


ایجاد می کند امابه کسی آسیب نمی ساند. فقط 
برحسب تصادف امکان سوختن باروت وجود دارد. 
پلیس پس از باز جویی از همه حاضر ان سرانجام کشف 
کرد که چه اتفاقی افتاده است. 

اسلحه مورد استفاده یک تپانچه واقعی «مگنوم 
۴ »بود.قبل از فیلمبر داری از صحنه مر گبار: تصویر 
درشتی از مرد شریر گرفتند که در حال پر کردن 
اسلحه خودبود.فشنگی داخل تپانچه گذاشت وبا 
ضربه دست آن رابست. همه چیز کاملاً طبیعی به نظر 
می‌رسید.فقط فشنگ تپانچه واقعی نبود.پس چگونه 
سبب قتل شده بود؟ 

ظاهر آ قسمتی از فش نگ غیر واقعی شکسته و از 
قبل داخل اسلحه جا مانده بود. هنگامی که مسوّول 
دروغین در داخل خزانه تپانچه گیر کرده بود! اگر این 
موضوع راچک می کرد و یا فشنگ رادر خزانه دیگری 
می گذاشت به طور یقین «براندون لی» زنده می‌ماند! 

نفرین خانواده «لی» 
آنچه این ماجرارااسرا رآمیزتر می‌سازد آن 


است که «براندون لی» غالباً به دوستانش می گفت 
که خانواده‌اش رانفرین کر ده‌اند! تاریخچه خانواد گی 
آنهاحکایت از آن‌داشت که پدربز رگ «براندون» 
در داد و ستد باسوداگران چینی, خشم و غضب آنان 
این سوداگران چینی برای گر فتن انتقام. جادو گری را 
استخدام کر دند تااعضای ذ کور این خانواده‌رانفرین 
کند.و او نیز چنین کرده بود! 

«بران دون لی» مرگ ناگهانی و مر موز پدرش 
«بروس» را که در سال ۱۹۷۳ در ۲۲سالگی اتفاق 
افتاده بود هميشه به خاطر داشت. ظاهر ا علت م رگ 
او آماس مغزاعلام شده‌بودولی بازپرسی که مأمور 
تحقیق بود این رویداد را«مر گ ناش ی از سوءاتفاق» 
توصیف کر د!این گفته‌ابهام آمیز به شایعاتی که درباره 
مواد مخدر بر سر زبانها افتاده بود دامن 
زدو گمان کردند که جنایتی صورت 
گرفته است.به هر حال تابه امروز 
هیچکس به درستی نمی‌داند که چه 
چیز سبب مرگ «بروس لی» معروف 
گردید. 

«بران‌دون لی» درست پای خود 
ستاره‌فیلمهای«ا کشن» شد اماهمواره 
می‌اندیشید که او نیز مانند پدرش در 
جوانی خواهد مرد.اتومبیلش بی‌شباهت 
به یک اتومبیل نعش کش نبود. هنر مند 
مورد علاقه او «جیم موریسون» 
خواننده راک بود که اوهم در سن ۲۸ 
سالگی در گذ شته بود.هر وقت به پاریس 
می‌رفت از قبر او دیدن می کرد. نکته 
عجیب دیگر این که موضوع آخرین 
فیلم سینمایی «بروس لی» به گونه‌ای 
بود که انگار مرگ پسرش رادر آینده 
به تصویر می کشید. و این پیشگویی به 
راستی عجیب بود! در آن فیلم که «بازی مر گ» نام 
داشت «بروس لی» نقش هنر پیشه‌ای راایفامی کرد که 
عده‌ای در صدد کشتن او بر می آیند. در صحنه‌ای از 
فیلم, مخفیانه فشنگهای مشقی و قلابی رابافشنگهای 
واقعی عوض می کنند و شخصیت نمایشی «بروس لی» 
مورداصابت گلوله قرار می گیر د و به قتل می‌رسد! 
مادر «براندون» پس از م رگ پسرش به خبرنگاران 
گفت: 

-پسرم همیشه احساس می کرد که در جوانی 
خواهد مرد و شایعه نفرین خانواد گی راباور داشت. 

داستان پر رمز و رازاین پدر و پسر توجه بسیاری 
از علاقمندان به مسایل مافوق طبیعی رابه خود جلب 
کرد اما آنچه در این میان ثابت شده‌است آن است که 
اسلحه همیشه خطر ناک است. حتی زمانی که مرد م 
می‌اندیشند خالی است و یا آنکه با فشنگهای دروغین 
پر شده‌است!واین پدر و پسر سرنوشت غم‌انگیز 
یکدیگر رادر دو فیلم جداگانه بازی کردند! 
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ہی است که همه اق ادر روی اشتاحهات خود ہی گذازر ند 
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از کوشه و کنار چان #1 سهراب صفادار 
نهر کوئوله‌ها 

تابه حال فکر کر ده‌اید که شهر کوتوله‌ها چه شکلی می تواند باشد ؟شهری که 
شمادر آن مانند یک غول و به اندازه ساختمانها هستید! هنر مندی به نام «ایول» به 
مناسبت فستیوال ساختمان‌سازی در آلمان, تصمیم گرفت چنین شهری رابه مر دم 
نشان‌دهد.اودر زمینی در نزدیکی شهر هامبور گ, شهری کوچک و کامل در زیر 
زمین ساخته است. این شهر کوچک دارای ساختمانهای مسکونی مرس ادارات. 
خیابانهاو تمام اجزای یک شهر واقعی است. اما در ابعاد بسیار کوچک. برای‌اینکه 
ابعاد این شهر را بهتر درک کنید باید بگوییم که در حالت ایستاده تقر یبا هم قد. 
بلند ترین سساختمانهای شسهر خواهید بود,پهنای خیابانها هم به اندازه‌ای است که 
تنهایک نفر می تواند از آن عبور کند. کار ساخت این شسهر مینیاتوری ۸روز کامل 
زمان برد وتا پایان فستیوال و چهاردهم ماهاوت باقی خواهد ماند. 


۰ + سي 
نمایی از دل موسفی 

عکاس خوش‌فکر «بژورن 
اورز» تصویری از سازهای 
موسیقی ارایه کرده که تابه 
حال نظیر نداشته است. او 
باهنرمندی تمام عکسهای 
جالبی از فضای داخلی سازهای 
مختلف گرفته است. فضای 
کو چک داخل سازهادراین 
تصاویر همچون سالنهای 
بز رگ دیده می‌شوند. در این 
تصاویر نمونه‌هایی از فضای 
داخل سازهایی چون ویولن. 
ویولن سل فلوت وارگهای 
بزرگ رامی‌بینید که ظرافت 
زیبارابه خوبی به نمایش 
گذاشته‌اند. تصاویر فضاهای چوبی مر بوط به ویولن و ویول ن سل و تصویری که 
دارای تعداد بسیاری لوله‌های طلایی رنگ بز ر گ و کو چک است مربوط به‌ا رگ 
هارمونیک بز رگ است. 


در داخل مغز راههای ار تباطی زیادی برای مخابره دستورهاو پیامهاوجود 
دارد که نقاط مختلف این پیچید هتر ین عضو بدن رابه‌هم مر تبط می کنند.این 
راههادر واقع همان نرونها ورشته‌های عصبی بلند هستند. کوچکترین تغییر 
مسیر این اعصاب رامی‌توان در 1۷115 که از مغز گر فته می‌شود. مشاهده و مسیر 
حر کت مولکولهای آب رادرون آنها دنبال کرد. محققین دانشگاههای آمریکابا 


قت دند طر ی رکه می یت متا رنف این طرخ ارق الماد وسمامی مشیر داف 
حتماً شماهم از تعداد بسیار زیاد آنها متعجب شده‌اید. پروفسور «ون وادن» از 
دانشگاه پز شکی هار وارد می گوید: «تمامی بیماریهای نورولوژی را می‌توان در 
این طرح به وضوح نشان داد.» 
شناخت مغز و راههای مقابله با بیماریهای عصبی باشد. 

در تصویر سیمهای سبز نشانگر مسیرهای بین نواحی جلو و پشت مغز 
هستند.سیمهای قر مزرنگ نشان دهنده مسیرهای بین نواحی چپ و راست مغز 
بوده‌وسیمهای آبی‌رنگ نشان دهنده اعصابی هستند که یک سر شان به مغز 
متصل بوده و سپس به درون نخاع رفته و در بدن پخش می‌شوند. 


0 0 
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ساختمانهاو آ سمان خراشهای بلند بسیار شگفت انگیز 
هستند. گویی این سازه‌ها برای رسیدن به آسمان‌بایکدیگر 
رقابت می کنند وهر روزه شاهد ساخته شدن بناهای بلندتری 
هستیم.امااگر بنایی درون یک گودال بز ر گ و زیر سطح زمین 
ساخته شود هم می تواند به اندازه‌این | سمان خراشها بازدید 
کنند گان را تحت تأثیر قرار دهد؟ 

در مقابل تصاویری از طرحهای اصلی هتل «سونگ یانگ 
شیمائو» در چین رامی‌بینید که درون یک گودال بز رگ که 
در کف آن دریاچه زیبایی قرار دارد و در کنار دیواره‌سنگی ۲ 
گودال. ساخته خواهد شد. 

طراحی‌هتل سونگ یانگ شیمائوراشر کت مهندسی 
«آتکینز» انجام داده‌است. این ساختمان دارای امکانات و 
فضاهای ورزشی بسیار مجهز. مر اکز گردشگری و استراحت برای بازدید کنند گان 
ویک‌هتل شیک ۵ستاره‌است که برخی قسمتهای‌هتل در زیر آب قرار خواهد 
داشت. این هتل بی‌نظیر به دلیل موقعیت خاص ودنجی که دار د مورد توجه بسیاری 
از مردم و شر کتها قرار گرفته است. 

فضای داخلی این ساختمان با استفادهاز نورهای طبیعی روشن شده است. 
صخره‌های اطراف و دریاچه و آبشارهای بلند. منظره‌زیبایی برای ساکنین آن 
فراهم کر ده‌اند. تا حد امکان در تمامی قسمتهای آن از تکنولوژی سبز استفاده 
شده‌است واز گر مای هوای منطقه بر ای تولید الکتر یسیته و سیستمهای گرمایی 
ساختمان بهره می‌بر ند. 


سر 
۳ 
سی اسین 

این نقاشی‌های خلاقانه و عجیب 
تفاین» تنها توسط شعله یک فند ک 
معمولی ایجاد کر ده است. او می گوید: 
«آ تش عنصری‌است که هميشه توجه 
مرابه خود جلب می کر د. چه در زمینه 
عکسبرداری‌وچه‌فیلمبر داری‌هميشه 
متوجه آن بودم. اما نگران نباشید. 
به شمااطمینان می‌دهم که سابقه 
خاکستر کردن خانه‌ها و یا خودسوزی 
در دوران بچگی ندارم!» 

او سقف ساختمانها را 
با شعله فند ک وبامهارت 
| خاصی‌می‌سوزاندتابتواند 
این نقاشی‌های زیبا را 
خلق کند. او در طرحهای 
خود بسته به محلی که 
نقاشی می کند. از علائم. 
زبان و نمادهای آن شهر 
یا کشسور در طرحهایش 
استفاده‌می کند و عقیده 
دار د که‌هر نقاشی‌مختص 
ساکنین آن منطقه بوده و 
باید برای آنان قابل درک باشد و تزیین سقف‌های شهر راسر گرمی خود می‌داند. 


۷ ۹۱ اطلاعات ی 
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البته این بار در زمین مسابقه اتفاقی نیفتادهامایک فر دخیتی که طرفدار پر 
وپاقرص تیم انگلستان بود بعد از ۱۱ شب تماشای بی‌وقفه مسابقات فوتبال جام 
ملتهایاروپادر خانه‌اش در گذشت.این‌اتفاق عجیب ونا گوار در شرایطی رخ داد 
که‌این مرد ۲۶ساله»روزهای قبل در سلامتی کامل بود و سابقه بیماری هم نداشت. 
او که خود نیز بازیکن تیم فوتبال دانشگاهش بود در روز نوزدهم ماه ژوئن. مسابقه 
تیمهای ایتالیا وایرلند راتماشا کرد وساعت ۵ صبح روانه خانه شد وپس از رسیدن 
به خانه به خواب رفت و دیگر بیدار نشد. بز شک فاکتورهای مختلفی رااز جمله 
کمبود شدید خواب. مصرف زیاد مشر وبات الکلی و دمای کم اتاق در این حادثه 
دخیل دانست.این عوامل‌باعث کاهش شد ید قند خون و کاهش‌سرعت گردش 
خون در بدن و به دنبال آن مرگ او شد. 


ان که غذاو نو شدنی ددن ډیمار را سودی ښخشد 


۰ دند 


و اندوز فز دی دا که گ فتار دذ است )سو ای شخشد 


9 «طلمیوسی 


یک هفته حادثه اک صاعفه ده کښاورز راباخودیرد 


دو پیرمرد کشاورز که سر مزرعه رفته بودند با 


رعد و برق هولناکی به کام مرگ فرو رفتند. 
هفته گذشته سه مرد کشاورز که با هم دوست و 


همسایه بودند و می‌خواستند سر زمین کشاورزی با 
هم چای بنوشند. صاعقه به جان پاتوق آنان نشست 
و دو نفر از آنها جان باختند. صبح روز حادثه آسمان 
صاف و آبی رنگ بود و کشاورزان برای کار بر 
سر مزرعه‌های شالیزار خود در منطقه جمستان 
نور واقع در روستای کرات کتی حضور یافتند و 
مشغول به کار شدند و در حالی که ساعات زیادی 
از آغاز به کار آنها می‌گذ شت. ناگهان ابرهای تیره 


درگیری خانواد گی به قنل انجامید 


د رگیری عمو و برادرزاده منجر به قتل 
پسر عموی بی گناه شد. 

اواخر ماه‌اردیبهشت سال جاری ساعت ٩‏ 
شب بود که اهالی روستای ولد از صومعه‌سرا 
با شنیدن صدای در گیری بیرون ریختند و 
ناگهان متوجه شد ند جوان ۲۳ ساله‌ای به نام 
«الیاس» باضر بات قمه از پای در آمده و سر 
این جوان غرق به خون در آغوش پدرش 
است و فریاد می‌زند که او را تنها نگذارد و 
این صحنه دلخر اش نشان از رابطه عجیب 
پدر و پسر داشت. 

اهالی محل این پدر که شجاع نام دارد 
را می‌شناختند بدین ترتیب وی را از پسرش 
جداکرده وپلیس راخبر کردند. ماموران 
پلیس بخش گوراب زرمیخ به همراه نیروی 
امداد اورژانس خود رابه جوان زخمی 
رساندند ولی تلاش آنها برای زنده ماندن 
جوان بی‌فایده ماند. مرد نگونبخت که قدرت 
حرف زدن نداشت پس از مدتی سکوتش را 
شکست و گفت: 

من‌باخانواده‌برادرزاده‌ام که درهمسایگی 
ما زندگی می کنند از قدیم اختلاف داشتیم و 
امشب وقتی وارد کوچه شدم برادرزاده‌ام به 
نام «مجید» ۰ ساله جلوی راهم را گرفت و 
با هم درگیر شدیم و دعوای ما بالا گرفت تا 
اينکه پسرم در خانه متوجه صدای ما شده و 
از خانه بیرون آمد و می‌خواست میانجیگری 
کند و پشت به مجید در حال حرف زدن بامن 
بود که او با قمه ضربه‌ای به کمر پسرم زد و 
الیاس تا برگشت از خودش و من دفاع کند 
در یک لحظه برادرزاده‌ام ضربات دیگری 
به وی زد و پا به فرار گذاشت. 


مأموران با اطلاعات به دست آمده برای 
دستگیری «مجید» به در خانه قاتل فراری 
رفتند و پی بردند وی بعد از حادثه به خانه 
نرفته وفراری است. بنابراین گزارش جستجو 
برای دستگیری «مجید» ادامه دارد. 


در آسمان ظاهر شده و پس از چند لحظه رعد و 
برق در آسمان زده شد. یک کشاورز جوان که در 
فاصله کمی نسبت به محل وقوع حادثه در حال کار 
کردن بود و شاهد حادثه دردناک شد او در این باره 
می گوید: حدود ظهر می‌خواستم برای خوردن چای به 
طرف محلی که دو تن از دوستانم در شالیزار کناری 
مشغول کار بودند بروم که چند بار رعد و برق زد 
و من که عینک آفتابی به چشم داشتم ابتدا اعتنایی 
نکردم و به راه خودم ادامه دادم. امااین بار صاعقه 
به مزرعه همسایه خورد و برای یک لحظه همه جا را 
روشن کرد. سرم گیج رفت و چشمانم بینایی خود را 


برای چند لحظه به کل از دست داد. وقتی به خود 
آمدم. متوجه شدم دوستانم روی زمین افتاده‌اند. با 
عجله خودم را به انها رساندم و با خانواده‌های انها 
تماس گرفتم و ماجرارابه اطلاعشان رساندم دقایقی 
بعد آنهارابه بیمارستان رساندیم. اما متاسفانه 
دیگر دیر شده بود. 


این هم یک مادر بی‌مسوّولیت 


مادر آمریکایی که از شدت مستی تلوتلو 
می‌خورد روی تختخوابی که نوزاد پسرش خوابیده 
بود افتاد و کود ک بی گناه را به 
کام مرگ کشاند. 

«تونی انت» مادر ٩‏ ۲ ساله. 
پس از این که مست و لایعقل 
از کافه بیرون آمد و به وسیله 


اژانس به خانه رسید و بدون 

توجه به فرزند شیرخواره‌اش 

روی او افتاد و بدون انکه 

متوجه شود چه حادثه شسومی را مر تکب شده به 
بدهد تا چشمهایش راباز کرد و از تخت بلند شد. 
تازه دریافت که چه حادثه وحشتناکی را مر تکب 
شده است. 


نوزاد ۲ ماهه زیر تنه 
سنگین مادرش خفه شده 
بود. بدین ترتیب همسرش 
او را به پلیس معرفی کرد. 
چرا که شوهر این زن بارها 
به او هشدار داده بود به 
خاطر شیردادن به نوزادش 
از نوشیدن مشروب 
خودداری کند. 
دادستان واشنگتن 
مرگ نوزاد سه ماهه را 
یک حادثه تلخ توصیف 
و کت ور مورت 
محکومیت این مادر وی به خاطر بی‌مسوولیتی به 
۰ سال زندان محکوم خواهد شد. 


شکارجی جاده لواسان شکار شد 


راز شکارچی جاده لواسان که در نقش مساق 
به سرقت خودروها دست می‌زد. توسط پلیس فاش 
شد. 

این مرد سارق برای سرقت خودروها شگرد 
عجیبی داشت. او پس از زور گی ری خودروها به 
رانند گان مسافر کش می گفت: تاسه ساعت بعد به 
موبایل خودشان زنگ بزنند. 

چندی پیش پلیس تهران خود را در برابر مسافر 
زورگیری دید که با تهدید چاقو در حال سرقت 
خودروی راننده مسافر کشی بود. بنابراین پس از 
بازداشت او به باز جویی از وی پرداختند و با گستردگی 
اقدامات تبهکارانه‌اش روبه‌رو شدند. 

پلی س در تحقیقات دریافت که این زور گیر 
خودرویی را که می‌دزدید موبایل رانن‌ده‌راهم 
می‌گرفت و از وی می‌خواست چند ساعت بعد با 
شماره خودش تماس بگیرد. 

مالباخته‌ها چند ساعت بعداز دزدی می‌شنیدند 
که خودرو آنها در فلان خیابان پارک شده است. 
وقتی سراغ خودروی خود می‌رفتند با کمال تعجب 


می‌دیدند خودروشان پارک شده ولی تمامی وسایل 
داخل خودرو به سرقت رفته است. این مرد جوان 
که بابک نام دارد با خونسردی تمام اعتراف کرد و 
باتوجه به اینکه وی شکارهای زیادی به خصوص 
در مسیر لواسان دست زده بود. دادیار جنایی تهران 
با تقاضای انتشار عکس وی از کسانی که در دام این 
دزد آرام افتاده‌اند خواست به پایگاه چهارم پلیس 


حمیده‌اخوان 


تره کوهی و عملکرد جادویی 

تره کوهی, گیاهی شبیه به تره فر نگی» دارای طعم تند مانند پیاز و سیر است. این 
آن اشاره شده است. 

# کولین موج ود در این گیاه‌به عنوان پیام ‏ ور شیمیایی در مغز عمل می کند. 
گنجان دن مقدار کافی کولین دررژیم غذایی قدرت یاد گیری‌رادر کود کان و 
بزرگسالان افزایش می‌دهد. 

#تره کوهی حاوی فولات است که نوعی ویتامین 8لازم برای حفظ میزان 
هوموسیستئین در بدن است. هوموسیستئین نوعی پرو تئین مو جود در خون است 
که در صورت بالا بودن باعث سکته می‌شود. 

#این گیاه منبع غنی پلی فنولز است و از قلب محافظت می کند. حاوی تر کیب 
دید گی محافظت و به کبد در دفع کلسترول نیز کمک می کند. 

#تره کے سرش ار از آه‌است.آهی | کسی ون رابه سلول هامتفل می کا 
سیستم ایمنی بدن حمایت می کند و میزان انرژی رابالا می‌برد. 

3% ۰ درصد نیاز ویتامین بدن را تامین می کند. ویتامین #برای حفظ سلامت 

+۰ ۲درصد نی‌از روزانه ویتامین)بدن را تامین‌می کند. ویتامین به بدن در 
تولید کلاژن کمک می کند. از بروز آب مروارید پیشگیری می کند. سیستم ایمنی 

#فولیک اسید در این گیاه به بدن در تولید سلول‌های جدید کمک می کند. 

#۶ احتمال بر وز بیماری قلبی و سر طان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. 

#نوعی آنتی | کسیدان به طور طبیعی در این گیاه وج ود دارد وبرای تعمیر 
سلول‌های آسیب دیده موثر است. به عملکرد غده تیروئید نیز کمک می کند. 

#ماده کانی موجود در این گیاه برای متابولیزم چربی. کر بوهیدرات و انسولین 


کلم قرمز. سم زداست 
کلم بر گ قرمز, گیاهی با خواص متعدد 
است که برای بدن. مغز و قلب مفید است. 
دراین مطلب به معرفی چند خاصیت این 
#منبع عالی فیتونیوترینت است که به 
بدن در دفع آلاینده‌ها و مواد سرطان زای دیگر کمک می کند. 
مهم است. ۲ ۳ 
#میزان ویتامین ٣‏ موجوددر آن ۲برابر میزان موجود در کلم برگ سفید 


#آب آن, زخم معده را درمان می کند.غنی از آهن و سولفور است. آب این گیاه 
عفونت‌های قار چی را درمان می کند. 

# کلسترول سرم خون را کاهش می‌دهد. 

#فلاوانوئید موجود دراین گیاه خاصیت ضدالتهابی دارد وبرای‌درمان 
بیماری‌های متعدد مفید است. 

#ویتامین ۸در آن سیستم ایمنی بدن راتقویت می کند؛ قدرت بینایی را 
بهبود می‌بخشد.رشد استخوان‌ها را افزایش می‌دهد. بیماری‌های مر بوط به چشم را 
برطرف می کند و به بدن کمک می کند با عفونت‌ها مقابله کند. 

#برای حفظ سلامت پوست. چشم و مجرای تنفسی و ادراری مفید است. 

#ویتامین در این گیاه علاوه بر لخته کردن خون, درد و خون ریزی بیش از حد 
در دوران ماهانه را کاهش می‌دهد و با پو کی استخوان مبارزه می کند. 


٩۱ ۷‏ اطلاعات مى 


چند اشتباه که شما را پیر می‌کند 


برای داشتن پوست سالم و شاداب لازم است عادت‌های مضری را که باعث 
پیری پوست می شود بشناسید واز آن‌ها پرهیز کنید.دراین مطلب به تعدادی 
از عادت‌های نادرست اشاره می کنیم. 

#٭ سونا:استفاده زیاد از سونا باعث افتاد گی پوست می‌شود. 

# استفاده بیش از حد از لوازم آرایشی:بگذارید پوست نفس بکشد تااین 
امر مانع از گرفتگی منافذ. بروز جوش و پیری زودرس شود. 

4 رانند گی:هنگام رانند گی یا نشستن در خودرو, روی قسمتی از بدن که در 
معرض نور خور شید قرار می گیرد. ضد آفتاب بیشتری بزنید. 

#۶ معاینه نشدن چشم :استفاده از لنز یا عینک‌هایی که نمره آن قدیمی‌شده 


است باعث می شود فر د برای دیدن روی چشم فشار وارد کند ودر نتیجه 
خط‌های ریز و چین و چروک دور چشم ظاهر می‌شود. بنابر این لازم است 
هر سال یک بار به چشم پزشک مراجعه کنید. 

#اخم کردن:حر کت‌های مداوم عضله به شکل گیری خط اخم منجر 
می‌شود. سعی کنید از درهم کشیدن صورت.غنچه کر دن لب و... که چين 
وچروک و خط های دائمی‌ایجاد می کند. ببرهیزید. 

#استرس :استرس باعث ایجاد لکه» جوش. کدری, جوش‌های ریز و... 
مورب ی رد ورن رال ا اک که به فعال کے ماک 
خواندن کتاب» پیاده روی و آشپزی بپردازید. 

#مصرف انواع شیر ینی :مص رف بالای مواد قندی با سیب رساندن به 
کلاژن باعث افتاد گی پو ست می شود. پس به جای مصر ف قند مصنوعی از 
مواد دارای قند طبیعی مانند میوه استفاده کنید. 

کک درو اال مایب لول اس وک کے و 
باعث پیری سریع آن می‌شود. بنابراین از مرطوب کننده لب حاوی وازلین» 
گلیسیرین و دیمتیکون استفاده کنید. 

#نداشتن تحر ک :ورزش درمان همه مشکلات است.ورزشباافزایش 
جریان خون به پوست صورت نشاط می‌بخشد. از طریق تعریق. سموم بدن را 
دفع می کند وپوست‌های‌مرده‌راپا ک سازی می کند تاپوست جدید دربیاید. 
ورزش نکر دن. لکه‌های مربوط به سن را افزایش می‌دهد. 

#مصرف زیاد ر کافتین: یک از عا ای کے واک بنایراین 
آب راجایگزین نوشیدنی‌های حاوی کافئین کنید. 

# کمبود خواب:داشتن ۸ساعت خواب کامل که توصیه تمام محققان است. 
نه تنها به فر د نشاط می‌بخشد بلکه باعث احیای پوست نیز می‌شود. 
#رژیم گر فتن :بالاو پایین رفتن وزن بهشل شدن فیبر های موجود در پوست 
منجر می‌شود و به مرور زمان خط‌های چاقی و افتاد گی به وجود می آورد. 
#نخوردن آب کافی:مصرف روزی ۸ليوان آب. ميزان چین و چروک را 
کاهش می‌دهد. علاوه بر آن به پوست نشاط می‌بخشد. 

#۶ غذا نخوردن:شاید کاهش وزن» مهم ترین هدف باشد.اما باید به شیوه 
صحیحی انجام شود.نخوردن غذا پوست راسریع تر خشک و پیر می کند. 
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فروخت.پادشاهارمنستان تیری‌داتس‌نام‌داشت 


سرنگونی کارل‌مان 

هنگامی که پاندیراس بهقلمرو گوت‌ها نزدیک 
شد.به کیو کان که سردار سر بازان‌اوبود. گفت:از تو 
می‌خواهم کمکم کنی که‌تاج پادشاهی قوم گوت رای سر 
بگذارم. تاصد سال پیش مادران من به گوت‌ها فرمان 
می‌راند ند کنون نیز زنان‌باید حا کم باشند. کی و کان, که 
سرداری باختری بود. گفت:اگر ما بادل و جان کمکت 
کنیم. چه پاداشی خواهیم گرفت؟ پاندیراس گفت: تو 
راوزیر اعظم خواهم کرد. به سربازانت نیز در سپاهم 
مقامی خوب خواهم داد. 

کیو کان گفت:می‌پذ یریم واز دلو جان کمکت 
می‌کنیم. کیو کان او راستود و پیش سربازانش رفت و 
کارهایشان رابه آنان آموخت 

هنگامی که وارد گوت شدند. نز دیک جادرهای 
مردم گوت فرود آمدند و کالاهای خود را گستردند 
بجزپاندی راس وده نفر دیگر, همه اف رادش جامه 
برد گان پوشیده بودند و زنجیر بر گردن داشتند. کمی 
بعد دلالان گرد آنان را گرفتند و خواهان داد و ستد 
شدند. کیو کان گفت این کاروان تجاری رابرای عرضه 
کردن به پادشاه و وزیران گوت آورده‌است و آن رابه 
دلالان نخواهد فروخت. این سخن به‌زودی به گوش 
کارل‌مان رسید و با چند تن از سردارانش به دیدن 
کاروان آمد. ادویه‌هاو پارچه‌ها و جامه‌ها برای اوجالب 
نبود ولی لوازم زینتی و کنیزانی که همراهداشتند, توجه 
اوراجلب کرد. کیو کان رافراخواند و گفت: نیمی از 
لوازم زینتی و همه کنیزها رامی‌خرم. کیو کان گفت:ما 
چیز دیگری داریم که در آن خیمه بز رگ است.باما 
کنیزی‌است که به هزار کنیز می‌ارزد وبااین که‌شانزده 
سال بیشتر ندارد. بسی هنر مند و کدپانوست. 

کارل‌مان گفت:باید کنیز جالبی‌باشد.بهایش 
چیست؟ کیو کان گفت: هموزنش طلا. 

کارل‌مان لبخند ناز کی زد و در گوش سردارانش 
گفت:برویم وببینیم.اگر به‌راستی کنیزی نادر بود. 
اورابه زور خواهیم گرفت واین کیو کان موذی رانیز 
به دم اسب می‌بندیم... سرداران به خنده افتادند وبه 
او آفرین گفتند. کیو کان آنهارابه خیمه بز رگ برد. 
میسان و ریچارمان و سه تن دیگر از گوت ها همراهش 
بودند. کارل‌مان سینه‌ریزی زرین که نشان پادشاهی 
داشت. به گردن افکنده بود و فخر می‌فروخت. 


تاریخ تاراج راتاآنجاگفت مکه کارل‌مان زنا نگوتی‌راا ز شا پو رخرید وبه‌بازاربرده‌فروشان 
رفت وهمه رافروخت.تاجر یکه پاند یراس راخر يده بود.|ورابه وز یر جنگ ارمنستان 
که دشمن عیسویان بود وآنهارابه صلیب 
م یکشید همچنین باایرانیان سخت م یگ رفت وبه شهرهای مرزی می‌تاخت. شاپور به جنگ 
او رفت تاایرانیان و عیسویان راا زآزارهای او نجات بدهد. سر راهش به کوه آرارات رسید و 
کشتی نوح راد ید وعظمتش راستود سپس به راه شادامه داد وباسربازان تیری داتس روبه رو 


جنگ باپادشاه ارمنستان 


پاندیراس حریر سیاه رنگی بر صورت انداخته بود 
وبا جامه‌ای فاخر بر تختی نشسته بود. کارل‌مان گفت: 
نقاب از رخسار بر دار تا ببینیم چند می‌ارزی؟ کیو کان 
گفت: سروران بز ر گوارم اینک چند کنیز وغلام زرین 
کمرم ی آیندونقاب از رخسارش برخواهندداشت. 
این رانیز بگویم که آنهارانیز باید بخرید. کارل‌مان 
خندید و گفت: بگو غلامان و کنیزانش بیایند. همه را 
می‌خریم... مگر نه ریچارمان؟ 

کیو کان دست بر دست کوفت. ناگهان بیست 
جنگج ودر جامه غلامان و کنیزان از یشت پرده 
بیرون آمدن د وتا کارل‌مان بفهمد چه شده دونفر 
دست‌هایش را گر فتند و دشنه‌ای بر گلویش گذاشتند. 
پاندیراس حریر از رخسار برداشت وبرخاست. 
کارل‌مان ودیگران از دیدن او حیر ان شدند. پاندیراس 
به سر بازانش فر مود دست‌هاو پاهای نها رابستند وبر 
آنها یوغ گذاشتند سپس پیش رفت و موی سر آنها را 
برید ونشان پادشاهی رااز کارل‌مان گرفت وبه گردن 
خود آویخت. کارل‌مان خواهش‌ها کرد تاپاندیراس 
مکوت اورا ردول گوش نک رد.فرمانروایان گوت 
رسم داشتند که موی پشت سر خود رابلند می کر دند. 
پاندیراس بابریدن‌موی آنهاو آویختن نشان پادشاهی 
به گردنش, قدرت رابه خودش انتقال می‌داد. 

کارل‌مان و یارانش رادر ارابه سوار کردند ویوغ 
بر گردن آنهابستند. پاندیراس فرمود چند تن از 
کنیزانش جامه جنگ پوشیدند و سوار ارابه‌ای دیگر 
شدند. خودش نیز باجامه جنگ ونشان پادشاهی 
و گیسوان بری ده کارل‌مان وسردارانش, جلوارابه 
نشست و اسب‌ها را راه انداختند. چهار نفر جارچی هم 
اطراف ارابه راهافتادند و جار زدند: تاج بر سر کارل‌مان 
شکست و پاند یراس دلیر و غیور بر تخت نشست. 

این خبر بسیار زود همه جا پخش شد. گوت‌هادسته 
دسته به دیدن پاندیراس می آمدند که بر ارابه‌ای 
هشت اسبه‌نشسته بود. پادشاه گوت‌هاو سر دارانش 
با گیسوان بریده‌ویوغی بر گردن, عقب ارابه بودند و 
سر به زیر انداخته بودند. کنار اين ارابه؛ ارابه کنیزان 
مسلح پاندی راس حر کت می کردند.دردوسوی و 
پشت ارابه‌ها, پنجاه سوار می آمدند و ده گام به ده گام 
فریاد می کشید ند درود بر پاندیر اس دلیر! 

شورش مردان عليه زنان 


تاریخ تارا 


کاله ساسانیان پادشاهی شاپور 


شد.جنگی سخت د رگرفت وچیزی به شکست خوردن شاپور نمانده بود که پاند یراس در 
جامه مر دان اسیر شد واو را پیش شاپور بردند.پاند یراس به وگفت | گر می خواهی پیروز شوی, 
بگو بروند یکی از سرداران سپاه ارمنستان را که ارداواتز نام دارد.زنده دستگی رکنند. شاپور 
چنین کرد و پیروز شد و تیری داتس به رومیان پناه برد. پس ا زاين جنگ پاند یراس مقداری 
سرباز جنگجو از شاپو رگرفت و با جامه باز رگانان به سر زمی نگوت رفت.ا زآن سو شاپور نیز 
برای س رکوبی هپتال‌ها ح رکت کرد... تاریخ در ادامه چنین م یگوید : 


پاندیراس به سوی معبد بز رگ رفت و کاهن را 
بانگ زد. او به پیشواز آمد و نوک شمشیرش را بوسید 
سپس بر بلندی رفت و به مردمش گفت: همه شما این 
کارل‌مان بود. کارل‌مان اورابادسیسهاسیر کرد ودر 
بازار برده‌فروشان فروخت. این زن از آنجانجات یافت 
و سوارانی گرد آورد و گیسوی کارل‌مان و سردارانش 
رابرید.اینک او که نشان‌داده‌زنی تواناست. آمده‌و 
نیز دعا کنید مگر این که بخواهید مردانی گیسوبریده 
کارل‌مان ویارانش ناسزاها گفتند. کاهن تاج بر سر 
پاندیراس گذاشت واو راشاه گوت خواند. این زن‌بیش 
از سه روز نتوانست لذت یادشاهی را بچشد زیر ااز 
لحظه‌ای که تاج بر سر گذاشت. گر وهی از مردان گوت 
گرد هم آمدند و درباره پادشاهی زنان سخن‌ها گفتند. 
مردانی که کهن‌سال‌تر بودند. سخنان پدران خود را 
برای جوانان با زگو می کر دند و می گفتند تااصد سال 
پیش زنان یادشاه بودند و با مردان مانند غلامان خود 
رفتار می کر دند. آنها تصمیم گر فتند پنهانی با کیو کان 
وافرادش مذاکره کنند تا به پاندیر اس نزدیک شوند 
و نشان پادشاهی را از او پس بگیر ند. 

کیو کان به نماینده‌مردهای گوت گفت:من سو گند 
تاج شاهی رااز سر این زن با دلیری بردارید ومانند 
دزدان نیر نگ نبندید. مردهای شورشی که دیدند 
به کیو کان‌وافرادش امیدی‌نیست.تصمیم گرفتند 
واگر کسی پادشاهی راازپشت می‌زد. مر دم اورابه 
قرار است شاه‌شود. کائنات کمکش می کنند و او بسیار 
آسان خواهد توانست گیسوی پادشاه قبلی رابرد و 
شاه شود. گر مردها پاندیراس را ترور می کردند. هیچ 
کاهنی برای آنهادعانمی کر د.مردها تصمیم گر فتنداو 
واطر افیانش راتر ور کنند وباقدرت شمشیر وحکومت 
زور. کاهن را وادار کنند برای آنها دعا کند. 
سه روز پس از پادشاهی,هنگامی که پاندیراس 
داشت برای مردمش سخن می گفت. تیری رها 


شد وبر گلویش نشست.ناگاه‌چندین مرد مسلح به 
محافظانش تاختند سپس کاهن را واداشتند برای آنها 
دعا کند. مردها در مدتی کوتاه به گوت مسلط شدند 
وحکومت نظامی اعلام کر د ند. موله» مورخ فرانسوی 
در کتاب تشابهات تاریخ معاصر و تاریخ کهن؛چنین 
نوشته است:«این نخستین حکومت نظامی تاریخ 
انسان است که ثبت شده. سران شورشی که هفت نفر 
بودند. سربازان خود راهمه جامستقر کر دند سپس 
جار زدند: همین که هوا تاریک شد. کسی نباید از 
خیمه‌اش خارج شود. در روشنایی روز هم اجتماع بیش 
از سه نفر ممنوع است.» 

پس از اعلام حکومت نظامی» پاندیراس و کیو کان 
واطرافیان آنها را گردن زدند وتامد تی حکومت را 
شورایی اداره کر دند تااین که یکی از آن هفت نفرء بقیه 
را کشت و خودش پاد شاه شد. کارل‌مان و سردارانش 
که دیگر در قبیله خود جایی نداشتند. گریختند ودیگر 

جنک شاپور و هپ تال‌ها 

یاد تان هست که گفتم پس از پیروزی شاپور در 
آرمنستان, خبر اور دند که هپتال‌ها به مرزهای ایرانی 
تاخته‌اند. شاپور برادرش رابه فر ماثروایی ارمنستان 
گذاشت وخودش برای‌قلع‌وقمع کر دن‌هپتال‌هاحر کت 
کرد. آنهامردمی نیمه وحشی بودند که در شمال شرقی 
کاسپین زند گی می کر دند ومانند گوت‌هاصحراگرد 
بودند. کوروش وپادشاهان دیگر نیز بارها با هپتالها 
جنگی ده بودند. کوروش برای جلوگیری از تاخت و 
تازهای نها دیواری ساخته بود که به سد کوروش 
شهرت داشت ولی در روز گار شاپور بخش‌هایی از آن 
فروريخته بود وهپتال‌هابه اسانی می‌توانستند از آن 
بگذرند. گرچه شاپور فرصت زیادی نداشت. دستور 
داد قسمت‌های ویران شده قبر کوروش را تعمیر کنند 
همچنین گروهی سرباز با کمان و منجنیق‌های کوچک 
و قلماسنگ از آن گذر گاه‌ها پاسداری کنند. شاپور 
باامرای محلی مذاکره کرد واز آنها کشک خواست. 
امیران آلبانیا و ایبریا(شیروان و باد کوبه و داغستان, 
شکی و گر جستان) به او کمک کر دند زیرااز هجوم‌های 
گاه و بیگاه هپتال‌ها به تنگ امده بودند. 

شاپور در کتیبه اش درباره‌هپتال‌ها چنین نوشته: 
«اين قوم مانند گوت‌ها وحشی و عقب‌افتاده نیستند. 
امااگر به جایی حمله کنند. چیزی جز ویر انه بر جای 
نمی گذارند. می گویند آنها روی اسب زند گی می کنند 
بتابراین ساق پاهای آنان قوس بر داشته واگر روی 
زمین باشند. به خوبی مردم عادی راه نمی روند ولی 
روی اسب احساس راحتی می کنند و همان جاغذا 
می‌خورند و می‌خوابند. قوس ساق پای آنهاباشکم 
اسب جفت می شود بنابر این هنگامی که اسب راه 
می‌رود. می توانند بخوابند و نیفتند. برای آنها چیزی 
ارزشمندتر از اسب نیست.از گوشت وپوست وشیرش 
استفاده‌می کنند. خودشان هم رویش به ز ند گیادامه 
می‌دهند. آنها اسب‌ها را فقط وقتی برای خوردن 
می کش ند که پیر شده باشند و نتوانند حر کت کنند.» 


2۷ ۱ امات ی 


گیرشمن درباره کتیبه شاپور می گوید:اگر در طول 
تاریخ کسانی را داشتیم که می‌توانستند مانند شاپور 
می‌نوشتند., اطلاعات بسیار دقیقی از روز گاران کهن 
به دست ما می‌رسید. دقت و ظرافت شاپور در نگارش 
و توصیف محیط در خور تحسین است. 

شاپور خط دفاعی خود رادر شماخی تشکیل داد 
که به کوهستان ختم می‌شد و هپتال‌ها نمی‌توانستند 
از آن بگذرند. هزاران سوار هپتالی, هلهله کشان 
می کوشیدند از سدهای دفاعی بگذر ند ولی سربازان 
شاپور که‌همه‌جا کمین کرده‌بودند.مانع آ نهامی‌شدند. 
این حمله و گریزدوهفته طول کشید و فرسایشی 
شد. تااینکه روزی به یکی از سر دارانش از نقشه ای 
جدید سخن گفت: به پسر برادرم.ارتخشیر مآموریت 
داده‌ام در بالای این تبه خروارها سنگ سوزان آماده 
کند.از سویی گروهی از سر بازانم باهپتال‌هاخواهند 
جنگید و به شکست تظاهر خواهند کرد و به سمت تیه 
می‌گذرند.هنگامی که آنها گذشتند وهپتال‌ها به تبه 
رسیدند.ارتخشیر ضامن سنگ‌ها را آزاد خواهد کردتا 
فرو بریزند وهپتال‌هارابسوزانند. امیر ایبریااوراستود. 
موله مورخ می‌گوید: «امروز برای ما راز آن سنگ‌ها 
آسان است. بالای تیه معدن سنگ‌های آهکی بود. آن 
روزهامی‌دانستند که آب و آهک تولید گرمایی‌سوزان 
می کند».قرار بود ار تخشیر سنگ‌های آهکی بالای تبه 
راخیس کند و آنهاراپایین بفرستد امااتفاقی افتادواین 

غلام امیر آلبانیا که پیوسته دنبال امیرش حر کت 
می کرد جاسوس آخسوش. فرمانروایهپتالهابود و 
این سخن شاپور رابه اربابش خبر داد. آخسوش به یکی 
از سردارانش گفت طوری که شاپور و دیگران نفهمند. 
کاری کن که هنگامی که ما حمله می کنیم. ارتخشیر 
نتواند سنگ‌های سوزان را روی ما بیندازد. 

ان‌سرداربهدخترش مأموریت داد از بیر اهه 
به‌بالای تپه بر ود وارتخشیر رافریب بد هد وبکشد. 
بوتانی‌هافم این د خر را ست ماز اون قبت کر ذهاند: 
هر تزفلد معتقد است این اسم تحر یف کلمه‌ای است 
که هپتال‌ها بر شساهزاد گان می گذاشستند ونام خاص 
نیست. هر تزفلد اصل کلمه رامشخص نکرده و بیش از 
این توضیحی نداده. به هر حال.سوماریوس که دختری 
زیباو زیر ک بود. جامه‌ای روستایی پوشید و چند بز 
جلوانداخت و همراه سگی پا کوتاه از کوره‌راه‌های تبه 
بالارفت.ار تخشیر وپانزده‌سرباز بالای تیه نشسته 
بودند وچاشت می‌خوردند. با شنیدن صدای بزهای 
سوماریوس,پریزادی روستایی دیدند که بزهایش از 
او فر مان نمی‌بر دند. ارتخشیر پر سید: 

- کیستی و اینجا چه می کنی؟ 

سوماریوس تامش را گفت و ریش یکی از بزها را 
کشید و گفت:از این بزها بپرس اینجا چه می کنند زیرا 
سن به میل خود نيامد ام این بزهای فافرمان مرا 
هر سو که بخواهند می کشانند. ار تخشیر خند ید وبه 
سربازانش گفت بزهای او را برايش مهار کنند. 

سوماریوس باار تخشیر وافرادش گرم گرفت و 


یکی از بزغاله‌ها راسر برید و برای آنها کباب پخت. 
فردای آن شب برایشان صبحانه فراهم کرد ورفت. 
نیم پاس که گذشت.بر گشت وبه اجساد ورم کرده 
ارتخشیر و دیگران نگاه کرد وجون از مرگ انها که 
مسموم شده‌بودند. مطمئن شد پارچه‌ای به گردن 
سگش بست ورهایش کرد.سگ پایین رفت و خود 
رابه سواران هپتال رساند. اخسوش بادیدن آن 
پارچه. فهمید که سوماریوس کار ار تخشیر راساخته 
بتابراین حمله را آغاز کرد. طبق پیش بینی او گروهی 
از سربازان شاپور به دفاع آمدند سپس عقب نشستند 
وگذاشتندهپتال‌هاتاتپه‌بیاین د.در آن‌هنگام‌یکی 
ازافرادشاپوربا اینه برای‌ار تخشیرپیام فر ستاد تا 
سنگ‌های سوزان را پایین بریزد ولی از او خبری نشد. 
هپتال‌هافرصت راغنیمت شمردند واز تپه بالا رفتند 
وآن موضع را تسخیر کردند. 

امیران محلی یس ازاين شکست. به شاپور پیشنهاد 
کر دند به جای هر نقشه‌ای بهتر است تازمستان 
مقاومت کند وبقیه کارهارابهسرمابسپاردزیرااگر 
بخواهد حمله کند. هپتال‌هامی گریز ند و همان اطراف 
بنھاق می شود اپور کت 

بین ماجاسوسی هست که از نقشه‌من‌با آخسوش 
سخن گفته و گرنه شکست او حتمی بود. اینک نقشه‌ای 
دیگر دارم که آن را آشکار نخواهم کرد. اطمینان دارم 
این بار کار هپتال‌ها را خواهم ساخت. 

نقشه شاپور این بود که گروهی از سربازانش رابا 
کشتی به شمال سرز مین هپتال‌ها ببر د و راه بر گشت را 
به‌روی آنها ببندد.اوبرادرش رافر مانده‌سربازانی کرد 
که در سد کوروش واطر اف تیه مستقر بودند. شاپور به 
اوفر مان داد که چهار روز پس از حر کت کشتی‌ها به 
هپتال‌هاحمله کند و آنهارابه سوی‌سرزمین خودشان 
براند تاو نیز از عقب بتازد و راه رابه آنها ببندد. 

قساپوزو لیم ازافرادش سوار چند کشتی شدند 
وراه‌افتادند.در آن فصل دریای کاسپین ساکت بود 
وباد موافق نیز می‌وزید. کشتی‌های شاپور پس از سه 
روز به ساحل رسیدند و ابزار جنگی رااز کشتی‌ها پیاده 
کر دند. شاپور باخود ش ارابه ومنجنیق ونیزه‌های 
بلندی اور ده بود که مخصوص کشتن اسب بود. انها 
یک روز فرصت داشتند تاهم موضع بگیر ند هم سر 
راه سواران هپتال موانعی بگذارند. شاپور فرمان داد در 
جاده‌ای به عرض پنج متر گودال‌های کوچکی بکنند 
سپس سربازانش راد ر دوسوی‌ این جاده مستقر کرد 
تاهنگامی که هپتال‌ها خواستند بگریزند. ناچار شوند 
از آن جاده اسب بتازند و زمین بخورند. 

روز موعود فرارسید و برادر شاپور در شیپور جنگ 
دمید. صد ها سوار و پیاده و ارابه‌ران» تاختن گرفتند. 
آخسوش که منتظر چنین حمله گسترده‌ای نبود. 
فر مان عقب‌نشینی داد زیر امی‌دانست‌اگر بگریزد. 
می‌تواند دوباره‌حمله کند. او خبر نداشت که شاپور 
ونیمی از سر بازانش سر راهش کمین کر ده‌اند. هفته 
آینده‌ادامه این جنگ رابخوانید وبابخش‌های دیگرء 
از دار یخساسانیان ]قفا هوید: 
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«زیر کوهی‌ها خونه میدن» خبر مثل بمب منفجر 
می‌شه. مادر خنده‌اش می‌گیره:«ما که زمین نداریم. 
کی به ماخونه می‌ده» وسط بازار. پار چه زدن. بلور خانم 
به نقل از شوهرش می گه:«هر کی رضا نده. سیل بیاد 
زلزله بشه, پای خودشه» از پدر می‌پرسم: زیر کوهی 
یعنی چی؟ با صدای خلط گرفته و دستان زمخت. 
خودمونو نشون میده و خونه‌های گلی که به کوهی از 
ققر وبدبختی تکیه زده توفکرم.ما که سر کوهیم چطور 
شدیم زیر کوهی!؟ 

محله ما قوژیست بر آمده از پشت شهر. کوچه‌ای 
خمیده و ناهموار. سینه کوه را خراشیده. نرسیده به 
خونه ما آسفالتش تموم شده مثل سطری از دفتر من 
که جوهر خود کارم ته می کشه و آخر نمی رسه. پهلوی 
خونه‌ها حریم دره است. سیل. عین لودر شکافته و گود 
انداخته. تا کم آت‌اشغال ریختن. صبح تا شب تواین 
جهنم دره‌پلاسیم. تنگ غروب‌سایه آفتاب,زودتر از 
همه جا سرمون پهن می‌شه. مردم بیکار. دسته دسته 
میرن بالا.شانه خاک.زیلو انداخته, قپ می‌زنن. زنها پا 
به پای سیاهی شب یادخونه افتاده میان پایین. 

خورشید ظهر تابستان که به تن لخت سنگها و 
صخره‌ها خیره می‌شه. حسابی داغ می‌شن. هرم 
حرارتشون می‌خوره سر و صورتمون. شب‌ها به تلافی 
روز هوای خنک می‌شینه رو سینه سنگها و رملها و 
همراه نسیم از پنجره وول می‌خوره تو اتاق. عقرب و 
مارو و رتیل سر و کله‌ اش پیدا نشه, شب‌های باصفایی 
داره که نگو. زمستوناش هم استخون سوزه یه پارچه 
قالب یخ. 

مادر. مشاطه است. پول ناچیزی می‌گیره. بند 


خسته شده‌بود بد جور دلش از همه چیز گرفته بود 
دیگر حتی یک نان هم در خانه نداشتند بدتر از همه 
جیز تبلیغات رنگارنگ تلویزیون بود که سفره‌های 
رنگین افطار را نشان می‌داد و دختر کوچکش جلوی 
تلویزیون خشکش می زد وهر بار بعد ازاتمام تبلیغات 
ا ا از ایتام 
برام بخر. و او خرد می‌ شد و می‌شکست یک ماه بود 
از حقوق خبری نبود واز هر کس که می توانست پول 
گرفته بود و حالا ... احساس کرد چیزی نمانده که 
ناامیدی بر او غلبه کند اما هنوز هم ته دلش به خدا 
امید داشت دخترش را خواباند قر آن را ورد تاطبق 
روال این چند روز جزئی دیگر از آن را بخواند همین 
که صفحه مورد نظر را باز کرد یک اسکناس ده‌هزار 
تومانی را دید باورش نشد صفحه دیگر را ورق زد 


: بهنام علیزاده -شهر ستان ما کو 


زیر نظر: محموداکبرزاده 


میندازه صورت زنها. بعضی 
وقت‌ها خنکای عصر تلپ 
می‌شن رو بالکن سیمانی و 
بدون حفاظ. مادر نخ به 
دهن. می‌افته جونشون. 
منو که می‌بینن؛ چشم غره 
میرن و با دمپایی مثه بچه 
گربه فراریم می‌دن. هر از 
گاهی که پدر یکهویی سبز 
می‌شه وسط حیاط. زنهاخنده‌ای 
رو صورت سفید و گچیشون پخش 
می‌شه. با عشوه از نامحرم رو می گیرن. 
پدر هم با نگاه‌های زیر چشمی» کج کج می‌زنه 
بیرون یا به ظاهر تو اتاق حبس می‌شه. چند بار دیده‌ام 
انگاری گوشه پر ده رو نرمه بادی تکون می‌ده. نگو آقا 
دید میزنه! البته به کسی چیزی نگفته‌ام. مادر بفهمه 
روزگارشو سیاه می کنه. «بیچاره مادر» هميشه بوی 
صابون و تاید می‌ده. دستاش خونی شده از بس رخت 
شسته. رختای چر ک پایین دستی‌ها که وانت آبی رنگ 
جلوشان خوابیده. یه عالمه موز و خربزه پشتش. عطر 
میوه‌ها از زیر چادر برزنتی ريخته بیرون. کوچه رو پر 
کرده. از مادر می‌پر سم: 

«اين همه واسه‌شون کار می کنی جرا بهت میوه 
نمی‌دن؟» 

دست به سینه می گه:«جون به عزراییل نمیدن. 
میوه کجا میدن.ظاهرشونو نیگا نکن. چشه گربه‌رو 
می‌بندن غذا می‌خورن. گدا گشنن!» 

باید به شکم لامصب صابون بسابیم تا شب بشه. 
سیاهی که روشهر بشینه پدر,بار بدوش خسته و گشنه, 


اسکناس پنج هزار تومانی دیگری را دید چند صفحه 
کرد نفسش بند آمده‌اين فقط معجزه‌می توانست باشد 
بزند و همسایه‌ها را صدا کند اما خودش را کنترل 
کرد با خودش گفت: این مثل یک راز هميشه ته دلم 
می‌مونه. سجده کرد و زمین را بوسید و خدا را شکر 
کرد. به کل یادش رفت قر آن رابرای چه می‌خواسته. 
از فرصت استفاده کرد پول را که ینجاه هزار تومان 


از کوچه میاد بالاه با خیارهای نیمه زرد. خربزه‌ها و 
گلابی‌های آش و لاش. رطوبتشون نشت کرده کمر 
پدر و خیسیده.اول از همه صور تشوبالامی گیره دولچه 
آبو قلپ قلپ سر می کشه. سیبک گلوش بالا پایین 
می‌ره. آب از دو سوی دهنش می‌چکه و نم‌نم می‌ریزه 
زمین. بعد مثل غریقی هر چی نفس جمع کرده میده 
بیرون و لعنت می‌فرسته یزید. 

شب‌های تابستان فشار آب مياد پایین. عین مادر 
که رو زمین ولو می‌شه. آب قند میاریم جون می گیره 
و مثل ساقه گندم سرپا می‌ایسته. گالن‌های پر رو با 
دستای کر خت شده از خونه‌های پایین دست يا حياط 
مسجد.می کشیم بالا. گالن‌ها میل بالا آمدن ندارن. 
هی عقب رانده‌می‌شن. عضله‌های بدنمون سفت شد ه. 
مثل پاره‌سنگ. نفسمون می‌پره. از تکم و تا می‌افتیم و 
له‌له زنان به خود دلداری می‌دیم: 

«از خرید نون که بهتره«تو گرما وعرق. لنگ ظهر. 


بود برداشت جادرش را سر کرد و بیرون رفت تا 
بعد سوپر مار کت و بعد هم کمی زولبیا و بامیه برای 
دخترش خرید تنها هزار تومان از پول باقی مانده 
بود روانه خانه شد نزدیک خانه که رسید دختر 
همسایه (مهسا) رادید که در خانه‌شان را می‌زند. - 
مهساجان کار داری‌عزیزم_خاله سلام مامانم گفت 
مثل اینکه دیشب تو احیا قر آن شما با مامانم اشتباه 
افتاده بفر مائید این قر آن شما اگر می‌شه اون قر آن 
بدید. انگار آب سردی روی سرش ریخته بودند. 
بغض گلویش را چنگ زد وسایلها از دستش افتاد با 
امید داشت زیرلب گفت خدایا بازم شکرت شاید 
حکمتی بوده. صدای شوهرش را شنید: مریم چرا 
جلوی در وایسادی؟ بر گشت شوهرش را دید که 
فیش حقوقی‌اش را - که ساعتی قبل از اداره گرفته 


بود -در دست داشت! 
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صف نانوایی کفر آدمو در میارن» 

آبکشی تموم می‌شه. حياط جارو خورده. عطر 
خاک. خاک نمزده به پره‌های بینی می‌خوره. بالکن 
لخت و سیمانی با پتوهای نخ‌نما فرش می‌شه. پدر به 
زور خودشو از کوچه بالا می کشه. مثل دایهاتسوی 
مش‌رجب که ناله کنان» میاد بالا پار ک می کنه دم در. 
رطوبت خاک وبوی کوفته مادر باعطر گل‌های صحرا 
که باد از دل کوه میاره درهم می‌ریزه و گرد حیاط دور 
میزنه. مادر هر بار کوفته بار می‌ذاره. پژواک صدای 
تخماق می‌افته در کوه‌و سنگ. باهر ضربه موج شادی 
خونه را پر می کنه. گوشت مثل خمیر له می‌شه روی 
سنگ. گرد سفره حلقه می‌زنيم. نون خشک رو ترید 
کرده‌می ریزیم داخل کاسه. ماه‌بالا سر مون شبیه قارچ 
هندوانه از لکه‌های تر سناک ابر فاصله می گیره چقدر 
نزدیکه دست بلند کنی‌می‌رسه» شهر مثل ماری ته‌دره 
خوابیده. آن طرف هم به رشته کوه خورده. خونه‌های 
گلی از کمرش رفته بالا مثل محله ما بز رگ وچراغانی, 
خیابان«رودخونه نور و چراغ. از دور تماشاییه. گویی 
همان راه فرسوده نیس پر از دست‌نداز و چاله‌های 
عمیق» عین زخم پای بلورخانم که مرض قند داره. 
محلات صاف و هموار بغل گوش بازار. مثل تالاب به 
کوه‌های اطراف لم دادن با خانه‌های اعیانی, نماهای 
شیک بام‌های سفال اندرون فراخ 

سفره تا نشده. پدر ریسه تسبیحش‌رو با نوک 
انگشتا محکم می‌چسبه. حساب کتابشو چر تکه می زنه. 
هر دانه مفهوم عددیه. دهگان. صد گان... با انگشت 
شصت واشاره مثل حبه‌قندی رانده‌می‌شه یک طرف. 
نگاهش نقطه‌ای یخ بسته. مات ومبهوت خشکش زده. 
مثل چرخ‌فلک تکان می‌خوره. می‌ایسته باز حر کت 
می کنه. دانه‌های تسبیح با دقت و احتیاط می‌رن کنار. 
من و خواهرم با هم در افتاده‌ایم. مادر توپ و تشر 
می‌زنه. همزمان از خواهرم نیشگونی می گیره: 

«یه دقیقه لالمونی بگیرین. مگه نمی‌بینین قرض و 


کی سک ار ی کر 
بدنش از جنس پولک بوده و در مراتع سرسبز 
دشت لوت زیست می کند. 

این گیاه نادر جزء دوزیستان و بند پایان بوده 
و شاخ های تیزش او را از دیگر ماهی ها و کیسه 
تنان جدا می کند. 

پاهای این دسته از آغازیان بسان لک‌لک آن 
قد بلند است که به راحتی می‌تواند به جوجه خود 
شیر دهد. 

این آهوی تیز پا دارای صدایی مخملین 
دییات وی را رای از اطق عد کردہ اد 
طی سال‌های اخیر زبان رسمی خود را از قارقار به 
جير جير خی دهن 

این میکروب غول‌پیکر از دسته قارچ‌های 


۷ ر ۱ اطلامات مکی 


قوله‌هاشو جمع می زنه» 

با همان لحن رو می کنه به پدر: 

«چاییت يخ زد. یه ساعته تو فکری» 

پدر تسبیحش را مشت می گیره می‌ندازه گودی 
جیب کت و چای را هورت می کشه. در حالی که 
به پشتی لمیده سیگاری آتیش می‌زنه. دود سیگار 
خرامان بالا میره. سرفه می کنه. یکی می‌زنه. دوباره 
سرفه‌ش می گیره.نسیم کندی میاد. دود مثل مه غلیظ 
از سر وروی پدر سوی ماروان می‌شه, مادر زیر لب غر 
می زنه. دستان ناز کش مثل تر که‌های ناظم مد رسه در 
هوابه رقص مياد و دود رامی‌تارونه. صدای خشک پدر 
از گلو می‌زنه بیرون: 

«سربرج.دو میلیون بایس جور کنیم والاطبقه‌های 
آخر قسمتمون می‌شه. صد تا پله هم بری نمی‌رسی. 
آسانسور که عمرآً سوار نمی‌شیم. برق می‌ره. پایین 
میافته. خطرناکه. صد تاازین اتفاقا افتاده» ادامه این 
حرف به شکل آهی از سینه پدر و مادر میاد بیرون. ما 
همچنان با هم گلاویز شده‌ایم. 

باد خنکی در زلف تک درخت حياط می‌پیچه و 
با شتاب از کوه سرازیر می‌شه. بوته‌ها و درخت‌ها 
در مسیرش رعشه می‌گیرن. شهر مثل اقیانوسی 
خواییده. 


بعد دو سال. خانه‌های آپارتمانی, ريشه زدن. قد 
کشیدن. سایه به سایه هم با شکوه تمام سر پا ایستاده‌ن. 
نمای سنگیشون رنگ پاییز داره. قهوه‌ای و واخرایی. 
خونه ما واحد سوم طبقه هفتمه. هنگام کوچ فر ار سید ه. 
پدر تو لاک خودشه. مادر هم. هر دو اهی کشیده 
می گن: 

«پیشونیمون نوشتن بالادس باشیم» 

«خداروشکر کنین ازین جهنم دره خلاص میشین. 
الاخره یکی بایستی طبقه آخر بشینه‌همه که طبقه اول 
جانمی گیرن» 


۰۰ نوشته: حسین مهدوی آسیابر از کرج 


اسباب‌اثائیه‌رو بار وانت می‌زنيم. اتاق وانت بوی 
خربزه و موز گرفته. لحظه‌های جدایی بغض شده 
نشسته در گلو. پرده اشک چهره‌هارو پوشانده.خانه 
گلی: ساکت و خاموش مانده. صدای گریه‌هاش‌رو 
می‌شنفیم.آه و ناله از خشت خشتش برمیاد. مثل بچه 
یتیم سر به دوش نهاده. دیگه مال ما نیست. مادر نیز 
سر به شانه دیوار چر ک و پیس, هق‌هق گریه می کنه. 
شاید یاد عروسیش افتاده. بیست سال پیش. همین 
خونه و حیاط. جهازشو از پنجره هل دادن تو. چه 
روزهای بود. 

همسایه‌ها قران و اب بدست دور ماشین حلقه 
زدن. وانت با قرچ قرج رو سنگریزه‌ها راه می‌افته. 
پدر بغل دست راننده. حال روز مادر و داره. ما هم 
سوار پیکان همسایه پشت سر حر کت می کنیم. ماشین 
قراضه است به زور خودشو از زمین می کنه. بغض 
گلوی همه را گرفته. طاقت دیدن دوستانم را ندارم. 
سعی می کنم نگاهم راز شون قایم کنم. چشم می‌دوزم 
به دوردستا. کوه و دره و سنگ همه سوگوارن. مادر 
گویی عزیزی از دست داده. آب بینیش رو با گوشه 
چادر پاک می کنه. به همسایه‌ها به دوستها به تمام 
روزهای گذشته دست تکون‌می‌دیم.همه در خم کوچه 
وخم کوچه در قاب شيشه عقب گم می‌شن. 

می‌رسیم پای ساختمان‌های بلند. از نگهبانی رد 
می‌شم. انگار آمده‌ایم سربازی. خانه‌ها مثل کوه سر 
به آسمان ساییدن سایه انداختن رو ساختمان‌های 
اطراف. دور و برشون حسابی شلوغه. عین هفته بازار. 
چهار قلم اثائیه رو با هزار مکافات می کشیم طبقه اخر. 
رنگ وروشان رفته. به در و دیوار جدید نمی‌یان. از بالا 
که نیگاه می کنی گویی سوار کشتی وسط دریای شهر 
مانده‌ای. حیران و ویلان. پرده اتاق در هوا به رقص 
آمده.باد بوی غریب پاییز راباخود آورده. بوی تنهایی. 
دیگه از فراخی کوه ودره‌خبری نیست. سهم ما از زمین 
خداهمین ۵متره! ۳ 


مهاجر بوده و همه ساله بسان باکتری‌های مفید 
زمستان را در قطبین و فصول گرم سال را در 
ی 
نمایند 

SS 
است. به همین منظور کارخانجات بالش‌سازی‎ 
ترجیح می‌دهند برای ساخت متکاهای خود از‎ 
أن اام وا‎ 

از دیگر خصوصیات این جونده‌ی حلقوی باید 
به زهر کشنده‌اش اشاره نمود که هر بارد اق 
قادر است فیل‌های ماموت را از پای در آورد. 

از کلیه ی عزیزانی که قصد دارند از این 
خزنده‌ی پهن در باغ‌وحش دیدن نمایند می‌توانند 
به قفس کرم های خاکی مراجعه نمایند. 

در خاتمه باید اقرار کرد این جانور ۸۰۰ 
سل رب سای بت تم کار وه 
بچه‌های خود شیر می‌دهد. د 


۴۱ 


همه انمایی که 


۰ 


شمادشان دا است بیدا 


t2 


ذستند. دید 


اډ ی داز ېو دن چم دل است 


تماشاگه راز 


تن EEE‏ مهد بزاده 


E کن‎ 


خسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری, به اتفاق جهان می‌توان گرفت 
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع 
شکر خدا که شر دلش در زبان گرفت 
زین آتش نهفته که در سينة من است ۱ 
خور شید شعله‌ای‌ست که در آسمان گرفت 
می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست 
از غیر ت صبانفسش در دهان کر 9 
آسوده بر کنار چوپ ر گار می‌شدم 
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت 
خواهم شدن به کوی مغان استین فشان 
زین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت 
می‌خور که هر که آخر کار جهان بدید 
ازغم‌سبک یرآ و ا ۴9 
بر ب رگ گل به خون شقایق نوشته‌اند 
کان کس که پخته شد. می چون ارغوان گرفت | 


1 


حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد 
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت؟ 


حافظ 


‌‌" 
نمونه شعر نو 

ای ماه به یک اشا خند 
دلم گرفتە‌ست ی ماه به د ره می حندیدی 


آن شب که به او دوباره‌می‌خندیدی 
دلم گرفته‌ست ی 


۱ 0 هر بار پلنگ بر زمین می‌افتاد 
0 از دور تو با ستاره‌می‌خندیدی 
بر پوست کشیده شب می 
چراغهای رابطه تاریکند 
۲ صد بار به دور کمرش چرخیده 


چراغهای رابطه تاریکند 


کسی مرابه آفتاب چشمک زده هی بوسه زده خندیده 
معرفی نخواهد کرد ۳ این پر ده مخملی چه خواب آلودست 
کسی مرابه میهمانی گنجشک‌ها باباد تمام روز رارقصیده 
تخر ۱ شینم فرضی‌زاده-اردبیل 
پرواز رابه خاطر بسپار 
پرنده مردنی است ۳ ۳ 

فروغ فرخزاد 

۲ بر بوم غزل نای سیاوش بکشم 


طرحی ز ترانه‌های دلکش بکشم 
باید که سکوت این شب قطبی را _ 


بازمزمة سحر به آتش بکشم 


هم دعا کن گره‌از کار تو بگشاید عشق 
هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق 
قایقی در طلب موج به دریا پیوست 
باید از مرگ نترسید.اگر باید عشق 
عاقبت راز دلم رابه لبانش گفتم 
شاید این بوسه به نفرت برسد.شاید عشق 


بنچاق زمین و آسمان مال شما 
چشم دل ما تشنه این دنیانیست 

جز عشق همه چیز جهان مال شما 
اسماعیل چکانی -اندیمشک 


شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد 
می‌توان سوخت اگر امر بفرماید عشق 
پيلة رنج من ابریشم پیراهن‌شد _ _ 
شمع حق داشت! به پر وانه نمی | ید عشق! 
فاضل‌نظری 


| شب به خير آقا 
| شما 
کسی راندیده‌اید 
| ارا گوجه رد شده‌باشد 
روی پلکهایش نشسته باشد 
3 و زنی 

؟ دراستخوانهایش 

[ تیر بکشد؟ 


ا 


۳ ۳ 


مخمد تقی جنت‌امانی 


4 ا 
یات تک ارو ۳۵۱۹ 


۰ 
رسوایی روز گار رامی‌فهمند 


توبه نکر دیم 


از خیره شدن به جاده‌هایی ممتد موجیم و نترسیم ز سر سختی ساحل 
چشمان من انتظار رامی‌فهمند کوهیم و نلر زیم ز طوفان مقابل 
»¥« یک لحظه نپوشیم ز سر مستی خود چشم 


حتی اگر انگور شود زهر هلاهل 

دل سوختگانیم» ز غم باک نداریم 
از روز ازل مرثیه بر ما شده نازل 

مازندة عشقیم. ز مردن نهر اسیم 
عاشق نشود هر که به دریا نزند دل 

0 
و سلیمانی 


و 
یا یوسف از این قبیله دلخور شده است 
»¥« 
در شهر شماهوای دلتنگی نیست 
چشمان تو هست و جای دلتنگی نیست 
ای بوی هزار یاس در پیر هنت 
باعطر تو جمعه‌های دلتنگی نیست 
«f»‏ 
از ذهن تمام کوچه‌هارد شده‌ای 
موعود هزار سال ممتد شده‌ای 
ای در تو هزار ابر باران بر دوش 
فصلی که خدا کند بیاید شده‌ای 
رباب طاهری 


جوا نه‌هایادبی 


داود همتی -کرج 
زیان با کلماتی چون زبان و روان قافیه می‌شود. 
سودابه نفیسی -تهران 
غزلی ات حافظ سعدی و مولاناوهمچنین 
شاعران معاصر رابه دقت بخوانید. 
حکیمه ثابتی -شیر از 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
من از بیگانگان هر گز ننالم 
که بامن هر چه کرد آن آشنا کرد 
وزن این بیت«مفاعیلسن مفاعیلن مفاعیل 


قدم‌زنان وبی‌تفاوت 
بی‌هیچ زمزمة عاشقانه‌ای 
در گوش هم 


:مفا 
شبیه دو کشتی فراموش شده و کک 
در اعماق‌اقیانوس 1 0 عیلن 


و 
2 رضاهمت خواه- کرج 


هابودها 
کک - وزن وقافیه در سروده‌شما به هیچ وجه رعایت 
و 7 ج نشده است: 
بی د وت 
APE‏ اگرآیی به کوی من پیروزی 
برای شاعری پیر بیاتابا e‏ 
در روزنامه‌ای کهنه تااز همة سدهاعبور کنیم 
E 8‏ سهیلا یداللهی- کرد کوی 
وازهم جداشدیم قسمتی از سرودةٌ شماراباامید دریافت آثا 
۲ قسمتی از سرو رااامید دري 2 
در یک خیابان ساکت واندوهگین بهترتان می‌خوانیم: 
بی‌هیچ شادی و افسوسی دیروز 
عشق از توگفتم 
از دستهایمان وخورشیدبامن 
گريخته بود علیرضا لبش همنواشد 


٩۱ 2۷‏ اتات کی 


غرل‌تلخ 
ترسم آخر که مراجا بگذاری بروی 
بادل سوخته, تنها بگذاری بروی 
بغض, این حرمت شبهای پریشان مرا 
پشت هر پنجره اینجا بگذاری بروی 
بنشینم لب ایوان و تو را گریه کنم 
روی اشک ودل من پا بگذاری بروی 
غزل تلخ من از حرف گذار تو گذشت 
این چه رسم است که حالا بگذاری بروی؟ 
ترسم آمشب که به من وعده‌ی فر دا بدهی 
تا که در خوابم و فر دابگذاری بروی 
و نت سر راهشماگریه کنم 
که تو فرصت نکنی تابگذاری بروی 
حسین عوض‌زاده-گرمسار 


جو انمر دی ان است 


۷ 

2 

آیافردا 0 
ستاره‌ها 1 
نام تو را 4 
بر زبان خواهند آورد؟ ٤‏ 
سعید چهارلنگی-دامغان 4 


برای چاپ مجموعه شعرتان بايد به ناشران 
مخت ف مراجعه کنید. البته به احتمال قوی 
خودتان باید سر مایه گذار کار باشید. 
وفا 
وفارادل‌باوفامی‌شناسد ‏ _ 
وغم رابه غم آشنامی‌شناسد و 
نواراهميشه نی نازنین و 2 
نی نازنین را نوا می‌شناسد 
وال ار 
که افتاده افتاده رامی‌شناسد 
در خر را 
زمین خورده‌ای مثل ما می‌شناسد 
نبودی تو در باغ پویا ببینم. 
قناری تو رااز کجامی‌شناسد | 
علی حیدری(پویا) سورد آورد 


0 


کجا؟ 
کجارفته‌ای 
ای ستارةٌ دنباله‌دار 
کجارفته‌ای؟ 
و کی به این آسمان بی‌ستاره 
برمی گردی؟ 
کجارفته‌ای 
که بی تو 
تاریک است 


منیژه احترامی-کرج 


شک آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


هنوز حدوددوهزارویکصد پيامك باقی‌مانده 


نازنینم. خدای من! 
کوچه را دیدی به وقت شب چه تنهامی‌شود؟ بی تو 


از آن کوچه هم تنهاترم! دریا 


#طبیبان بر سر بالین من / آهسته می گویند که امشب تا 
سحر/اين عاشق دیوانه می‌میرد/دلم در سینه می‌سوزد / 
تسورانادیده می‌مبرم/حدیث ارزوهایم /همه ناگفته 
می‌ماند امیر تبریزی تنها 
کاش می‌دانستی, که جهام بی تو الف ندارد! سی ۷۶ 

#آزاد شوازبند خو یش,ز نجبرراباورنکن, اکنون زمان 
زندگیست, تأخبرراباورمکن»برروی‌بوم‌زند گی هر 
چیز می‌خواهی بکش, زیبا و زشتش پای توء تقدیر راباور 
مکن پروین افتخاری 
*#عقل ام ده‌تالات ومنات پخش کند /چون مهره‌شده 
که کیش و مات پخش کند/با عشق بگ که عقل ماشپرین 
است /بین من و تو نقل و نبات پخش کند رن 
#چشاتوواکن می‌بینی خدانشسته‌اون بالا/اگ رکه‌هیچی 
#نسه آ یینه تاب می آورد خستگی‌هایم رانه این دل‌پیقرار, 
گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم»,متر است قلسب آدمی يك 
کنجی بنشیند و فقط نگاه کند عبور آدم‌ها را 

پروین واحدی 

#نفس دارم به سینه همنفس نه, گرفتارم ولیکن در قفس 
نه.بهکس ناکس از آن گویم. که عمسری, زناکس من وفا 
دیدم ز کس نه! نعیمه کرمان 
#نگوبارگران بود ورفتیم .نگونامهربان‌بود ی و رفتیم» 
آخه‌اینهادلیل حکمی نیست., بگو بادیگران بود و 
رفتیم 
#ایسن حدیثم چه خوش آمد که سحر گه می گفت /بر در 
میکده ای بادف ونی ترسایی/ گر مسامانی از این است که 
حافظ دارد/ آه اگر از پس امروز بود فردایی 


زوار : تربی 


قند مرودشتی 
#وقتی زندگی چیززیادی به ها نمی‌دهد.به خاطراین 
است که شما چیز زیادی از ان نخواسته‌اید 

سیده فاطمه یی زاده 

##وقتی دل شکسته تنهاکالاییست که خدامی خرد. پس 
چرابه دست کسی که دم را شکست بوسه نزم یزدان 
#مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی؟ پاسخ داد: 
گذشتم! دونه فروغ 
زکس ای که مرادوست دارند نوم انان قلب مرا 
بزرگتسر می‌کنند از کسانی که مرا ترك می‌کنند متشکرم. 
آنان‌به‌مسن میآموزند که هیچ چیز تاابدماندنی نیست. از 
کسانی کهبامن می‌مانندسپاسگزارم. آنانبه من‌معنای 
دوست داشتن واقعی رانشان می‌دهند مصطفی امل 
*#ز تسوبگذشتم وبگذاشتمت بادگران/رفتم | زکوی تو 
لیکن عقب سرنگران /ما گذشتیم و گذشت آنچه توباما 
کردی/ تو بان و دگران, وای به حال دگران 

رضا -سبزوار 
##قاصدك شعرمراازب رکن .برو آن گوشهباغ »مت آن 


نرگس مست» و بخوان در گوشش و بگوباورکن, یك نفر 
یاد تو را حظه‌ای از یاد نخواهد برد شقایق تنها 


۴۴ 


#زیباترین عشسق»نگاه خداوند به بندگان اسست., تورابه 
همان نگاه می‌سپارم صدف-آمل 

دم از دست این دنیساغمینه/که صادق بودم اخر 
همینه /دورنگی و دورویی کار مانیست/عجب عمری 
شده‌مهر ووفانیست/رفیقان بارفیقان می‌نشینند / 
مك خواران غکدان رانبینند/ خوشاروزی که دنیامال 
مابود/رفیقی در پی دیدار ما بود BOY‏ 
#یادت باشه زیر گنبد کبود» تو بودی و من و کلی آدم‌های 
حسود. تقصیر همون حسو دهاست که حالا هستی ما شده 


یکی بود یکی نبود روزان میرشکاری 
#یکسوش گذر زندگیست, سرگذشت درگذشت, 
آرزوهایت نباشد کیمیا 


#می‌توانی بروی غصه و رویا بشوی/راهی دورترین گوشه 
دنیابشوی/بعدا زاین مرگ نفس‌های‌مرامی شرد /فقط 
از این نگرام که تو تنها بشوی نیلیا 
س ## و کسی می گوید :سر خودبالاکن, به بلندابنگی به بلندای 
عظیم.به افق‌های پرازن وروامید. و خودت خواهی‌دید و 
خودت خواهی یافت خانه دوست کجاست. خانه دوست 
دران عرش خداست. خانه دوست در ان قلب پر ازنور 
خداست و فقط دوست خداست زهره 
#چو پان قصه‌مادروغگو نبود.اواز شدت تنها یی فریاد 
گرگ امد راسر داد اما افس وس که فقط گرگ تنهاییش 


را فهمید یانا 
#بودا: وقتی خوشبخت خواهی شد که بر دنیای درونت 


#می پسندم پیز رآکه ماقم می‌کنسد از بهان گردن دردی 


آ ر ھی ی که رما رر 
#اگربودی‌دم‌رسوانی‌شد/دوباره چشم من دریا 
نمی‌شسد/اگسربسودی‌نگاه بی پناهم /میان‌مردمان تنها 
نمی شد 
yS‏ 
می‌افزود, از نقطه هنو زهم تنفر دارم»اودورشدو 
۷ شد و و از 
تاز تیان که حداقل یاک و که چا تکراری‌بود: 
سیه( ۲)(پشت هر کوه بلند)(اینجا زمین است) آی دل 
خسته(به درختان جنگل گفتم) گلدونه(گفتم: خدایا از 
همه دلگیرم) مهدی شمس -شهرضا(معلم‌مان به خط 
فاصله می گفت)فری خطر(بیخودی پرسه‌زدم صبحمان 
شب بشود) حسن نامه سیاه(ما پیغام دوست داشتنمان 
را) گلشناس(گرگ‌ها هرگز گریه یکمن ند )یال تا 
(آنانکه با زندگی می‌سازند) ختار(زیبایی زندگی دراین 
است که) خاکی( هست رااگر قدرن دانی) بی‌تاب( ۲(سنگ 
فر برکه میا دازم) عاب خط خظی( صر کن هراب 
قایقت‌جادارد) قاص دك خسته(۲)(اگر گاهی ندانستهبه 
احساس) نعیمه کرمان( ۲)(مردم اغلب بی‌انصاف) مارال 


پری عاشق 


مولایی(۳)(وقتی عشقت تنهات گذاشت) زوار تربتی(به 
کودك فالفروش)مصطفیکاظمی(تسوکتساب خوندم‌سیگار 
بده) دختر کوبر(همیشه ابرها a‏ نسرین(زندگی 
انقفدر ابدی یست) شیوا احسان (۲) (دل آدم‌ها به 
اندازه حرف‌هایشا ن) جکه(دعايم گر چه گپرانیست 
رویا(کدام ین چشمه می شد) دختر شاه ۳ج 
خدااز همه دلگ پرم) عبدا لیم خانی(درباساش که اگر 
کسی) موسم باران(با بصیرت منتظرامام) جلال پور(مردم 
اغلب بی‌انصاف) ساناز ٩۱۶سا‏ زگله ای دم اهنگ توست) 
مهر(همه دنیا در حکم دوربینی) علیر‌ضا(دوباره 
سیب بچین هوا) فرنا ز(اگه وج ود خداباورت بشه) حمد 
رضالاسی(۲)(آینه و شع) نسیم شال(گاهی دلتنشگ 
می‌شوم) مهتاب(امشب که نمی‌دانستم) 


لق تنهاتريسن تهاسان.خسویمسن 
بیش تر بااونهایی مشکل دارم 
که نوشته‌های خودشونرو 

تحت عنوان نوشته ناب می‌فرستن والبته تعداد 
اونها خیلی هم زیاده اما در هر صورت «زندگی کلبه ایست 
چوبی با دیوار عشق هیچ توفانی آن را خراب نمی‌کند مگر 
بی‌وفایی » رسید حالا امیدوارم جوابتو کامل کامل داده 
باشم! 5 جوم قدمت روی چشم اگر صبر داری 
و حمل, خوش آمدی‌دخترگل! غزل جان پاییز غم 
داره, چون فصل عاشقانه و قصه جدایی انسان از حضرت 
عشق روفریادمی‌زنه وه ر کسی که واقعاً از ته دل عاشق 
«او»باشه توی این فصل از طبیعت یاد می گبرهکه‌باید 
همه چیزرورهاکنه تابه عشقش برسه و جدایی با هم 
قصه غمه! شیوااحسان عزیز توجه داشته باش دریا 
کجاوسنگ کجامن یه تیکه سنگم. همین! مزده گلم 
نوشتن برخاك آسانتر و برسنگ سخت‌تراست؛ يك 
نوشسته نساب آموزنده ودارای پیغام نیسست. البتسه همه 
نوشته‌های این صفحه هم چنین حالتی راندارند. اما از تو 
که خواننده با سابقه این صفحه هسق انتظاری بیش از 
اینهامی‌رود! مارال مولایی واقعاً دستت درد نکنه برای 
چند لمحظه اضطراب به‌این دل سنگم انداخت» منون! 
رضا-سبزوارعزیز«وقتی گذرزمان دیداررابه تعویق 
می‌ان‌دازدباید قدربا هم بودن رادانست» رسید نوشسته 
دوم تو هم تکراری‌بسود! مصطنی امل عزیسزمن قربون 
این همه مهربونیت من اصلابه خاطرن دارم چه کدورق 
رومی گی فدای‌توسنگها حافظه کدورق ن-دارن‌و یکی 
از دلایلسی‌کهاسامی‌روبه حافظه ندادم و خوشحام از 
این بابت همین موضوعه! ياقوت کبود خوش اومدی, 
گفتم خدااز همه دلگیرم روبارها گفتم که تکراریه! امین 
MA‏ ,نازمن‌بارها گفتم که اسم فارسی روباحروف لاتین 
کنارهم‌نگذارید. در ضمن قربون توهر گز زانو نخواهم 
زدکوروش روچاپ‌کردیم گلم!فرنازعزیزم منون تو 
فرشته» متواضع و عاشق هستم! کو چه بن‌بست از تهران 
خیلی‌ها تصور می‌کنن من همونی هستم که تو نازنین گفتی 
اماخداروشکر می‌کنم که اشتباه می‌کنن چون من سنگم 
واون آدمیزاد! مهرداد جان فقط اینبا زاندفترآن‌زو 
هم احتمال خطادارم و همه هر پیام‌روباید توی‌قران 
چك کنم که درسته يانه چون مادار به مسردم می گیم 
دستتومی‌بوسم و خوش حال که جفت تك نشد! ستاره 
بارون توچرااهتادمهابه هس ین‌دلیل‌هم اسم من 
سنگه فدای تو دلیل خاصی نداره, خوردش نشو! جوانی 
زبارس۱-من پیام فی دم گلم تما پیام می‌دین ۲- 
e e‏ ای 
قربونت! مه ر گان خو کاش من دو تادوست مثل تو 
نازنن کنار خودم داشتم »نزديك خودم کاش! عشسق 
آسمونی شسرمنده‌هسستم تودرست می گی کمتر توی این 
وادی وارد شدم چون دلیلی دارم که غی شه گفت لطفا 
گربرات امکان داره‌درکم کن! سهای مهربوناگر امت 
رودیگه تو مله می‌بینی.یا نوبتت نشده یا پیام‌هات که 
خیلی هم قشنگ بودن دستم نرسیده! 


ا ه 
اطلاعات کی سارو ۳۵۱۹ 


۰ اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۱۱ 
جدولمتقاطع ۱ ۱-متقاطع: وحید مجیدی-ساری 

جدولها زیر نظر: داود بازخو r are‏ -شرح در متن :روح الله خسروی-شاهین شهر 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 0 جر موم وا شمراه ۶ پبامک ۳- کاکورو:واهاک هاناراسبی - تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
نوجه به فر 7 ارسال خواهد شد 
افقی: ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۶ ۱۷ 


۱- کنایه از انگیختن فتنه وفساداست 


-بانوی بز رگ زاده ۲ -سپری کردن وقت - 
آب موه تحرف اتتخاب کله استتهام 
سا فا ب لای در کان 
حرف فاصله ۴-سدی در فارس -لحظه به 
لحظه - ترازنامه ۵-از وسایل آتش‌بازی 
-ویتامین انعقادی -متضاد مرئوس -شیفته 


ر 
4 
ر 
و 


۶- پوستین -هویدا -دشت بی آب و علف 
-پسوند نظیر و مانند ۷- جای پر درخت 
-نمک فلزات -بانگ تشسویق وطر فداری 
-مرکزایتالیا ۸- مهربان -مربوط به 
زم ان حال -بخاری برقی -٩‏ توکل کردن 
-استان سر ای وک -پراکن د گی 
لشکر -نشانی ۱ ۹-سرسلسله‌اعداد -فرق 

سر -ازفرشتگان -رود بز رگ که به دریا 
ریزد ۱۲- کلمه نفرت -از بیماریهای حاد 


0 
سپ دنس ۷ 0 | 0 
ح 


می اور د 


قاوس ن وشمگیر 


ی -مردد ۱۴ "یکی ۱۳۲ 
شدن -دست کم -بقچه سفره ۱۵- طول 
عمر -ساختمان -غار مقدس -واحد کاغذ ۱۴ 
روزنامه -نشان مفعولی ۱۶ - قبول‌افتاده - 
بخشی از اوستای قدیم ۷ -سالاد معروف 
-رمانی معر وف از ارنست همینگوی. 
عمودی: 

۱- حکومت اعیان و اشراف -امتداد ۲- 
توک ورق اف باهر دار ایسا مان اری 2 - آب گازدار ۱۴ - بایگانی -توده‌های خاک -شهری 2 
گرد بایان وو وان سرا شون روص د دزاس ۲8 EE : 2 NT‏ 
راا گویتد پیر وی اک ۴- هر وسیله انتقال دهنده -روشنایی -قلب ۱۶ - سالن -برادر اسفندیار در 1 | سک ازجم 1 2 ارا ات اور[ 
-شغل سار -باقی مانده ۵- رگ گردن -شامه شاهنامه ۱۷ - هدف -دارای قدی نه کوتاه نه بلند. 
-نوعی کاغذ -دزد -از گروههای خونی ۷- متضاد 


۱۷ ۱۶ ۷۵ ۱۳ ۱۳ ۷ N 8 ۵ BIRA) 


ماده - کنایه از این جهان -نوعی شنا -زرداب ۸- از 
ادات پر سش -گوشه -جانگرد -٩‏ زحمتکش -با 
یکدیگر جنگیدن -غیر مجاز ۰ ۱- رده-خواننده زا 
-خرسند.راضی ۱ ۱-بویرطوبت -قطعه دراز و 1 ا EE S8‏ 
باریک فلزی -جمع تمثال - کوچک وبزر گش رادر 2 4 ات E EB‏ 
7 تا a‏ 9 
آسمان بجویید ۱۲ - اجاق کیک‌پزی -شهر طالبی AEE:‏ 2 ۰ ۱ أ 3 ۹ 
-لقب امپراتوران روسیه -دوروییتظاهر ۳ ۱ -جعبه ا e‏ کا ISA‏ » 
۲ 7 1 
۷ سر ٩۱‏ لاٹ میس ۴۵ 


جدول‌شر ح‌درمنن 


| آن دسته از خوانند گانی کهنسبت‌به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 


طراح جدولها:داودبازخو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
۳ ۳ 5 ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (ج) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۱۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رابد‏ ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول باشد 


باهو ۱ خود کلنجاربروید ۲ زبرنظر: سهراب صفادار 
که 


درمیان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است. برای یافتن آن کچ لے سیب ایس 
کافی است مداد یاخود کاری بردارید ونقاط راازشماره‌یک تا ۰۰ ۱باخط مستقیم کلاه‌اسکی , E E‏ 
هه وضل کید میس یک اتی جاب در ال جشماخ با ظا مر ی کو شکلهای وتان در تصنویز فلایدو 

فلامینگوها در بر که‌ای به دور هم جمع شده‌اند و تصویر زیبایی را خلق کرده‌اند. 
اما در این تصویر شاد ۱۴ شکل دیگر نیز وجود دارد. برای آنکه بدانید بايد به دنبال 
چه شکلی بگردید. آنها رابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. پس از پایان کار 
می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب خود را با پاسخ ما مقایسه کنید. 


وخم بگذرد ولی 
گویازمان‌برای‌او 


3 
1 
1 
4 
3 
هفت اختلاف در تصویر ا منطقه ارواح 
۳ 


TTT ۸۷ — 4 ۱‏ بسیاراهمیت دارد. 
کت ۷ دص //1 LI‏ 0 اذ 0 
:0 دا 1 می‌توانید خیلی 
تسس سا و و 


سریعاورابه توش 


سانید؟ 
در اینجا دو تصوی راز یک منطقه متعلق به ارواح را مشاهده‌می کید که در نگاه او ار 


کاملاً یک شکل به نظر می‌رسند ولی با کمی دقت هفت اختلاف در بین آنها پیدا پاسخها در صفحه ۶۵ 1 


خواهید کرد. ۱ 
2۷ ۱ یات ی 


ار ان جز یر ههوش ود کلو ت است 


# بر و فور محعود حسایی 


ام روز بالاخره‌همه چیز تمام شد و عمر زند گی 
مشترک من و«فرنوش» به پایان ررسید.فرنوش 
کارمند شر کتی بود که من حسابدار آنجا بودم.عشق 
مارویایی بود. برای زندگی و آینده‌مان چه‌نقشه‌هایی 
که در سرنداشتیم. هیچ فکر نمی کردم آن عشق رویایی 
پایانی جنین زشت وزننده داشته باشد. آمروز بالاخره 
من وفرن وش بعداز چند ماه جنگ اعصاب از هم جدا 
شدیم البته او خوشحال بود از این جدایی و اگر واقعیت 
را بخواهید. اصلاعین خیالش نبود. دفتر راامضاء کرد 
و در حالیکه مشتی پسته در دست داشت و مشغول 
خوردن بود. خنده‌ای کرد و گفت:«خوشحالم که از 
اون محیط سوت و کور نجات پیدا کردم!» و سپس 
بی خداحافظی راهش راکشیدورفت.اورفت‌ومن 
در حالیکه رفتنش رانگاه می کردم در خود مچاله 
شدم. نه توان گریستن داشتم و نه حتی نای حر کتی 
هر چند کوچک وساده.نمی‌دانستم اخر دنیا انقدر 
حرف‌های شیرین و قدم زدن در میان ابرها جایش 
رابه فحش وناسزاو بد بیراه‌داد؟ به هر بدبختی بود 
راهی خانه شدم. پاهایم قدرت تحمل سنگینی بد نم 
رانداشت. کوهی از غصه‌هابر روی‌دوشم سنگینی 
می کرد. می‌خواستم به پیله تنهایی پناه ببرم و در آنجا 
فارغ از هر چیز. زار بگریم. طوری بغض بر گلویم چنگ 
انداخته بود که‌اگر لب باز می کردم و کلامی‌بر زبان 
می‌آوردم. طغیان می کرد و آبرویم رامی‌برد. به سمت 
خانه راه‌افتادم.مانده‌بودم چطور پابه خانه‌ای بگذارم 
که هن_وزبوی فرنوش رامی‌داد؟ به هر مکافاتی بود 
رسیدم. دستم را به نرده‌ها گرفتم و پاهایم را که هر 
کدام از شدت سنگینی به تخته سنگی می‌ماند. به زور 
الا کشیدم. کلید که به در انداختم بادیدن تاریکی 
خانه دلم فروریخت. باورم نمی‌شد. اینجا خانه ای بود 
که بر بیدا کردتش کلیبافرتوش گشتيم اوا رو 
این خانه راپسندید.روزها وش بهای‌شیرین و خاطره 
انگیزی راباهم اینجا گذرانده‌بودیم و حالاسقف این 
خانه بر سرامیدها و آرزوهايم ویران شده بود. در اين 
خانه روزی زند گی جریان داشت و فضایش پر بود از 
عشق. امید. ارزوو حالا... 

وای عا ی بایرد اشر ی کرای خیلی زو 
بچه دار شویم.اوهمیشه با خنده‌می گفت:«دلم می‌خواد 
پنج شش تا بچه داشته باشیم «کاویان». فکر شو بکن: 
وقتی از سر کار بر می گر دی بچه‌ها از سر و کولت برن 


۴۸ 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


بالا!» سه سال ازاز د واج مان می گذشت اماهنوز بچه 
دار نشده‌بودیم.دل فر نوش پر از غصه بود و می گفت: 
«اگه نتونم بچه دار بشم چی؟ اگه حسرت مادر شدن 
تودلم بمونه چی؟» فر نوش نگران بود ومن دلداری‌اش 
می دادم ومی گفتم:«ما که خیلی وقت نیست باهم 
ازدواج کردیم.بیخود نگران نباش.تازه‌اگه به وقت 
خدای‌نا کر ده‌بچه دارهم نشدی فدای‌سرت. من حاضر 
نیستم دنیا روبایک تار موی توعوض کنم. عشق تو 
مال منه,بچه رومی‌خوام چیکار ؟» فر نوش اما پی تاب 
بود و بالاخره با اصرارهای اوراهی مطب د کتر شدیم. 
آزمایش‌های مختلف نشان داد که ایراد از من است. 
چند فوق تخصص دیگر هم نتیجه آزمایشات راتایید 
کر دند. من نمی‌توانستم بچه دار شسوم. وقتی فرنوش 
فهمید مشکل از من است کاملاً تغییر کرد. او که زمانی 
دیوانه وار مرا می‌پرستید. حالا با زبان تلخ و گزنده اش 
آزارم‌می‌دادوباطعنه‌می گفت:«منوباش که‌چند 
سال از بهترین روزای عمرم رو با مردی تلف کردم که 
نمی‌تونسته بچه دار بشه!» عصبانی که می‌شد هر چه 
از دهان_ش درم ی آمد نثارم می کرد.من که‌روزی در 
نظرش بهترین و زیباترین مرد دنیا بودم حالا تبدیل به 
موجودی قابل ترحم شده‌بودم.بارها با او حرف زدم واز 
او خواستم خوشبختی که داشتیم رافدای داشتن فرزند 
نکند.مامی‌توانستیم از پرورشگاه فر زندی بیاوریم اما 
او قب ول نمی کرد و بافریاد می گفت:«من می‌خوام بچه 
خودم رو بغل کنم نه بچه‌ای‌رو که نمی دونم باباوننه ش 
کی و چیکاره بودن؟!» فرنوش دیگر نمی‌توانست بامن 
مثل سابق باشد و به قول خودش فقط از روی دلسوزی 
با من زندگی می کرد اما این وضع زياد ادامه پیدا نکرد 
وفر نوش تقاضای طلاق داد. می گفت می‌خواهد برود 
دنبال خوشبختی اش وزند گی جدیدی را تجربه کند. 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


زند گیای که در آن‌بتواند مادر شود.نمی‌توانستم 
معنی حرفهای فرنوش رابفهمم. یعنی همه آن حرفها و 
دوستت دارم گفتن‌ها به خاطر بچه بود؟ دائم حرفهای 
فرنوش در ذهنم طنین انداز می‌شد و دیوانه ام می کرد. 
در نظرش چنین پست و بی‌ارزش وقابل ترحم بودم؟! 
خدایاء از تکرار ان کلمات در ذهنم. همه وجودم تامغز 
استخوان آتش می گرفت» می‌سوخت و آه از نهادم بر 


کاری رانداشتم.از شر کت استعنادادم ودرخانه خودم 
راحبس کردم ودر موجی از اندوه‌وغم غرق شدم.جای 
خالیفرنوش از یک طرف وبد راز همه خاطرات تلخی 
تحمل هیچ کس وهیچ چیز رانداشتم.همه آینه‌هابه من 
دهن کجی می کر دند. اینه‌ها راشکستم. نمی‌خواستم 
برایم هر روز و هر لحظه چهره شکست خورده مردی 
باخته بود به تصویر بکشند. نمی خواستم آن‌مرد 
شکست خورده راببینم. می‌خواستم از رنج دیدنش 
درامان باشم. خودم رادر خانه حبس کرده‌بودم. 
بگریم؛ بلند و رها... دیگر همه چیز برایم تمام شده بود. 
انگار به آ خر دنیارسیده‌بودم. هیچ چیز نمی توانست 
خوشحالم کند.حالا که فر نوش رااز دست داده‌بودم 
شبها پشت سرهم می گذ شتند ومن همچنان خراب 
خراب بودم تااینکه زنگ لعنتی تلفن مرااز دنیای 
خیال به واقعیت کش‌اند. غروب دلگیر یکی از روزهای 
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آغازین پائیز بود که صدای زنگ تلفن بلند شد.بی‌امان 
زنگ می‌زد. حوصله جواب دادن نداشتم. حتما باز هم 
خواهرم بود که نگران حالم شده بود. ملحفه راروی 
سرم کشیدم و چشمانم رابه هم فشر دم تا بلکه بتوانم 
بخوابم. انکه پشت خط بود اماد ست بر دار نبود. حسی 
دودلم نهیب زه کا اید فر توش باشد وبخواهد بگوید 
از اینکه تر کم کرده پشیمان است. به سرعت به سمت 
تلفن شیر جه زدم و گوشی رابر داشتم وباصدایی دور گه 
گفتم:«بفرمائید؟» از آن سوی خط صدای زنی جوان 
به گوشم خورد که با مهربانی گفت: «فکر می کنی دنیا 
به آخر رسیده؟ زانوی غم بغل گرفتی که چی بشه؟» 
آن صدابرایم غریبه بود. با تعجب پرسیدم: «شما؟» 
واو پاسخ داد:«چه فرقی می کنه؟ یه ادم درد اشنا 
هستم و می‌تونم بفهمم که چه حالی داری. من می‌خوام 
برای دردهات مرهم باشم.» ناخود | گاه‌از ان همدلی 
بغض کردم. حتی نمی‌توانستم کلامی حرف بز نم واقعا 
چه کسی می‌توانست دردهایم راالتیام بدهد ؟ بی‌هیچ 
حرفی گوشی را گذاشتم وسرم‌رادر بالش فرو بردم تا 
صدای گریه‌هايم رادر گلو خفه کنم. شاید می‌تر سید م 
رهگذری‌هنگام عبور از کنار پنجره صد ای ضجه یک 
مرد نگونبخت را بشنود. صبح روز بعد که دوباره زنگ 
تلفن در فضاطنین انداخت, گوشی رابرداشتم وباصدای 
بخ ض آلودی گفتم: «بفرمائید؟» دوباره‌همان صدا از 
آن سوی خط در گوشم طنین انداخت: «گریه کردی؟ 
می‌دونم روزای سختی رو می گذرونی. من هم این روزها 
رو تحمل کردم.» شماره‌ای که روی دستگاه تلفن افتاده 
بود ناا شنا بود.با تعجب پرسیدم:«شما؟» زن جوان بعد 
از چند لحظه مکث گفت: «یه رنج کشده مثل خودت!» 
منز نگ می‌زنید ؟» واوبالحنی که مهر بانی ومحبت 
در آن‌موج می‌زد گفت: «انسان‌های دردمند خیلی 
زود همدیگه رو پیدا می کنن. تو مرد شایسته‌ای هستی 
و خیلی‌از زن‌ها آرزودارن که همسر شماباشن.اون 
زنی که فقط به خاطر بچه تو رو رها کرد. گوهر شناس 
نبودا» باشنیدن جمله آخربند دلم پاره شد. او که بود 
تااین حد از زند گی من خبر داشت؟ حوصله قایم باشک 
بازی رانداشتم.باالتماس پرسیدم:«خانم شما کی 
هستین؟» و زن جوان پاسخ داد: «همسایه طبقه پائینی 
تون. قبلا که فرنوش خانم طلاق نگرفته بود چند باری 
آومده بودم خونه تون. اسمم «رومینا» ست. نمی دونم 
منوبه‌خاطر داری یانه؟ امامن‌همیشه سربه‌زیری و 
متانت شمارو تحسین می کردم و خیلی تعجب کردم 
وقتی شنیدم فر نوش به خاطر بچه دار نشدن شمااز تون 
طلاق گرفته.خواستم بهتون بگم که ناراحت نباشید و 
غضه نخورید.اون زن لیاقت عشق شما رو نداشت!» زن 
جوان که حالا می‌دانستم نامش رومیناست تلفن راقطع 
کرد ومرابه فکر فروبرد.به ذهنم که فشار آوردم اورابه 
خاطر آوردم.او که زن زیبایی هم بود چند باری به خانه 
مان آمده‌بود.فرنوش می گفت:«بیچارهرومیناتنها 
زندگی می کنه. شوهرش مرد بددهن و بداخلاقی بوده 
که رومیناازش جداشده.دلم براش می‌سوزه. شوهر ش 
دختر دوس له شون رواز رومینا گرفته ونمی‌ذاره بچه 


٩۱ ۷‏ اطاعات ی 


بیجاره مادرش رو ببینه!» نمی‌دانستم قصد رومینا از 
این تلفن زدن‌هاچه بودامامن به شنیدن صدایش 
معتاد شده‌بودم. چند باری به اصرار او از خانه بیرون 
آم دم وباهم بی رون رفتیم واز غصه‌هایمان حرف 
زدیم. با وجود رومینا دیگر کمتر به فرنوش و خاطرات 
مشتر کمان فکر می کر دم. حتی زخم‌های روحی ام که 
تصور می کردم هر گز التیام پیدانخواهد کرد با وجود 
اوالتبام یافته بود. رومیناعشق به زند گی رادرمن 
زن ده کر د.با تشسویق‌های اوولطف مدير عامل دوباره 
توانستم در شر کتی که کار می کردم به عنوان حسابدار 
خداراشاکر بودم. او به موقع فر شته‌ای برایم فرستاده 
بود تامرااز آن مرگ تدریجی نجات دهد. چند ماهی 
از آشناییام بارومینامی گذشت که بالا خر درس را 
کنار گذاشتم واز او تقاضای ازدواج کردم. اگر رومینا 
جواب رد می‌داد کاخ ارزوهایم دوباره‌ویران می‌شد. 
وقتی با لکنت زبان از رومینا خواستگاری کردم او خنده 
شیرینی کرد و گفت:«برای چی هول می‌شی ؟ از د واج 
باتو ارزوی منه!» 

من‌ورومین‌اباهم ازدواج کردیم واوبه‌خانه‌من 
امد. من که تا چند وقت قبل احساس می کردم حتی 
روز گار هم فراموشم کر ده به زندگی باز گشتم و سر شار 
از عشق وامید شدم. دست تقدیر این بار بر صفحه 
سرنوشتم خطوط زرین رسم کر ده‌بود. تازه‌داشتم 
طعم خوشبختی رابازنی که اميد رابه من هدیه کر ده 
بود می‌چشیدم که همه چیز خراب شد.روزهای 
طلایی خوشبختی من و رومینا آنقدر زود گذر بود که 
واقعابه خواب کوتاهی می‌ماند. دوماه‌از ازدواج‌مان 
می گذشت که رومیناباحالی عجیب روبرویم نشست 
و گفت:«دیگر بیشتر از این تحمل این بازی ابلهانه رو 
ندارم!» گلویم خشک شده بود. نمی توانستم تصور کنم 
منظورش چیست.بادر ماند گی گفتم:«منظورت چیه 
رومینا؟» رومیناباعجله حرفم راقطع کر دوبی آنکه 
به چشمانم نگاه کند گفت:«تومرد خوب و مهربونی 
هستی کاویان امامن مجبور بودم با توازدواج کنم!» 
چیزی را که شنیده بودم, باور نمی کردم.اتاق دور سرم 
چرخید.احساس خفگی کردم ویک آن حس کردم 
تمام وجودم فلج شده. صدای شکستن غرور و قلبم رابه 
وضح می‌شنیدم.مثل یخ وار فته بودم ودر سکوتی مطلق 
فقط به‌اونگاه کر دم. رومینا در حالی که انبوه‌موهایش 
رادر پشت گوشش جا می داد گفت: «من بچه دارم. یه 
دختر بچه‌ناز و دوست داشتنی. می خوام سر زند گی 
سابقم بر گردم.وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه 
رسیدم که باید حسادت همسر سابقم رو تحریک کنم 
تااون دوباره‌بیاد طرفم و دختر مروبه من بر گر دونه... 
می‌دونستم وقتی بفهمه ازدواج کردم آتیش می گیره... 
خب توبهترین گزینه بودی. از چند و چون زند گی تون 
خبر داشتم و می‌دونستم انقدر مهر بون وبز ر گواری 
که بعد از ازدواجمون وقتی از اصل ماجرا خبر دار بشی 
طلاقم می‌دی. توء تو زند گی ت شکست خورده بودی و 
می‌دونستم اگر بهت محبت کنم حتما می‌تونم دلت رو 
به دست بیارم تاباهام ازدواج کنی. خب, من به خاطر 


بچه م چاره‌ای جز این نداشتم. کاویان جان. شوهر سابق 
من مرد فوق‌العاده‌ای نیست. گاهی خیلی غیر منطقی 
عمل می کنه اما من عاشق دخترم هستم و شوهر سابقم 
توی داد گاه ثابت کرد که من نمی تونم دخترمون رو 
نگه‌دارم و حضانتش روبه عهده گرفت.من دل تنگ 
دخترم بودم و به خاطر اونم که شده بود دلم می‌خواست 
بر گر دم سر خونه و زند گی م.حالا اون به التماس افتاده 
و گفته..فقط به شر طی دخترم رو به من می ده که طلاق 
بگیرم و بر گردم سر خونه زند گیم... 
رومیناهمچنان می گفت و من سوزشی از مغز 
استخوان‌هایم شر وع شده و به قلبم رسیده‌بود. رومینا 
بی آنکه منظر جواب با عکسالعملی ازطرف من بشود 
گفت:«حالا دیگه حقیقت رومی‌دونی کاویان. من میرم 
خونه مادرم تا تکلیفم روروشن کنی. من طلاق می خوام 
واین بزر گواری تور وهم هیچوقت فر اموش نمی کنم...» 
رومینابه اتاقش رفت و وسایلش راجمع کرد و راهی 
خانه‌مادرش شد.اورفت. بی آنکه‌من توانسته‌باشم 
کلامی‌بگویم. نمی دانم چند ساعت یا چند روز دیگر 
ضجه زدم؛ دیگر به راستی فرو ريخته بودم. حتی دیگر 
برایم مهم نبود که کسی صدای ضجه‌های در دنا کم 
رابشنود. غرورم. احساسم» همه وجودم زیر پاهای 
بی‌رحم فرنوش و رومینا شکسته بود. باورم نمی‌شد که 
رومینابا سنگدلی تمام من وعشقم را به بازی گرفته 
دوباره مثل دیوانه‌ها از جایم بلند شدم. باز هم تمام 
اینه‌ها را شکستم. نمی‌خواستم آینه ها تصویر مردی 
که بازی خورده بود رانشان دهند. حسی غریب در تمام 
وجودم چنگ می زد. دلم می‌خواست پلید باشم.دلم 
می‌خواست از رومینا انتقام بگیر م. می‌خواستم روحم را 
همچون روح آوزشت کنم. تصمیمم راگر فتم وبه اوتلفن 
زدم و گفتم:«من طلاقت نمی دم رومینا بذارحسرت 
زندگی باشوهر وبچه‌ت برای‌هميشه تو دلت بمونه. 
حالا که تو منو بازی دادی منم می خوام به تلافی, انتقام 
قلب شکسته م روازت بگیر م. خونه مادرت بمون انقدر 
بمون و منتظر باش تا موهات مثل دندونات سفید بشه. 
من هیچ وقت طلاقت نمی دم!» هر چند برایم سخت 
بودامااچشم بر گریه‌ها وضجه‌های رومینابستم و 
التماس‌هایش برای طلاق را نشنیده گرفتم. 


فصل بهار که از راه رسید بعداز گذراندن زمستانی 
تلخ به اصرار خواه رم از خانه بیسرون رفتم.هوای 
دلنشین بهاری حس تازه‌ای را به وجودم می‌دمید. 
گو شه د نجی از پار ک و کناربنفشه‌های‌بهاری نشستیم. 
رفتار خواهرم مشک وک بود و نمی‌دانستم چه در سرش 
میگ ذرد. کم کم محو تماشای مناظر زیبای اطرافم 
شدم که خواهرم آرام گفت: «داداش این دختر بچه 
روببین.» بر گشتم وپشت سرم رانگاه کر دم. دختربچه 
شیرین وزیبایی روبرویم ایستاده بود و مرانگاه‌می کرد. 
خواهرم راست می گفت. او بیشتر شبیه عر وسک بود 
وسه سال بیشتر نداشت. خواهرم به دختر بچه گفت: 

«دخترم برو عمو رو ببوس.» 
بقیه در صفحه ۵۵ 
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که مر دع ر ادر حال مذلت امتحان کنند.دلکه بادد در وقت عز ت امتحان کنند 


مق اط 


وقتی در مدار شهرت قرار بگیری.اسی رحاشیه هم می‌شوی؛ حت ی اگ را زآن فراری 
باشی و سرت فقط به کار خودت گرم باشد. حال اگر در چند زمینه و به بهانه‌های 
مختلف د رکانون توجهات قرار بگیری,اين مساله جد یتر می‌شود.اما مهم اين 
است که علیرغم وجود حواشی با انگیزه و مصمم به کارت ادامه دهی؛ درست 
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آرتین ولی الهی 


وگوی مفصل و خواندنی 
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مثل سیر وان.عصر یکی از روزها یگر مخ ر دادماه.با «سیر وان خسروی» که علاوه 
بر محبوبیتش در خوانن دگی» یکی از بهتر ین والبت هگرانتر ین تنظی مکننده‌های 
سالهای اخیر هم هست.به گفت وگونشستم. همانطو رکه پیش بینی م یکر د مء 
حاصل هم نشینی با آ و گفت وگویی جذاب وشاید هم جنجالی شد. 


#سیر وان خسروی دو آلبوم وچند تک آهنگ موفق 
منتشر کرده چند کنسرت خوب‌داشته که حسابی گل 
کرده. فکر می کنید این یک تب گذرا و مقطعی است. 
یااینکه همینطور در اوج خواهید ماند؟ 

۴ | نجه برای من پیش | مده پله پله بوده‌است. 
فکر می کنم ۵سال است که به عنوان تنظیم کننده‌در 
این جایگاه هستم. به عنوان خواننده‌هم اولین آلبومم 
سال ۴ منتشر شدهو آلبوم بعدی هم حدودا ۴ 
سال پس از آن. مدت زیادی است که من مشغول کار 
هستم. فاصله بین آلبومهایم هم کم نبوده که بگوییم 
همین‌جوری‌برای‌رفع تکلیف کاری کر ده‌باشم.بتابر 
این اگر هم اتفاقی افتاده. خودم تصور نمی کنم که تب 
باشد.البته آنقدر هم داغ نیست که اسمش راتب 
بگذاریم! 

#چرا آثاری که برای دیگران ساخته‌ای خیلی 
فراگیر تر از کارهای خودت شده‌اند؟ 

دلیلش‌این‌است که پیشر فت من در خوانند گی. 
بااشیب کمتری‌بوده‌است ومن تازه دارم راهم رابه 
عنوان خواننده پیدامی کنم. در کارهای خودم. هنوز به 
دنبال تجربه‌هستم. ماجر اجویی رادوست دارم.یکی از 
دلایل اینکه خواننده شدم این بود که سبکی که خودم 
دوست دارم راارائه کنم. من نمی توانم سبک مورد 
علاقه‌ی خودم را به خواننده‌ی دیگری تحمیل کنم. 

#پیشنهاد هم نکرده ای ؟ 

#۶ آن اوایل چراء سال ۱۳۸۰ من‌اين کار را کردم. 
آن موقع روابط کمی‌محدود بود و شاید کسی قبول 


۵۰ 


نمی کرد. زیاد پیشنهاد نمی کنم, چون خواننده خودش 
بای د بداند که چه می‌خواهد بخواند و من نمی‌توانم یاد 
بدهم آنگونه که من دوست دارم بخواند. شاید خودش 
جور دیگری دوست داشته باشد. کاری که من دوست 
دارم این است که در آلبومهای خودم و تک آهنگهايم 
می‌شنوید. 

#اینکه وقتت محدوداست وسال گذشته 
هم مشغول خدمت سربازی بودی, تأثیر منفی در 
کارهایت داشته؟ 

##قطعآبی تأثیر نبود. بعضی کارها دقیقه نودی 
انجام شده‌اند.اما در یک‌سال گذشته, به جز کارهای 
خودم. کنار مهتاب (زانیار و میلاد درخشانی) شکوه 
راخودم خیلی دوست دارم و فکر می کنم به اندازه‌ای 
کار خوب انجام داده‌ام که نگویند افت کرده‌ام. 

#سیروان خسروی سرانجام کی به «جاده‌ی 
رویاها» قدم می گذارد؟ 

الان ۱۰ ماه است که من منتظر مجوز نهایی 
انتشار آلبومم‌هستم واز شهر یور ماه تاحالاهنوزهیچ 
پاسخ درستی دریافت نکرده‌ام 

#«دلیلش چیست؟ 

#۶ظاهر آ من مشکل حراستی دارم. دلیلش هم 
هنوز مشخص نیست. قرار بود ۴ اسفندماه‌در برج 
میلاد کنسرت داشته باشم. ۰ روز قبل از آن.از 
حراست دفتر موسیقی با من تماس گر فتند و از من 


پس از مراجعه به آنجاء خبر یکی از خبر گزاریها رابه 
من نشان دادند که مضمونش این بود که «در کنسرت 
یکی از خوانند گان پاپ قوطی‌های خالی مشروبات 
الکلی پیداشده‌است» واز من خواستند که درباره 
آن توضیح بدهم. من در پاسخ گفتم که اولاً این خبر 
اساسا کذب است وثانیاً بر فرض صحت آن.من 
زمینه ارائه کنم. بحثی که به وجود آمداین بود که 
من گفتم خبر یک خب ر گزاری نمی‌تواند سندی برای 
ممنوعال_کاری خوانند‌باشد.چرا که خبر گزاری‌هر 
چه که دوست داشته باشد می تواند بنویسد. مساأله‌ی 
دیگر این بود که مسئولین برج میلاد سالن رامجدداً 
دراختیارمن گذاشته بودند وا گر مشکلی وجودداشت. 
هیچ‌وقت آنهاچنین کاری‌نمی کرد ند.به هر حال‌به 
من گفته شد که ممنوع الکار هستی و برای حل مشکلت 
بای د مدارک شکایت از خبر گزاری و یاتکذ یبیه اش 
رابیاوری.من‌هم برای دفاع از حقوق شخصی ام از 
این خبر گزاری شکایت کردم تادیگر هر کس هر 
آنچه‌دلش خواست ننویسد. ما مدا ک‌راارائه کردیم. 
ان سایت هم تکذیبیه زد.ولی آن کنسرت موفق به 
دریافت مجوز نشد وهنوز مجوز آلبوم هم صادر نشده 
است. پرونده‌ی شسکایت از خبر گزاری هم به مراحل 
پایانی اش رسیده و قطعا محکوم خواهند شد. چون 
مدير مسئول اعلام کرده که متأسفانه بی خبر بوده 
است و آن طور که به وکیل من گفته اند. دو خبر نگار 
خاطی رااخراج کر ده اند. حراست شهرداری و اداره‌ی 


مد ۵ 
اطاعات سل سارو ۳۵۱۹ 


اماکن نیروی انتظامی‌هم در جواب بازپرس پرونده 
گفته‌اند که مشکل حراستی در کنسرت هشتم آبان 
من وجود نداشته است. همه اینهابه دفتر موسیقی ارائه 
شده. اما هیچ پاسخ مشخصی به من داده نشده است. 

#یکی از ویژگی‌های موسیقی پاپ مااین است 
که تعداد زیادی از آهنگسازهاو تنظیم کننده‌های 
خوبمان. خودشان هم خواننده شده اند. فکر می کنید 
این خوب است یابد؟ 

6 در موسیقی ماهر کسی می تواند خواننده 
شود. حداقل آهنگسازها و تنظیم کننده‌هایک سری 
اطلاعاتی از موسیقی دار ند و فکر می کنم حق هم دارند 
وقتی می‌بینند کسی که هیچ چیزی از موسیقی نمی داند 
خواننده‌شده‌است. جرا آنها که در موسیقی سررشته 
دارند خواننده نشوند ؟ موفقیت در موسیقی پاپ ما به 
شانس وابسته است و طبیعی است که هر کسی دوست 
دارد شانسش را امتحان کند. 

#فکر می کنم دلیل دیگرش این است که یک 
آهنگس از یا تنظیم کننده. نمی تواند به اندازه‌ی یک 
خواننده معروف شود. 

۴ بل ه. و نمی تواند به اندازه خوانت ده پول در 
بیاورد. متأسفانه در ایران اینطور است که حق و حقوق 
آهنگساز, تنظیم کننده و شاعر خورده می‌شود. همه 
جای دنیا یک آهنگ تالحظه‌ای که فر وخته می‌شود. 
یعنی حتی ۲۰ سال بعد از انتشارش, بسته به نوع 
قراردادشان‌درصدی‌از فروش آن آهنگ یا آلبوم 
به تک تک عوامل‌سازنده‌ی ان اختصاص می‌یابد. 
در کنسرت‌هاهم همینطور است. امادر ایران که 
ایتطور نیست.شاید خوانتده تا سالها ازیک آهنگ 
پول‌در بی اورد.امادر آمد آهنگس از آن به‌همان 
دستمزد اولیه‌ای که گرفته محدود می‌شود و پس از 
آن, خواننده و احیانا شر کت صاحب امتیاز اثر از آن 
پول در می آورند 

#فکر می کنی موسیقی مابر ای رسیدن به شرایط 
ايده ال چه چیزی کم دارد؟ 

۶« فضای باز.| گر فضا با شود به تدر یج مشکلات 
هم برطرف خواهد شد. باید دید کدام کشورها 
موسیقیشان‌پیشرفته است. در همه‌ی آنها قانونهایی 
وجود دارد. هیچ اتفاقی خود به خود نمی‌افتد و پشت 
هر اتفاقی یک استراتژی هست. هر وقت آزادی عمل 
کافی وجود داشته باشد.پیشرفت را به دنبال خواهد 
داشست.الاناگروضعیت غذاورستورانهای ما 
رابارستورانهای خارجی مقایسه کنید. می‌بینید 
که وضع رستورانهای ما عالی است وحتی با 
بهترین رستورانهای دنیا برابری می کند. هر روز 
رستورانهای جدید باز می شود وبه تعدادزیاد 
مشغول فعالیت هستند و چون فضای رقابتی 
ایجاد مي شود مجبورند کیفیت کازشان رابالا 
ببرند تامشتری بیشتری جلب کنند و در نتیجه 
پیشرفت می کنند. به همین دلیل که در این بخش 
پیشرفت کرده‌ايم. در موسیقی پیشرفت نکر ده ایم. 
چون فضای موسیقی بسته است. 


#این روزها بحث حضور مافیادر موسیقی مطرح 


۷ ۹۱ اطلاعات ی 


است. فکر می کنید واقعاًمافیا وجود دارد؟ 

هر روز که می گذ رد من بیشتر به‌اتفاقات 
عجیب در موسیقی کشور پی می‌برم. برای مثال, زانیار 
سه سال است که علیرغم پیگیری مجوز نگر فته است. 
خودمن‌هفت ماه‌است که ب دون ذ کر دلیل ممنوع 
الكارم.ازطرفى قای...در این دو-سه سالی که برادر 
من دنبال کارهایش است. تازه در مسابقه‌ی همان 
شبکه‌های‌ماهواره‌ای که‌ب رای همه قدغن‌است‌شر کت 
کرده. کلیپ هم داده» اما مجوزش صادر می‌شود و در 
تلویزیون هم حضور دارد. در همین کشور آقای... بعد 
ازاینک ه یک بارمثل من و همه خوانندههای مجاز آن 
زمان که کلیپ داشته‌اند.درسال ۶ تعهد داده که 
دیگر کلیپ منتشر نکند.چند سال پیش بلافاصله پس 
از انتشار آلبومش دوباره ۱۵-۱۰ کلیپ به شبکه‌های 
ماهواره‌ای‌داده‌ور کورددار انتشار کلیپ پس از انقلاب 
شده‌است. جطور پس از سه سال مشکل ایشان حل 
می‌شود؟ (البته سیروان اسم این افراد راهم آورده 
بود که نزد ما محفوظ است)ا گر چنین اتفاقی برای من 


ضوابط کاملاً مشخص است. اگر کلپ 
داشتن و با مصاحبه با لو ۷۵۸ 
ممنوع است. باید برای همه ممنوع 
باشد. بعضی‌ها می‌توانند بیلبورد هم 
بزنند و کنسرت هم برگزار کنند. برخی 
تفسیرهایی که در دفتر موسیقی انجام 
می‌شود خیلی عجیب است 


می‌افتاد. آیا مادام العمر ممنوع‌الکار نمی‌شدم؟ چرا 
فلان خواننده‌هر هفته در شهر های مختلف وحتی خارج 
از کشور کنسرت دارد.اما من بدون هیچ گونه مشکلی 
در کارنامه‌ام‌ممنوع الکارم؟ خواننده‌هایی هستند که 
کنسرت بدون مجوز بر گزار کرده‌اند. اما بدون حتی 
یک روز ممنوع الکاری به فعالیت رسمیشان ادامه داده 
اند. سالار عقیلی؛ هم در شبکه‌های ماهوارهای کلیپ 
دارد و هم با انهامصاحبه کر ده اماهر هفته کنسرت 
دارد و تیتراژ تلویزیونی هم می‌خواند. من می گویم 
اگراین مسائل مشکلی ندارد. چرافقط برای بعضی‌ها 
اینگونه است و برای من یادیگری اینطورنیست؟ آیا 
نباید قانون برای همه یکسان باشد؟ 
#پس به نظر شماء این مسائل به خاطر وجود همان 
مافیاست.. 
هر چه‌هست.قطعاً طبق ضوابط مو جود دفتر 
موسیقی نیست. ضوابط کاملاً مشخص است.اگر 
کلیپ داشتن و یا مصاحبه با ٤88و‏ ۷0۸ ممنوع 
است.باید برای همه ممنوع باشد. بعضی‌هامی توانند 
بیلبورد هم بز نند و کنسرت هم بر گزار کنند. برخی 
تفسیرهایی که در دفتر موسیقی انجام می‌شود خیلی 
عجیب است: اگر کلیپی از من نوعی پخش شود. حتماً 
خودم برای شبکه‌ها فرستاده‌ام و باید ثابت کنم که 
ایتطور نیست واین چند سال طول می کشد.امااگر 
کلیپ آقای 1۲ پخش شود احتمالاً می گویند خود آن 
شبکه بدون اجازه این کلیپ راپخش کرده‌است و 
نیازی هم به ثابت کردنش نیست.اینها خیلی جالب 
است. یا تنظیم کننده‌ای هست که چند کلیپ در 
قالب یک گروه دو نفره‌داشته.امااز روزاولی که با 
خواننده‌های مجاز کار کر ده اسمش بوده‌وهیچ گاه 
ممنوع‌الکار نشده است... 
#در حال حاضر رابطه‌ات با رضا صادقی چطور 
است؟ 
بعد از وایسا دنیا هیچ ار تباطی بااو نداشته‌ام. 
#بنيامین چطور؟ 
این رامی گویم وحتماً بنوی س که‌من‌ازدو 
سال پیش حوصله‌ی حاشیه و در گیری با دیگران را 
ندارم. واقعاً با هیچ کس مشکلی ندارم. نه بنيامین: 
نه‌رضاصادقی ونه هیچ کس دیگر و معتقدم که‌اين 
درگیری‌ها فقط باعث سیب پذیر تر شدن مار کت 
کم رمق موسیقی می‌شود. 
#* کاوه یغمایی به‌ایران بر گشته‌است. آیابااو 
هم همکاری می‌کنی؟  .‏ _ 
۶+ گر کاوه بخواهد حتماء جرا که نه. بايد دید 
چه پیش می‌آید. البته در آهنگ «بهار نزدیکه» 
باز هم این افتخار همکاری نصیب من شد. 
#حرفی مانده؟ 
در پاسخ کسانی که می گویند کارهای 
سیروان تکراری است. این رامی گویم. آنهایی که 
موسیقی رامی‌فهمند. می‌دانند کار چه کسی بهتر 
است. این حر فها به من انگیزه می‌دهد تاخودم را 
قوی‌تر کنم. 


ا۵ 


6 .ابر دادی کان اذ زورهت اذ مار داریبدان است 


زر ذور .یوس 


- کمل‌پریزیه 


وراایاکران قلماوعده۵ادننس. 


کمال تبریزی کار گر دان سرشناس ایرانی درباره 
مجوزاکران بدونتبلیغ «خیابانهای آرام» گفت:باید 
بگویم فیلم می‌سازیم که مردم‌ببینند. طبیعتا باید 
مردم رابه دیدن فیلم دعوت کنیم.مثل اینکه بگوییم 
امشب عروسی گرفتیم امانمی‌توانیم کارت دعوت 
بدهیم.باید خود مردم در گوشی به هم خبر بدهند. 
برای مااین یک اتفاق آ گاهانه بود اما برای فیلم‌های 
دیگر در یک فر آیند آ گاهانه اما ناگفته می‌افتد. شما 
می‌خواهی فیلم را اکران کنی. ام انه تبلیغی کر دی و 
نه‌تیزری آماده‌داری در حالی که اکران فیلم یعنی 
شلوغش کنی, در اینترنت. در روزنامه‌ها و در شهر و 
همه بفهمند درباره‌اش حرف بزنند. این یک شروع 
برای جذب مردم است.وقتی که‌مردم می‌بینند و 
خوش‌شان می آید به همدیگر می گویند کم کم دیگران 
هم به دیدن آن ترغیب شوند. 

گفتندا کران نوروزرابه «خیابانهای آرام» می دهند 
گفتند شما بیایید از این زمان بدا کر ان بعد از محرم 
و صفر و قبل از جشنواره صرف نظر کنید ومابه شما 
اجازها کران‌در عیدرامی‌دهیم به همراه‌تبلیغات. به 
نظرم این فقط یک وعده بود ولی تهیه کننده گفت عید 
خیلی بهتر است و بعد از آن عید هم که... 

شماوقتی بخواهی پر وانه ساخت بگیری باید اول 
بروی‌صنف واحد تهیه کنند گان.ازآ نجاباید یک پروانه 


ساخت موقت بگیری و بعد به اداره نظارت بروی. ما 
الان این مشکل راداریم.ما برای فیلم جدیدمان خوان 
صنف را گذراندیم. اتحادیه به ما پروانه را داده رفتیم 
و در اداره نظارت گیر کر دیم. می‌دانید چرا این اتفاق 
می‌افتد؟ برای اینکه این ماجرابرای آنها یک حسنی 
دارد.وقتی شمافیلمت را کران کردی و مشکل پیش 
آمد. جای شانه خالی کر دن از مسوولیت وجود دارد. 
یعنی وقتی می گویم این متن هیچ مشکلی ندارد.به 
آن پروانه ساخت می‌دهم. باید بتوانم تا آخر.پای آن 
بایستم. یعنی باید همه چیز رادر جامعه مد نظر قرار 
دهم وگرنه بروم. 

منصفانه بگویم سر فیلم «مارمولک» ارشاد تا 
اخرپای‌فیلم ماایستاده‌بود. یک فر ایندی‌بودوبا 
وجود همه فشارها ارشاد هیچ وقت نگفت فیلم را پایین 
بیاورید. تهیه کننده خودش خواست فیلم پایین بياید. 
تحمل فشارهای پیر آمونش رانداشت.بامن کاری 
نداشتند اما بیچاره اقای محمدی. سر«آدم‌برفی» هم 
همین اتفاق در اصفهان افتاد.اماارشاد پشت فیلم 
ایستاد. من می‌خواهم بگویم کسی که مسوولیت کاری 
رامی‌پذیرد باید توان مقابله داشته باشد. این بد ترین 
حالت ممکن است که شما پر وانه اکر ان داشته باشی. 
فیلمت هم بخواهد اکران شود اما جرات تبلیغ نداشته 
باشی. این چه روش یک بام و دو هوایی است؟ 


وضاعدطاراقه 


۳ است ۱ هبل ی استتاههتکنبد 


اکران نسبتاخوب «خوابم میآد» اولین ساخته 
سینمایی رضا عطاران در حالی ادامه دارد که همچنان 
حوزه هنری سینماهای خود را در اختیار این فیلم قرار 
نمی‌ده-د.با این حال «خوابم می آد» در دو هفته اکران 
حدودا ۰۰ ۶میلیونی فر وش داشته است واین یعنی 
یک موفقیت برای یک فیلماولي 

مثلافیلم«خروس جنگی» را که خیلی از منتقدان 
به دلیل اسمش ندیده‌اند چون گفتند کار سخیف است 
خیلی دوست دارم.یاهر کمدی را که ساخته می‌شد 
به آن عنوان کمدی سخیف می‌دادند. الان کمدی 
نداریم. کمدی خوب نداریم. کمدی بد نداریم کمدی 
سخیف هم نداریم.الان یکی از دلایل اوضاع سینما 
همین است. مردم دوست دارند بخندند.من چون 
رانند گی نمی کنم خیلی سوار تا کسی می‌شوم و مرد م 
رامی‌بینم. صحبت می کنم. همه یک‌سال است که تمنا 
می کنند. توی چشم شآن,توی کلام شان می‌بینم که 
دو ست دارند کار خنده‌دار ببینند. و خستگ مردم را 
دیدم و واقعادلم خواسته بخندند. یک جایی بالاخره 
باید کسی کاری بکند. این اصطلاحات آمد و ضر به 


۵۲ 


زد؛ بچه‌هایمان گوشه گیر شدند. 

جوادرضویان رامردم دوست دارند.امادوسال 
رفت و فیلم سخیف بازی کرد. رضا شفیعی‌جم کم کار 
شده بچه‌های ما کم کار شدند. من زدم تو کار جدی. 
یک راه‌هایی پیدا کر دم» رفتم فیلم جدی مثل «اسب 
حیوان نجیبی است» کار کر دم. من خودم این فیلم را 
خیلی دوست دارم. اما اعتبارم پیش مردم از «خروس 
جنگی» است. از «ورود آقایان ممنوع» است. 

قبل از پیش تولید آمدیم بازیگر زن‌انتخاب کنیم, 
شدند. ماندم چه کار کنم واولین نفر اقای عبدی بود 
که به نظرم رسید. تا آخرش هم پاش ایستادم.(اداره 
نظارت) گفتند بهتر است این کار رانکنید. این بعنی که 
مشکلی ندارد دیگر.واقعاعبدی‌عالی بود.ماشنیده 
بودیم کار بااو سخت است و دیر سر صحنه می آید. اما 
به موقع سر صحنه می آمد. دیر تر از همه هم می‌رفت. 
یک بار ساعت شش صبح رسیدم.شنیدم کسی با 
صدای بلند آواز می‌خواند و دیدم اکبر عبدی است. 


باتوجه به این که هر روز شاهد ارائه آثار تازه‌ای 
به علاقمندان عرصه موسیقی هستیم. از این به 
بعد قصد داریم آلبوم‌هایی که به تاز گی وارد بازار 
شده‌اند ویابر خی از قطعاتی که توانسته اند به 
جایگاه قابل قبولی د ست یابند رابه شماخوانند گان 
عزیزاین ستون معرفی کنیم. در صورت تمایل به 
دریافت‌هرقطعه می‌توانیدایمیل‌خود رابهآ درس 
۷ 111171510 _ ۲2۳512118 ارسال 
کنید و نام قطعه مورد نظر رایادداشت کنید تادر 
اسرع وقت قطعه در خواستی برای شما د وستان 
عزیز ارسال شود. 


میم مروستی 
از نوازندگی تا خوانندگی 


«لحظه‌های‌بی‌هوا» نام آلبومی شنیدنی باصد او 
آهنگسازی میثم مروستی است که از جمله نوازند گان 
مشهورعرصه موسیقی محسوب می‌شود. این اثر به 
عن وان اولین آلبوم مستقل اودر عرصه خوانند گی 
شامل قطعاتی به‌نام‌های «باتو اروم می‌ شم». 
«لحظه‌های بی‌هوا»» «مات هم می شیم». «نیاز». «نباید 
باورم می‌شد». «کنار تو».« کاشکی ندیده بودمت» 
به ترانه سرایی داوود رحمت‌اللهی. امیر شاملو امین 
بامشاد. مریم اسدی وزهراعاملی است که ساخت 
ملودی وتنظیم‌ه اراخود میثم مروستی‌انجام‌داده 
است.البته لازم بهذ کر است که امیر شاملو وعلی 
بیر نگ هر کدام به تر تیب د وملودی و تنظیم برای 
شنیدن در این البوم دارند. 

گفتنی است میثم مرروستی در نواختن سازهایی 
همجون ویولون. تنبک پیانو سه تار و... تبحر دارد. 
قطعه «مات هم می‌شیم» که اخیر آمنتشر شده 
است. یکی از قطعات الب وم «لحظه‌ه ای بی‌هوا» 
است که از بین سروده‌های 
داوود رحمت‌اللهیی انتخاب 
شده و توانسته مورد توجه 
علاقمندان قرار بگیرد. 


دیدار خاله شادونه با خانواده قر بانیان حادثه خر مدره 

ملیکا زارعی (خاله شاد ونه) به همر اه عوامل اجرایی بر نامه‌اش با خانواده‌های 
سه ک ود ک قربانی در حادثه خرمدره‌دیدار کرد و پس از آن نیز برای‌قرائت 
فاتحه بر سر مزار این سه کود ک حاضر شد. 

داود کر می و کیل عوامل اجرایی حادثه خر مدره‌در این باره, گفت:روز 
یک‌شنبه هفته گذشت ملیکا زارعی (خاله شادونه) به همر اه حجت الاسلام 
دهنوی کارشناس بر نامه گلبر گ شبکه دوم سیما؛شاهین آرپناهی مجری بر نامه 
گلبر گ. خانم مریلا زارعی باز یگر سینماء نایب رییس شورای اسلامی‌شهر ابهر و 
شهردار هیدج با خانواده مهدی مولایی و نگار صالحی دیدار و بر سر مزار هر سه 
کودک حادثه دیده‌شهرهای 


مهناز افشار هم خواننده شد 

موج گرایش هنرمندان عرصه سینما 
به سمت موسیقی ادامه دارد و از قرار معلوم 
محبوبیت و گستر د گی مخاطب دنیای موسیقی. 
ولع حضور هنر مندان عرصه سینما در این وادی 
رابیش از پیش افزایش داده است. 

پس ازامین حیایی, محمد رضا گلزار. شهاب 


4 حسینی.نیکی کریمیو... در تازه‌ترین تجربه 

که ۲ هنرمندان در دنیای موسیقی, «مهناز افشار» به 
عنوان همخوان و د کلمه کننده ترانه ها در آلبوم جدید روزبه نعمت اللهی حضور 
یافته و این عر صه را نیز تجر به کرد. این در حالی ست که از مدت ها قبل خبر 
حضوراین بازیگر توانادر آلبوم «بهرام رادان» به گوش می‌رسید که با تائید 
این خبر از سوی مدیر هنری آلبوم رادان خبر حضور افشار در آلبوم روزبه 
نعمت‌اللهی می‌تواند جالب توجه باشد. 


آبهر.خرم دره وهیدج فاتحه 
خواندند. به گفته وکیل عوامل 
اجرایی حادثه خرمدره در 
¦ این دیدار مادر مهدی‌ملایی 
۱ ومادر نگار صالحی دو تن از 


دستمزد فرخ نژاد برای بهتر ین فیلم فیلم در سطح سینماهای YY‏ 
کشور چیزی نزدیک به یکازارعی وهمر اھان او ت 
۰ میلیون تومان بوده کردن د ودرباره‌غم بز رگ از 


دست دادن فرزندان‌شان 
سخنانی رابیان کر دند. 


است. روزهای زندگی 
جشنواره سال گذشته را 
به ید ک می کشد. نسبت به بقیه تولیدات سینمای 
ایران‌بابودجه کمتری‌ساخته‌شده که‌ظاهر آدراین 
ميان دستمزد «فرخ‌نزاد» بخش عمده‌ای از بودجه 
فیلم را بلعیده‌اسست. این بازیگر در حالی این مبلغ بالا 


درادامه کارهم‌این بازیگر که‌می‌دان د گروه‌به 
حضورش احتیاج دارد. در خواستی ۰میلیونی برای 
با زگشت و گر فتن بقیه صحنه‌های فیلم دارد که تهیه 
کننده ناچار باد رخواست این بازیگر موافقت می کند. 


: 


گفته می‌شودحمید فرخ نژاد بازیگر شناخته شده 
سینمای ایران برای بازی در فیلم «روزهای زند گی» 
دستمزدی ۱۷۰ میلیون تومانی دریافت کر ده است. 
این بازیگر در حالی این دستمزد بالا را برای بازی در 


رابرای بازی در یک فیلم دفاع مقدسی دریافت کرده 
است که تهیه کننده فیلم در ابتدابااو قراردادی .۹ 
میلیون تومانی برای یک ماه بازی در فیلم داشته ولی 
بعسدازاتمم قرارداد و پایان نیاتن بازی.اينبازیگر 
گروه‌راترک کرده وحاضر به ادامه کار نمی‌شود. 


گفتنی است گر وه‌سازنده‌اين فیلم چند روزی را 
هم بدون حضور این بازیگر به فیلمبرداری مشغول 
بودن د وصحنه‌هایی را که‌اين بازیگر در آن حضور 
داشته طوری گرفتند که از پشت باشد وبازیگر 


دیگری را جایگزین او کردند. 


این فیلم دریافت کرده که تابه اینجای کار فروش این 


اکران فیلمی که در ایران 
از روی پرده‌پایین آمد 
امادر آلمان... 

مدیر اداره کل نظارت ارزشیابی 

ارشاد عنوان کرد. اکران اين فیلم در 

* خارج از کشور که نمی‌شودبدون 

مجوزباشد. علیرضاسجادپور دراین‌ارتباط گفت: مازمانی که پروانه نمایش 

یک فبلم راکاد ری کم شراط فمایش خازح از کشوز راق مشخصن خواهیا 

کرد.درحال‌حاضر خاطرم‌نیست برای این فیلم چه وضعیتی راب رای نمایش 

خارج از کشسور مشخص کر دی وبایدبه استاد مراجعه کنیم.اماتمی شود کا 
بدون مجوز اکران خارجی ان اغاز شده باشد. 

اکران عمومی«گشت ارشاد» از ابتدای خرداد ماه در هفت شهر آلمان 

آغاز شده‌است و سینماهای این شهرها روزی دو سانس این فیلم رابه نمایش 

می گذارند.البته به تاز گیاکران آن در کش ور بلغارستان نیز آغاز شده‌است. 

دانما رک و بلژیک هم در حال فراهم شدن شرایط برای نمایش «گشت ارشاد» 

هستند. « گشت ار شاد» فیلمی‌از سعید سهیلی است که نور وز امسال روی پرده 

رفت اما پس از مد تی به دلیل مخالفت هایی جلوی‌نمایش آن در بر خی از سینماها 

گرفته شد. دراین فیلم حمید فرخ نژاد. پولاد کیمیایینیوشاضیغمی» جمشید 

هاشم پور و... بازی می کنند. 


2۱ ۱ مات 


کنایه جالب احسان خواجه امیری به نیروی انتظامی 
جشنواره فیلم ویدیویی تهران در حالی ۲۸ خرداد ماه آغاز شد که بازهم 
حضور گشت ار شاد در اطراف مکان بر گزاری مراسم بسیار پررنگ بود.حضور 
گشت ارشاد در بیرون تالار ایوان شمس هنگام بر گزاری این مراسم موجب شد 
که تعداد قابل توجهی از مهمانان و علاقه‌مندان آمکان حضور در محل بر گزاری 
مراسم رانیابند. 
احسان خواجه امیر ی -خواننده سر شناس تیتر اژهای سر یال‌های تلویزیونی 
-هنر مندی بود که در این مراسم به روی صحنه رفت و تعدادی از کارهایش را 
برای حاضران اجرا کر د.او در جریان این اجرا گفت:این روزها کنسرت گذاشتن 
سخت نیست» سخت ترین کار کنسرت آمدن است. 
همچنین محمد سلو کی مجری شناخته شده تلویزیون که اجر ای بر نامه را 
برعهده داشت هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: 
از دوستان نیروی انتظامی‌می‌خواهم تادر این بخش 
از گرم اي رون یالب دا کل باینه وش ادن 
اجرای کنسرت باشند. چندی پیش بهمن کار گر در 
مراسم افتتاح‌باشگاه خبرنگاران پلیس که باحضور 
1 وزیر ارشاد و جمعی از هنر مندان بر گزار شد. در 
سخنان صر یحی هشدار داده ب ودازاین پس»هر 
جشنواره وجشنی که در کشور مغایر باارزش‌هاباشد 
همانند نمایشگاه مواد غذایی بسته می‌شود. 


با لو کو لو 


«تری بیکسبای» باابروهای درهم کشیدهو 
جهره‌ای بسیار افسرده اتومبیل سفید رنگ دست 
دوم خود رادر مقابل خانه نگه داشت. نگرانی از 
ایندهاورابه شدت افسرده کرده بود و لحظه‌ای او 
راراحت نمی گذاشت.او نگاهی به خانه زیباو کوچک 
خود انداخت وبا خود فکر کرد:«بالاخره ناچار می‌شوم 
خانه و ماشین رابفروشم» 

بدهکاری سنگین او را در فشاری شدید گذاشته 
بود.بدون آنکه بتوانددر گرفتن وام از بانک به موفقیتی 


برسد. 

«میریام»_همسرش_بادی دن چهره گرفته و 
حالت عصبی تری گفت: 

-نتوانستی وام بگیری؟ 

تری با ناراحتی سر تکان داد و گفت: 
تایک بطری آب بخرم! 

میریام آه‌سردی کشید وبع داز مکثی طولانی 
گفت: 

-حالا باید چه کار کنیم. 

تری سری تکان داد و گفت: 

-نمی‌دانم...واقعاً نمی‌دانم... دیگر هیچ راهی به 
ذهنم نمی رسد. 

میریام با ناراحتی گفت: 

-امااینط ور که نمی‌شود. حداقل مشکل رابا 
رییس‌ات در میان بگذار. شاید حقوقات را بیشتر 
کند. 

تری با تلخی گفت: 


۵۴ 


وت 


O 


-نه!شرایط شر کت خیلی بد است. ممکن است با 
کوچکترین اعتراض یاد ر خواست بیرونم کنندابااین 
وضعیت اصلا نمی‌شود تقاضای اضافه‌ای داشت. 

تری نفس عمیقی کشید و گفت: 

به ال نیع ان بت قعلا خود مان راعذات 
ندهیم. شاید یک راهی پیدا شد. 

اگر ناچار شوم سرقت می کنم! 

میریام پوزخندی زد و گفت: 

-واقعا اگر عرضه سرقت از بانک راهم داشتی 
خوب بود! 

به هر حال تایادم نر فته بگویم فعلاً مشکل بزر گتری 
داریم! 

تری‌باچشم‌های گرد از حدقه‌در آمده‌به همسرش 
خیره شد و گفت: 

-دیگر چه خبر شده؟ 

-مهمان داریم یک خانم کوچولو که می گوید عمه 
توست!عمه آنا.. 

_خدای من او عمه بز رگ من است.اما من از هفت 
هشت سالگی ام اوراندیده‌اماحتی چهر هاش راهم 

به هر حال او دو ساعتی هست که به اینجا رسیده و 
الان هم در اتاق خواب مهمان‌ها خوابیده است! 


«آنا» عمه بز رگ پیرزنی خوش‌پوش و خنده‌روو 


خوش مشرب بود که توانست در همان ساعت‌های 
اولیه حضورش میریام و تری را کلی بخنداند. 

آنهاشام رادر محیطی شاد خوردند. بعد از شام 
عمه«آنا» گفت: 

شام ڈیڈ ی بود جا ی فتر ال‌عالی وغاشق سین 
غذاهای لذیذی بود. 

تری با تعجب گفت: ژنرال؟ 

_آه,بله توژنر ال رانمی‌شناسی. اوهمسر من بود 
که به تاز گی از دنیا رفته. او خیلی دوست داشتنی و 


مهربان بود. 2 
-تسلیت مرابپذیرید عمه‌جان!واقعاً متأسف‌ام. 
حتماً خیلی غصه‌دار هستید؟ 


-متشکرم! بله, اما خوشحالام که امشب اینجا 
هستم.ما ثروت زیادی داشتیم.اماژنرال انقدر کار 
داشت که کمتر فرصت تفریح داشتیم و بالاخره‌انفجار 
از من گرفت. 

میریام با ناباوری گفت: 

_بله!بمب رادر رولز رویس ژنرال کار گذاشته 
بودند. کار تروریست‌های خر ابکار بود. آن بمب لعنتی 
همه چیز را از بین برد. بیجاره ژثر ال بیجاره «فردی» 

-آه‌نه!افردی راننده‌ما بود. من هیچ وقت فرزندی 
نداشتم. شاید یکی از دلایلی که من اینجا هستم همین 
باشد. من آمده‌ام تا برای همیشه پیش شما باشم چون 
واقعا تنهاهستم و جز شما کسی راندارم. کاش ژنرال 
زنده بود و شمارامی‌دید. 

اما به هر حال سرنوشت می‌خواست او بمیرد و 
حتی نتواند یک سنت از میلیونها دلار ثروت‌اش رابا 
خودش ببرد. 

از این لحظه به بعد پذیرایی از عمه اناشکل 
دیگری به خود گرفت. عمه وقتی که می خواست 
بخوابد گفت: 

-بچه‌ه اقب ل ازاینکه بخوابم بای د بگویم که‌از 
دیدن شما خوشحالم و فکر می کنم در مورد شما 
درست تصمیم گرفته‌ام چون من در وصیت‌نامه‌ام 
همه ثروت ام رابه شما بخشیدهام! 

میریام و تری دستپاچه و تقریباً باهم گفتند: 

-آه. عمه جان... این چه حرفی... است! 

_باید واقع بین‌بود فر زندانم. من دیر یا زود ازاین 
دنیا می‌روم. 

-عمه جان! 
تری گفت: این همه از میهمان ناخوانده و 

-متأسفم ولی... 

-متأسفی؟...می‌دانی که من چه کشیده‌ام وچه 
حر فهایی از طلبکارهای تو شنیده‌ام.اين تلفن از صبح 
تاغروب یک لحظه هم ساکت نشد! 

تری برای عوض کردن بحث گفت: 

-من در این فکرم که عمه چقدر پول دارد؟ 

برقی در چشم‌های میریام درخشید و گفت: 
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-دست کم پنج میلیون دلار. 

-پنج...| خب ما که نمی‌توانیم این پنج میلیون دلار 

میریام چشم‌هایش رابست و گفت: 

برو بخواب! 

روز بعد تری افسرده‌تر از قبل به خانه‌ بر گشت. 
امروز اسم او در لیست اخراجی‌ها بود. 

حالا دیگر او کارش راهم از دست داده‌بود. میریام 
گفت: خب !حالا دیگر خیالمان کاملاً راحت شد. 
می‌توانیم دو کارد دست بگیریم وبه شکم هم فرو 
کنیم! 

اما شاید اگر به عمه آنا بگوییم کمک‌مان کند! 

میریام آهسته گفت: 

-ماهیچ وقت نباید چنین کاری بکنيم. اوهمین 
الان هم بامامثل کلفت و نو کر ها بر خورد م ی کند. چه 

برقی از چشم‌های تری جهید: 

-حتی غلام‌ها وبرده‌ها هم برای گرفتن حق خود 

تری ومیریام لحظاتی چند در سکوت به هم زل 
زدند وبالااخره‌این میریام بود که دیوارسکوت را 
شکست:عمه آناعمر خودش را کرده چندان مهم 

او همین حالا می‌رودتا دوش بگیرد. ما شاهد هم 
خواهیم بود که عمه | نادر حمام پایش لیز می‌خورد و 
سرش به لبه وان بر خورد می کند و می‌میرد! 

تری با دستپاچگی پرسید: 

اما چه کسی باید اینکار را بکند؟ 

میریام بعد از مکٹی طولانی جواب داد: 

-بسیار خب. این کار رامن انجام می‌دهم. 

چند د قیقه بعد صد ای جیغ پیاپی تری‌رابه وحشت 
انداخت اما جر آت نکرد از جای خود تکان بخورد. سر 
تا پایش خیس عرق شده بود و بی‌اختیار می‌لر زید. او 
سرش رادر میان زانوان‌اش پنهان کرد و منتظر ماند 
تامیریام بر گردد. چند لحظه بعد.او گرمی دستی را 
باورش نمی‌شد. 

-عمه آنا؟! 

درست می‌بینی|بهتر است زود تر به آورژانس 
زنگ بزنی چون اگر دیر بجنبی ممکن است همسرت 
راازدست بدهی. من می‌دانستم که وسوسه به دست 
بکنید. اما تصور نمی کر دم به همین زودی دست به 
کار شوید! تری بر جای خشکش زده‌بود و هیچ صدایی 
از حلقوم‌اش بیرون نمی آمد. حس می کر ددارد خفه 
می‌شود. در همین موقع در باز شد و چند مامور پلیس 
واردخان هش دند. تری‌باناامی دی نگاهی به عمه آنا 
انداخت و گفت: 

ER GEE‏ ی 

در همین موقع یکی از ماموران گفت: 

-خیلی متاسفیم خانم. اماما مجبوریم شمارابه 


۰ هب 
۷ر الاعات کل 


جرم قتل همسرتان و راننده‌اش بازداشت کنیم. ضمناً 
باید یاد اور شوم که علت قتل خانم «ماریزا» خواهر تان 
هم در دستور کارمان هست. تری سر در نمی آورد 
جریان چیست. در همین اثنامیر یام تلو تلو خوران باسر 
وصورت خونی وارد جمع شد. تری‌با دیدن اوبلافاصله 
بااورژانس تماس گرفت. تارسیدن آمبولانس یکی از 
مأموران برای تری توضیح داد که: 

-متأسفانه عمه آنای شما عاشق پول است. او برای 
به دست آوردن پول از هیچ کاری کوتاهی نمی کند. از 
جمله قتل شسوهر ش. هفته قبل هم خواهرش «ماریزا» 
راکه به ‌طورناگهانی میلیونر شدهبود کشت. اما 
نمی‌دانست که خواهرش همه ثروت‌اش رابه شما 
بخشیده! 

مطمئن باشید او به قصد قتل شما به اینجا آمده‌بود 
تابام رگ شماخودش تنهاوارث خواهرش شود که 
گویا ما کمی زود تر از فرصت طلایی او رسیدیم. 

تری‌از تعجب دهانش باز مان ده بود. او ناباورانه 
به‌عمه آنا که همراه‌پلیس از خانه بیرون می‌رفت 
می‌نگریست. خون روی صورت میریام می‌رفت که 
اک شود که آمبولانس آژیر کشان از راه رسید. 
تریب هامید روزه ای بهتر,همراه‌میریام روانه 
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احساس می کرد به دستش وی احتیاج دارد.پاسخ 
داد:«نمی‌دونم. هر کی هست داره تعقیبمون 
می کنه!» بابی قراری در حالیکه مدام پشت سر 
ران‌گاه‌می کرد گفت:«به جا نگه دارا»هاله گفت: 
«نمی تونم... نمی‌شه... حتما... از طرف اير جه...؟» 
سهراب که صدایش به طرز غریبی نا زک شده بود. 
جیغ زد:«نگه دار!» 

هاله‌هول شد وبادستیاچگی گفت:«هواخیلی 
مه آلوده» هیچ جا رو نمی‌بینم» در همین حال خودرو 
بزرگی که کم کم به آنهانز دیک شده بود برایشان 
چراغ زد.لابد راننده‌اش می‌خواست اتومبیلشان را 
کنار بکشند تا او با احتیاط بگذرد. 

سهراب وحشتزده و از خود بی خود فرمان 
بلندی کشید و ماشین از جاده‌خاکی منحرف شد وبا 
تکانهای شدید به چند صخره‌خورد وروی یک شیب 


انعکاس جيغ‌هاله بود که در دره پیچید... 


ماشین وقتی به ته دره‌پرتاب شد. باصدای 
مهیبی منفجر شد و آتش گرفت... شعله‌های آتش 
از درون ماشین زبانه می کشید. 

راننده خودرو بزرگی که برای آنها چراغ زده و از 
کنارشان گذشته بود.به آرامی‌در جاده‌مه گر فته و 
خاکی پیش می‌راند و می‌رفت تا به خانه‌اش در یک 


روستای نزدیک بر سد. ۴ 


سر گذشت‌واقعی € 
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ودخترک دستانش راباز کرد وبه سمتم خیز برداشت 
وبا کاری شبیه به بوسیدن صورتم راخیس کرد. دلم 
لرزید. آن‌دختربچه فررشته زیبایی بود که به رویم 
لبخند می‌زد.برای لحظاتی حس کر دم زند گی دوباره 
درونم جریان گرفته. با خنده از خواهرم پرسیدم:«اين 
دختربچه رواز کجا آوردی؟» خواهرم برای پاسخ 
دادن مردد بود. شاید هم از واکنش من می‌تر سید. من 
ومن کنان گفت:«ببین داداش این عروسک دختر... 
دختر رومیناست!» دنیا روی سرم خراب شد. پس 
خواه رم مرااز خانه بیرون کشیده وبه پارک آورده 
بود تا دختر بی‌وفاترین زن دنیا رانشانم دهد. خواهرم 
سکوت مرا که دید ادامه داد:«من نقشه‌ای که رومینا 
کشید رو تایید نمی کنم داداش. می‌دونم بعد از جدایی 
از فر نوش به امید رومینادوباره‌به زند گیب ر گشتی وبعد 
هم که فهمیدی همش نقشه بوده‌داغون شدی. همه اینا 
رو می‌دونم اما می‌خوام بگم که رومینا برای رسیدن به 
این دختر بچه دنیای توروویرون کرد و خودشوبه آب 
و آتیش زد.شاید رومیناهیچ وقت مستحق بخشش 
نباشه امااین عروسک کوچولوچی؟ دلت می‌یاد این 
بچه به دور از مادرش بز رگ بشه؟ داداش رومینا چند 
باراومد پیش من‌با گریه والتماس خواست تاتورو 
راضی کنم که طلاقش بدی. خواهش می کنم به خاطر 
این فرشته کوچولو طلاقش بده...» 

دستم رادراز کردم. دختربچه بی‌پروا خودش را 
مثل فرشته‌ها بود و بوی‌بهشت خدارامی‌داد. در 
حالیکه از صمیم قلب و با تمام احساسم می‌بوسید مش 
به خواهرم گفتم:«حق با توست خواهر.دیدن خنده 
این فرشته می‌ار زه به اینکه از گناه مادرش بگذرم.» 
وسپس در حالی که بچه رابه خواهرم می دادم از 
جایم بلند شدم و گفتم:«بگو هر جالاز مه برای امضای 
مدار ک طلاق میام...» 


الان که س رگذشت زند گی ام رابرایتان می فرستم 
سه‌سال از آن روزهامی گذرد. آشنایی با «رومینا» و 
ظلمی که در حقم کرد هر چند تلخ وعذاب آور بود اما 
واقعیتی شیرین را برایم اشکار کرد و آن هم اینکه قلب 
من تا چه حد مهربان است و تا کجامی تواند ببخشد. من 
حالا صاحب همسر ودختر کی شیرین زبان هستم که اورا 
ازپرورشگاهبه فرزند خواند گی آوردیم. همسرم که‌یکی 
از دوستان صمیمی خواهرم است نقدر دوستم دارد و 
محبت بی‌حد ومرزش رانثارم می کند که همه زخم‌هایی 
کهبه قلبم وارد آمده‌التیام یافته.من که‌روزی‌هیچ 
آمیدی به آینده نداشتم حالا با تمام وجودم خوشبختی 
راحس می کنم.ه رشب که از سر کار به خانه باز می گرد م 
دخترک به آغوشم می‌پرد وباشیرین زبانی‌هایش 
خستگی رااز جانم می گیرد. هر بار که صدای خنده‌های 
آن فرشته آسمانی رامی‌شنوم در دل می گویم خدارا 
شکر که من در امتحان خدا بازنده نبودم... 


حمحنا 


ان که خداه نو 


شید فی ددن دحاو ر اسو دی ښخشد 
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۰ دند 


و اندر زڼز دی دا که گر فتار دناست سودی شخشد 


دطلمیو س 


دانیلا 


و رجینالد ایپس با پسرهایشان جول, آر 
جی(وسط) و جیمز پیتر مقابل خانه‌ی جدیدشان 


داستانی که‌بابانی خوش داشت 


این داستان ماجرای واقعی است که در آخر ین شماره‌ی مجله‌ی معتبر رید رز دایجست چاپ شده. در 
این ماجراها نشان داده شده که افراد مختلف در موقعیت‌های گونا گون رفتارها و وا کنش‌های مختلفی دارند. 
کسانی که می‌دانند در هر شرایطی چه وا کنشی نشان دهند. بی گمان از افراد موفق خواهند بود. در این ماجراها 
افزون بر این که رفتارها و واکنش‌های درستی وجود داشته. چیزی شبیه معجزه نیز دیده می‌شود که زند گی 


قهرمانان این سه ماجرا راد گر گون کرده است: 


رفتن با باد و بر گشت به زمین 

هنگامی که رجینالد اییس ساعت پنج صبح بیست 
وپنجم آوریل از خواب بیدار شد. گردباد هنوز با آنها 
فاصله داشت. ایپس شماره‌ی هواشتاسی را گرفت و 
وضعیت ج وی را کنترل کر د. طوفان در راه‌بود اما 
به نظر می‌رسید برای شسهر کوچک‌شان که نزدیک 
توسکالوساقرارداشت. خطری‌درپی نداشته‌باشد. با 
این وجود. اییس که اتش‌نشانی کار کشته وباتجر به 
بود خوب می‌دانست نباید قدرت این صاعقه رادست 
کم بگیر د و به راحتی از کنار آن بگذرد. 
r‏ 
TFT‏ 


از همسرش دانیلا پرسید: می‌دونی چراغ قوه 
کجاست؟ و تا اییس جای چراغ‌قوه را پیدا کند. تندباد 
اطراف خانه‌ی آنها رسیده بود. باور کر دنی نبود. 
سرعت تند باد بی‌سابقه بو د. در ست لحظه‌ای که اییس 
چراخ‌قوه راروشن کرد. تمام برق خانه قطع شد. و تنها 
ثانیه‌ای بعد پنجره‌های اشپزخانه درهم شکست و 
فرو ریخت. 

ایپس ودانیلابه سرعت به طرف اتاق خواب بچه‌ها 
دویدند تاجان پسرهارانجات بدهند. آنهاسه پسر 
جول چهار ساله داشتند. ایپس چراغ قوه را در دستش 
تکان‌می‌داد وفریاد می‌زد: آر.جی زود باش! آر.جی 
پیدارشواپسر خوا بآلود چشم‌هایش راباز کرد و 
تلوتلو خوران خودش رابه لبه‌ی تخت رساند. ایپیس 
دستش رادراز کرد واز پسرش خواست تاخودش را 
در آغوش او بیندازد اما خیلی دیر شده بود! 

سقف از جا کنده‌شد دیوارهای اتاق خواب فرو 
پاشیدند. آر.جی‌باسر وصدای بسیار به سمت آوار 
کشیده شد. 


اپیس که تصور می کرد آر.جی رااز دست داده 


۵۶ 


است در کمال نومیدی به طرف پسر دیگرش جیمز 
پیتررفت. خودش راروی تخت او انداخت تااز او 
محافظت کند. شيشه. چوب. گچ وسنگ مثل گلوله به 
آنهااصابت می کرد.ایپس صدای‌همسرش رامی شنید 
که گریه‌می کرد وبا تضرع, خداراصدامی‌زد واز او 
کیک‌می‌خوات EE‏ 
ایپس گمان می کرد ماشین ظر فشویی است. به طرف 
ایپس پر تاب شد. با زوانش رامحکم تر دور پسرش 
جیمز پیتر حلقه کرد.هم چنان چر اغ قوه رادر یکی از 
دست‌هایش گرفته بود. 

بعد از مدتی طولانی و مشقت‌بار (ایپس می گوید 
دوتاپنج دقیقه طول کشید هاما به نظر می‌ر سید یک 
عمر ادامه داشته). طوفان خاموش شد. اییس خودش 
رامقابل آوار خانه یافت. تمام اطرافش راتار یکی احاطه 
کرده‌بود. نا گهان اییس شیء متحر کی رادید که دور 
وبر آوار خانه می گردد.این آر. جی بود که با باریکه‌ی 
نور چراغ‌قوه پدر. به اهل خانه علامت می‌داد. 

ان یبد دزییسارستان آنچه‌را که ینوی 
آمده‌بود.این گونه شرح داد: وقتی طوفان شر وع شد 
من پرت شدم.فکر می کر دم روی یک درخت بلند 
هستم. تر سیده‌بودم. پد رومادرم کنارم نبودند. تکه‌ای 
از شیشه از پشتم گذشت و چیزی هم به گر دنم خورد 
و آن رازخمی کرد. 

گویی تور نادو مثل یک دود کش ‌بود و آر. جی مانند 
یک شیء از این دود کش عبور کرد اما سرانجام به 
زمین ب رگشت. بسیار شگفت‌انگیز بود که آر. جی فقط 
یک ز خم سطحی بر داشت وبعضی از جاهای‌بدنش 
ورم کر د. از بین همه‌ی اعضای خانواده,اییس بیشترین 
آسیب رادیده بود. جسم سنگینی که موقع محافظت 
از جیمز پیتر به او برخورد کر ده بود باعث شد چند تا 
از دنده‌های ایپس بشکند وبه ریه‌هایش آسیب برسد. 
امااوو بقیه اعضای خانواد هاش به طرز معجزهآسایی از 
مر گ حتمی نجات پیدا کر ده و زنده ماندند. 

اما بقیه مردم اطراف ناحیه توسکالوسا چندان 
خوش‌شانس نبودن د. تورنادوی ۴۴- ۳0۲06 با 
سرعت ۱۹۰ مایل پر ساعت»۶۵ کشتهو ۰۰۰ا ره 
بر جا گذاشت. رجینالد و دانیلاایپس معتقدند که فقط 
یک معجزه آنها رااز این مهلکه نجات داده‌است. آنها 
اکنون خانه‌ی جدید خود رابا یک پناهگاه برای طوفان 
شاختة اند آماآییس همیشة هی گوید: 

« خداوند به ما نظر کر ده است.» 


#* آیا می دانید:اولین مردمانی که ذوب فلزات 
را آغاز کردند ایرانیان بودند در شسهر سیلک در 
اطراف کاشان. 

# آیا می‌دانید:اولین مردمانی که کشاورزی 
راحهت کے وی داش کف ور دقد اکان 
بودند. 

٭ آیا می‌دانید: اولین مردمانی که نخ را کشف 
کردندوموفق به ریسیدن آن‌شدندایرانیان 
بودند. 

#* آیا می‌دانید: اولین مردمانی که زغال سنگ 
را کشف کردند ایرانیان بودند. 

#آیامی‌دانید: اولین مردمانی که مقیاس 
سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند. 

٭ آیامی‌دانید: اولین مردمانی که به کرویت 
زمین پی‌بردند ایرانیان بودند. 

# آیا می‌دانید: اولین مر دمانی که قاره آمریکا 
را کش ف کر دند ایرانیان بودند و کریستف کلمب 
واسکودو گامابر اثر خواندن کتابهای‌ایرانی که در 
کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتادند. 

# آیامی‌دانید: کلمه شاهراهاز راهی که 
کوروش کبیر بین سارد پایتخت کارون و پاسار گاد 
احداث کرد گرفته شده است. 

# آیا می‌دانید : کورش کبیر در شوروی سابق 
شهری ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی 
نام دارد. 

#یامی‌دانید: کوروش پس زفتح بابل به 
معبد مردوک رفت و برای ابر از محبت به بابلی‌ها 


به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد که 


ار هن نوی داش ورای اقات خسن 
نیت خود به آنان تاج گذاری کرد. 

# آیا می‌دانید: اولین هنرستان فنی و حرفه‌ای 
درایران توسط کوروش کبیر در شوش جهت تعلیم 

# آیامی‌دانید: دیوار چین بابهره گیری از 
دیواری که کورش در شمال ایران در سال AFF‏ 
قبل از میلاد برای جلو گیری از تهاجم اقوام شسمالی 
ساخت. ساخته شد. 

آیا می‌دانید: اولین سیستم استخدام دولتی 
به‌صورت لشگری‌و کشوری به‌مدت ۰ سال 
خد مت وسپس باز نشستگی و گر فتن مستمری دائم 
را کوروش کبیر در ايران پایه گذاری کرد. 

#آیامی‌دانید:داریوش بعد از تصرف بابل ۲۵ 
هزار هودی برده را که در شسهر برزیر یوق بردگی 
شاه بابل بودند آزاد کرد. 

آیا می‌دانید:داریوش در سال دهم پادشاهی 
خود شاهراه بز رگ کورش رابه اتمام رساند و جاده 
مغرب چین می‌رفت که بعدها جاده ابریشم نام 
گرفت. 


به هھ 
الاعات کل ارو ۳۵۹ 


ورزشی 3 حبیب الله نیک نژاد 


«وین رونی» مهاجم بز رگ تیم ملی انگلیس به 
دلیل محر ومیت در دو دیدار اولیه اين تیم در برابر 
تیم‌ملی فرانسه و سوئد غایب بود ودر دیدار سوم با 
انگلیس ودر بازی برابر تیم او کراین نامش در لیست 
مردان ثابت این تیم اورده شد. 

«وین رونی» بهترین گلزن منچستریونایتد در 
فصل فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ در دیدارهای مقدماتی 
در برابر تیم مونته‌نگرو به دلیل تکل خطرناک 
روی پای «میودراگ دوزودوئیچ» مدافع میزبان 
باسه جلسه محرومیت از دیداره ای دور نهایی 
جام ملت‌هایاروپاروبروشد وپس از ارسال نامه 
فدراسیون فوتبال انگلیس به اتحادیه فوتبال اروپاء 
کمیته انضباطی این ار گان رای قبلی رابایک جلسه 
تخفیف و کم کردن آن به دو جلسه محرومیت تأئید 
کرد. 

«وین رونی» یکی از بهتر ین مهاجمان حاضر 
NT‏ ۱ 
حضور داشته و اولین حضورش در یک تورنمنت 
بین‌المللی مربوط به بازی‌های جام ملت‌های اروپا 
درسال ۲۰۰۴ در پر تغال می‌باشد ودو سال بعد در 
نوزده سالگی همراه با تیم ملی انگلیس به رهبری 
«سون گوران اریکسون» راهی جام‌جهانی ۶ ۳۰۰ 
در آلم ان گردید و در جام‌ملت‌های اروپادر سال 
۸ وجام جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی از جمله 
بازیکن ان تیم‌ملی انگلیس بود که هیچ وقت بااین 
تیم نتوانست به مر احل پایانی یکی از تورنمنت‌های 


شگفتی حذف هلند 

تیم های ملی آلمان. هلند. پر تغال و دانمار ک در 
رقابت‌ه ای دور گروهی جام ملت‌های اروپا در یک 
گروه قرار گرفته و هیچ کس نمی توانست» تصور کند 
که تیم ملی هلند با قبول سه شکست راهی خانه شده 
وپس از دیدارهای دورنهایی جام ملت‌های اروپا از 
سال ۱۹۸۰ بدین سو نارنجی‌پوشان دیار لاله‌های 
سیاه‌اروپادر همان دور نخست با قبول سه شکست 
از میدان بیرون روند. 

فا دف ال جام‌جهانی در سال‌های ۱۹۷۴. 
۸ ۲۰۱۰ با مجموعه‌ایی از بهترین بازیکنان 
حاضر در فوتبالاروپاراهیاین بازی‌ها شده‌ودر بر ابر 
هر سه حریف دیگر تن به قبول سه شکست داد و 
زر را را 
اخیر هميشه یکی از مدعیان بز رگ جام‌های جهانی و 
جام ملت‌های اروپا بوده است. بعد از حذف ناباورانه 
هلندی‌ها«آرین روبن» یکی از تأثی ر گذارترین 
بازیکنان چند سال اخیر این کشور در مصاحبه‌اش با 
تلویزیون آمستردام می گوید:من معتقدم حالازمان 
ان رسیده که مسئولین جلساتی پیاپی تشکیل داده و 
در پی آن باشند که چه چیزی غلط بود که ما را دچار 


۷ تر ٩۱‏ اطاعات ی 


بز رگ بین‌المللی دست یابد. 

من‌فکر می کنم ساختارفوتبال‌باشگاهی در کشور ما 
غلط بوده و تمام توجه‌ها به مسابقات باشگاهی می‌باشد 
و به همین خاطر است که بازیکنان به دیدارهای ملی 
توجه زیادی نکر ده واصولاً باخستگی کامل راهی این 
دیدارها می‌شوند. 

درهیچ کدام از کشورهای صاحب نام فوتبال جهان 
به‌اندازه فوتبال‌باشگاهی در انگلی س بازی بر گزار 
نمی شود و به همین خاطر بازیکنان انگلیس در سال 
بیش از ۰ ۶ب ازی‌باش‌گاهی در رقابت‌های مختلف 
بر گزار می کنند. آنگاه‌بابدنی خسته و نیرویی بسیار کم 
راهی میادین بین‌المللی در پایان فصل می‌شوند. 

ماوقتی به دیدارهایمقد ماتی‌انگلیس در مسابقات 
مختلف نگاه‌می کنیم. آثار خستگی ودل زد گی در 
میان بازیکنان به چشم نمی خورد. ولی در پایان یک 
فصل سنگین وقتی تیم ملی انگلیس راهی دور نهایی 
رقابت‌های بین‌المللی می‌شود. آنگاه آ ثار خستگی 
درساق‌های‌بازیکنان مشود است.زیر افوتبال در 
انگلیس فوتبالی قد ر تی و سرعتی است و به همین خاطر 
وقتی فصل به پایان می‌رسد. بازیکنان خسته بوده واز 
یک تیم خسته و فر سوده‌نمی توان انتظار زیادی داشت. 
ضمن آنکه ساعات خواب بازیکنان انگلیس کم بودهو 
همین کم‌خوابی مزید بر علت شده تا بازیکنان انگلیس 
در اکثر میادین بین‌المللی خسته نشان دهند. 

در تمام فوتبالاروپابه مناسبت‌پایان دیدارهای‌نیم 
فصل» مس‌ابقات چند هفته متوقف می‌شود وبازیکنان 


کین ر وی کرد 

«ارین روبن» را 
باید یکی از ناکام‌تریین 
بازیکن ان اروپایی دراین 
( را 
که در دوب ازی حیئیتی در 
برابر بورسیادور تموند در 
جام قهرمانی باشگاه‌های 
آلمان وچلسی در فینال جام 
قهرمانی باشگاه‌های ارویا دو 
e‏ 
بایرن‌مونیخ دو جام پراعتبار 
رااز دست داده و دچار زیانی 
E‏ 
هلند راهی بازی‌های جام ملت‌های اروپا شد که در 
آنجاهم با هلند دچار فاجعه شد هو باسه شکست از 
دور مسابقات حذف گردید. 

آرین روبن می گوید:همانطور که دوسال قبل 
باهمین تیم راهی فینال جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای 
جنوبی‌شدهوبه آن افتخار کردیم, حالا هم باید 
پاسخگوی مر دم بوده و خودمان رامقصر در این حذف 
ناباورانه بدانیم. 


رونی از جام ملت‌ها می‌گوید 


به استراحت پر داخته تا با پیرویسی تازه دیدارهای 
فصل بر گشت را شروع نمایند. ولی در انگلیس چنین 
شرایطی وجود ندارد.واین یکی دیگر از مسایل مهم 
فوتبال ما است که متأسفانه هیچ کس نخواسته آن 
اکال کد 

وین رونی باوجودی که ازرفتن «فابیو کاپلو» 
سر مربی سابق تیم ملی انگلیس به عنوان یک تراژدی 
یاد می کند. ضمن آنکه می گوید:ولی با این حال من 
بسیار خوشحال هستم که «روی هاجسون» مربی 
کهنه کار انگلیس جایگزین وی‌شد. وبه همین خاطر و 
باشناخت عمیقی که نسبت به فوتبال انگلیس داشت 
ره ار ها 
طوری که خودم انتظار نداشتم انگلیس در چند بازی 
اولیه‌اش این چنین بازی کرده و تیمی همانند سوئد 
رابابازیکنی مثل «زلاتان اب راهیمووئیچج» شکست 


مهاجم ۲۸ ساله تیم 
بایرن‌مونیخ در ادامه 
می‌افزاید :من خودم‌به 
عملک ردم در این بازی‌ها 
انتقادات‌فر اوان‌دارم همچنان 
که از «روبین فان پر سی» هم 
انتظار بیشتری داشتم. او فقط 
یک گل استثناییبهآلمانی‌ها 
زد. ولی متأأسفانه به غیر از آن 
کار دیگری نکرد. 
آرین روبن درادامه 
می‌افزاید: من نمی‌دانم 
کجای کار ما اشتباه بود تیم 
مادر دیدارهای مقدماتی بیشترین گلهارا به ثمر 
رسانید و «هونتلار» با ۱۲ گل زده‌بهترین گلزن 
بازی‌ه ای مقدماتی در مان تمام تیم‌های اروپایی 
بود.ضمن آنکهاوبا ۲۹٩‏ گل زده‌وبهترین گلزن 
بوندسلیگابودهو«روبین فان‌پرسی» با ۲۷ گل زده 
برای آرسنالبهترین‌مهاجم حاضر در فوتبال انگلیس 
بود.ولی من‌نمی‌دانم که چرااین دو بازیکن نیمی از 
ارزش‌های خود رادر دیدارهای باشگاهی, نتوانستند 
در دیدارهای ملی به نمایش گذارند. 
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خداداد عزیزی: 


مسعود حکم آبادی 


قطبی هزار سال دیگر هم نمی‌تواند مئل کروش باشد 


می‌خواهم بدانم با آمدن کارلوس کرش نظر 
خداداد عزیزی نسبت به مربی خارجی تغییر کرده یا 
خیر؟ 
اتفاقاد ر مورد کرش باوجود مخالفت‌بامربی خارجی 
از آمدنش خوشحال شدم.او بر نامه دارد و در همین 
زمان کوتاه‌نش ان داده که باسر مربی‌های قبلی تیم ملی 
ز مین تا سمان فرق دارد آذر اباید چندین سال درایران 
حفظ کرد تابر نامه‌هایش نتیجه دهد. همین که او به همه 
بازیکنانی که فکر می کند مستعد است. میدان می‌دهد 
ثابت کر ده‌برای فوتبالمان مفید خواهد بود وبه‌ایران 
نیامده که آزمون و خطا داشته باشد و مثل بعضی‌ها 
مشهور شود. 

# اما کلارابطه خوبی با مربی خارجی ندارید. مثل 
درگیری‌تان با بلاژویچ یا دنیزلی. 

من اسم اینهارادر گیری نمی گذارم. چون به خاطر 
بازی نکردنم بااینها دعوانکردم. من زمان دنیزلی ۲۳ 
ساله بودم وزمان بلاژویچج ۰ ساله وبه اندازه کافی‌هم در 
اروپا بازی کر ده‌بودم. بلاژویج اصلا قبل از ورود به‌ایران 
در گفت‌وگویی با صفایی فراهانی گفته بود که می گویند 
شماره ۱ ۱ شمابازیکنی یاغی‌است وسر ناساز گاری 
دارد. این یعنی از قبل در مورد من ذهنیت داشت. 

# زمان شوستر چطور؟ 

باشوستر اصلا دعوایی بین مانب ود. چون او چند 
هفته مراروی سکو می‌نشاند ومن حرفی نمی‌زدم. مدير 
برنامه‌هایم علیه او مصاحبه کرد و گفت اگر شوستر از 
فوتبال چیزی می‌فهمید خداداد راروی سکو نمی‌نشاند! 
شوستر هم بامن لج کرد ودر جواب او گفت بهتر است 


۵۸ 


برودسبزی‌اش رابفروشدادر همان زمان اما شوستر 
مجبور شد با فشار تماشاگران مرا بازی دهد. 

#با قطبی هم که کلا کنار نمی آمدید؟ 

من بااور ابطه‌ مر بی وباز یکن نداشتم که کنار بيايم.اما 
مخالفش بودم وهستم. معتقدم افشین قطبی و چند مربی 
خارجی دیگر دراین چند ساله‌بازد وبند سرمربی تیم 
ملی شدند و کاری برای فوتبال مانکر دند.همین قطبی را 
روزی که من علیه‌ اش حرف زدم و گفتم که آمده‌اینجا تا 
به شهرتی برسد همه مرا متهم کردند به بهانه گیری. اما 
همین که پایش رااز ایران بیرون گذاشت دیدند که چه 
حرف‌هایی علیه فوتبال و کشور مازد و از پوسته خودش 
خارج شد. من در مجموع متاسفم که یکی مثل قطبی آمد 
و فوتبال ما را این قدر با چرب زبانی عقب انداخت. 

# این عقب انداختن آن‌قدر هست که امسال هم به 
جام جهانی نرویم؟ 

به هر حال قبول کنیم که مابرای صعود کار سختی 
داریم.اماکرش کارش رابلد است.اوسر مربی‌باتجربه‌ای 
است اما مشکل این است که ماابزارلازم رانداريم. 

# من به جوابم نرسیدم. ما به جام جهانی می‌رویم 
یاخیر؟ 

گفتم کهاگرابزارش فراهم شود بله, اصلا در هر 
شغلی نیاز به ابزارهست. زمانی که من در نوجوانی 
همراه برادرم گچکار بودم یاد گرفتم که بدون گچ خوب 
وماله صاف و آب والبته هنر خودم نمی توانم کار تر و 
تمیزی تحویل دهم. در فوتبال هم هر چقدر شمامربی 
فوق‌العاده‌ای باشید. اما بازیکن خوب نداشته باشید به 
جایی نخواهید رسید. همین الان فر گوسن و گواردیولا 
رابگذاری د روی نیمکت دیگر تيم‌هاببینید نتایج‌شان 
چه می شود. 

#فکر نمی کنید نام کرش خودش می تواند خلاابزار 
راتاحدودی پر کند؟ 

خودت هم می گویی تاحدودی.اما کرش که 


نمی تواند خودش برود وسط زمین بازی کند. همه جای 
دنیااین بازیکن است که‌ایده‌های مربی راپیاده‌می کند 
وگرنه بهترین مربیان دنیاهم بدون ستاره و پدیده 
مربیانی شکست خورده‌اند. 

#الان ماستاره‌ای نداریم که به سرمربی تیم ملی 
کمک کند؟ 

بدون ستاره‌هم نیستیم.اماستاره‌های ما کیفیت‌شان 
به ستاره‌های کره و ژاپن و استرالیا نمی سد. لیگی که 
الان بهترین بازیکنانش کریمی و مجیدی سی و چند 
ناله هستند یعنی تیم ملی‌اش برای جام جهاتی برزیل 
خالی از ستاره است. لیگی که دیگر صادراتی به اروپا 
ندارد یعنی رفتنش به جام‌جهانی فقط با معجزه صورت 
می گیرد. الان ارویا دارد پر می‌شود از بازیکنان کر ه‌ای 
وژاپنی.آن‌وقت بازیکنان ماراازامارات هم بر گشت 
می‌زنند. شما می‌بینید که هنوز بر سر جذب مهدوی کیا 
و بختیاری‌زاده و عنایتی دعواست! 

# پس وقتی می گویید تیم ملی ابزار لازم برای صعود 
به جام جهانی راندارد نباید به قطبی به خاطر صعود 
نکردن خرده گرفت. 
رسد گرم نی سل کرش اند کرت 
حداقل تابه حال نشان داده که بلد است شکل فوتبال 
مارا تغییر دهد و استعدادهای دیده نشده را رو کند. اما 
قطبی اگر از زمان داریوش کبیر هم سرمربی تیم ملی بود 
باز هیچ کاری برای تیم ملی نمی کرد و سیستم فوتبال 
مارا تغییر نمی‌داد! 

# مقصر این ستاره‌سوزی وابزار نداشتن چه کسی 
دلال‌ها. 

#اين ماجرای شما و دلال‌ها هم جالب شده. اماقبول 
دارید مدیران هم مقصرند؟ 


مت در 
الاعات کل ا ۳۵۹ 


# زمانی که من در نوجوانی همراه برادرم گچکار بودم یاد گرفتم که بدون کچ خوب 


و ماله صاف و آب و البته هنر خودم نمی‌توانم کار تر و تمیزی تحویل دهم 


قبول دارم؟ معلوم است که قبول دارم.اتفاقا 
معتقدم دلال‌ها تقصیر شان نسبت به ‌دیگران کمتر 
است. وقتی یک مدیر یایک سرپرست زنگ می‌زند 
واز دلال می‌خواه د تاتیمش رابرایش ببندد تقصیر 
این بدبخت چیست؟ پول خوب گیرش می آید. مگر 
دیوائه است قبول نکند؟ اتفاقا مقصر اصلی در این خالی 
شدن لیگ از ستاره‌های واقعی مدیر ان باشگاه‌ها هستند 
و فدراسیون‌نشینان. واقعا فدراسیون برای مبارزه با 
دلالیسم در این سال‌ها چه کرده است؟ 

#۶ در کجای دنیا این اتفاق می‌افتد؟ 

درایران‌هیچ مدیروسرپرستی توان جذب بازیکن 
ران‌دارد.بهاین‌دلیل که معمولاب ار وابط غیر فوتبالی 
انتخاب می‌شوند. برای همین هم بلافاصله به دلال‌ها 
ز نگ می‌زنن د. در واقع درایران‌می‌بينيم که‌هیچ وقت 
لیست سرمربی خریداری نمی‌شود. بلکه این لیست 
دلال است که در نهایت تیم را می‌بندد. 

# شما هم با این قضیه روبه‌رو شده‌اید؟ 

بله. همین امسال.من برای یک تیم لیگ بر تری‌تاپای 
عقد قرارداد رفتم» اما چون مدیرعامل تیم گفت به جای 
لیست خودت ازلیست ۳۰نفره‌باشگاه‌بازیکن انتخاب 
کن گفتم چرادنبال من آمدید؟ خودتان تیم راببندید 
خودتان هم سرمربی باشید. 

# پس از نظر شم ستاد منشور اخلاقی هم کارساز 
نه.این ستاد با نوع بر خوردش با خاطیان فقط آب در 
هاون کوبید وگرنه کمکی به سالم سازی فضای فوتبال 
نکرد. چرا؟ چون یک حکم صادر می‌شد بعدش بایک 
تنبیهات‌ شان هم خنده‌دار بود.مربی وبازیکن خاطی را 
به لیگ دسته اول فر ستاد ند و بعد هم بر گر داندند. من 
می گویم مگر می‌شود یک دزد رادر بالای شهر گرفت و 
به او گفت که تو حق دزدی در اینجا را نداری و باید بری 
پایین شهر دز دی کنی؟ یک خاطی همه جا خاطی است و 
اگر کسی حق راناحق می کند چه خداداد باشد وچه‌دایی 
وچه کریم شیره‌ای باید اشد مجازات برایش در نظر 
گر فته شود تا برای دیگران درس عبرت شود. 

# قبول دار ید اینها کمی به عدم استقلال رئیس 
فدراسیون برمی گردد؟ 

باتمام‌اینها به نظر من در فضای حاشیه‌ای و کثیف 
فوتبال. کفاشیان کمترین تقصیر راداشته است.او واقعا 
آدم سالمی است. 

#اماکلانقشی‌هم دراین‌سالم‌سازی‌هایی که 
می گویید انجام نشده, ایفا نکر ده. 

ببین» ۱۰۰ تا کفاشیان‌هم به تنهایی نمی توانند جلوی 
این حاشیه‌هاو کج روی‌ها را بگیر ند.اصلافد راسیون به 
تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. بارها به ما ثابت شده 
که یک دست صداندارد.آمامعلوم نیست چرابقیه 
دستشان را دراز نمی کنند تا صدایش در بیاید؟ 

# بقیه یعنی چه کسی؟ 


۹۱2۷ فلاعات کی 


بپرس چه کسانی؟ من می گویم مدیریت این 
مسائل راباید از ایتالیایی‌ها و چینی‌ها یاد بگیریم. آنها 
تمام نهادهای امنیتی و قضایی‌شان رابه یاری فد راسیون 
فوتبال‌شان فرستادندتاتبانی و فساد راریشه کن کنند. 
در ایران‌هم باید همین گونه شود. مراجع قضایی و 
اطلاعاتی باید وارد گود شوند. 

٭ کلا کفاشیان واقعا تنهاست يا این طور نشان 
می‌دهد؟ 

نمی‌توانم در این‌باره اظهار نظر کنم. اماخب از نظر 
فنی معتقد م در دوره کفاشیان در تمام رده‌هاشکست 
خوردیم ومن نقطه روشتی | زاين لحاظ در کارنامه‌اش 
نمی‌بینم. نمی توانم به خاطر حذ ف تیم ملی امید و 
شکست‌های تیم های جوانان و نوجوانان نمره قبولی به 
او بدهم. 

#این برنمی گردد به این که او فوتبالی نبود واز 
دوومیدانی آمده بود؟ 

شاید همین باشد که تومی گوبی.امایک سری 
اشتباهات هم داشت دیگر؛اشتباه بز رگ اودر 
انتخاب‌هایش برای تیم های پایه والبته تیم بز رگسالان 
بود. برای تیم های پایه مربی انتخاب کرد که در هیچ 
جای تاریخ فوتبال‌مان وجود نداشت؛وقتی سرمربی 
تیم‌های پایه مااصلا فوتبال بازی نکر ده»این سرمربی 
به استعدادهای ما چه چیزی می خواهد ياد بدهد که در 
آینده به درد تیم ملی بزر گسالان بخورد؟ 

#درباره‌قطبی هم که منتقد اصلی کفاشیان 
صددرصد. کفاشیان در انتخ اب قطبی هم دچار 
اشتباه شد وباعث شد فرصت صعود به جام جهانی از 
بین برود. بااین حال مطمئنم یک سال دیگر که بیکار 
شود باز دلال‌هااوراباس لام وصلوات به فوتبال ما 
برمی گر دانند! 

٭ کلا باز یکنانی هم بودند که از ایران ر فتند. اما باز 
ناموفق بر گشتند همین جا پول گرفتند و بازی کردند. 

اینها یک درصد است. مگر من و کریم باقری و علی 


دایی که رفتیم آن طرف بازی کردیم وقتی بر گشتیم 
چقدر قرارداد بستیم؟ اما بااین ساختاری که فوتبال 
مادارد ان سال ‌ها تکرار نمی‌شود. آن سال‌ها سال‌های 
استثنایی فوتبال ما بود که کسانی مثل دایی وباقری و 
عابد زادهو شاهر ودی با همت و استعداد خودشان همه 
راشگفت زده کرده و به طور اتفاقی دور هم جمع شده 
بودند. 

* از این اسم‌هایی که بر دید خیلی‌هاواردمربیگری 
شدهاند. یکی‌اش خود شما. چه نمره‌ای به عملکرد 
خودتان می‌دهید؟ 

شماقاعد تاروی قهر مانی‌ها و صعودها به من نمره 
خواهید داد.اما دوباره بر گشتیم به بحث نبود ابزار در 
فوتبال ما در این چند ساله که من وارد مربیگری شدم 
| یاابزار لازم برای موفقیت راداشتم؟ من دوست داشتم 
در جاهایی کار کنم که بتوانم به فوتبال کمک کنم.نه 
این که حتما با صعود و قهر مانی همراه باشد. من رفتم به 
تیم‌هایی مثل ابومسلم و پیام و استقلال اهواز وهمان جا 
چند تاچهره‌رو کردم. دلیلی‌هم ندارد هر مربی‌هرجا 
می‌رود موفق باشد.الان گواردیولارایبرید تیم ملی قط ] 
اگر قهرمان شد من‌به شماشیش لیک می‌دهم | سوال 
من این است که مگر در ایران‌چند تاتیم مثل سپاهاو] 
واستقلال و پرسپولیس هست که بتوان به انجارفت 
وجام گرفت؟ درایران جز سهچهار تیم بقیه شرایطی 
مشابه هم دارند. 

#شمامی گویید توان قهرمانی استقلال را امسال 
داشتید؟ 

اگر از اول فصل بودم و تیم راخودم می‌چیدم بله. در 
استقلال هم پول هست.هم هوادار هست و هم مطبوعات 
و مسوولان پشت سرت. برای قهر مانی همین‌ها کافی 
است و تو فقط باید هماهنگ کننده زرنگی باشی. 

#به نظر شما خصوصی سازی تاالان چقد ر جواب 
داده؟ غیر از بهمن کدام باشگاه موفق بود؟ 

خب آن موقع یک دفعه یک آدمی به نام «بهمن 
مداح» باس مایه‌ای عجیب وغریب آمدوتمام 
ستاره‌های ایران راجمع کرد وبا تیمش قهرمان شد و 
بعد بایک میلیون و دویست هزار مار کی که از تر انسفر 
من گیرش آمد رفت وپشت سرش راهم نگاه نکرد. او 
هدف‌های خاص خودش راداشت واز فروش امثال من 
زیاد از حضور در فوتبال ضرر نکر د. اماالان بعید است 
تاصد سال دیگر هم کسی بتواند از کنار این فوتبال پولی 
در بیاورد. الان هیچ باشگاهی درایران نمی‌تواند بازیکنی 
به اروپا ترانسفر کند و در آمدزایی کند. 

+ گفتید می توانستید استقلال راقهرمان کنید ؟ فکر 
نمی کنید اگر دراین تیمها بازی‌می کرد ید الان شانس 
سرمربیگری‌شان را هم داشتید؟ 

آخر سرمربی پرسپولیس و استقلال شدن به چه 
درد من می‌خورد؟ از کنار اینهاچه چیزی به خداداد 
عزیزی اضافه می‌شود؟ به شهر تش اضافه می‌شود؟ من 
نمی‌خواهم. به پولش اضافه می‌شود ؟ نمی خواهم! ضمن 
این که در فوتبال ما سر مربی شدن زیاد ربطی به سابقه و 
هنرت ندارد. اینجا همه چیز به موبایلت بستگی دارد و 

لطفاً ورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


ار بلد باشسی از موبایلت خوب استفادهکنی خیلی 
زود برایت تیم پیدامی‌شود.باید در زمان بیکاری 
بلد باشی چه جوری برای دیگران پیامک تبریک و 
تسلیت بفرستی و در مر اسم ختم وشادی دیگران 
زودتر از بقیه حاضر باشی. 

# اینها را جدی می گویید؟ 

بله که جدی می گویم, باید اهل شام و ناهار 
دادن‌هم باشی که من نه اهل این کارها هستم ونه 
پول شام و ناهار دادن دارم ونه حوصله رفتن به 
مراسم ختم وعروسی. الگوی من در زند گی پدرم 
است. پدرم به من گفته که اگر گردنت رااز ۱۰ جا 
هم که زدند پای حرف حق بایست. می توانم ادم 
سیاستمداری باشم و خیلی حرف‌ها رانزنم که اگر 
هم نمی‌زدم شاید الان ۰۰ ۴بازی ملی داشتم. 

یکی از دلای لین که زیاددنب ال فوتبال 
نیستید شاید این باشد که نیاز مالی‌ندارید. یک 
بار گفتید ۲میلیارد تومان ثروت دارید. هنوز هم 
هست؟ 

یک زمانی بود اما الان کمتر شده است. 

# کمتر که نباید بشود!این همه‌سکه گران شد 
و زمین‌ها با رفت. شما سرمایه گذاری تک دید؟ 

حوصله این کارهاران‌دارم. تازه‌همان 
کار خانه‌ای که‌از کره‌وارد کر ده‌بودیم خیلی وقت 
است فر وخته‌ايم. الان کارم فقط فوتبال است و کار 
دیگری‌نمی کنم.شماالان از تمام بانک‌های‌ایران 
استعلام بگیرید ببینید خداداد عزیزی الان جقدر 
پول دارد؟ اتفاقااگرالان تمام زند گی من راجمع 
کنی شاید به ۲میلیارد نرسد چون چیزی که برایم 
مهم نبسوده همین پول بوده اگر خداداد عزیزی 
اعتبارش به این است که ۲میلیون پول توی جیبش 
باشد. من این اعتبار را نمی خواهم. 

داستان علاقه شمابه پدر تان‌هم جالب است. 
اگر الان پدر تان بگوید در فوتبال فلان کار رانکن, 
چه کار می کنید؟ 

پدرم‌زیاد در کار فوتبال دخالتی نمی کند.بااین 
حال همه می‌دانند که او تمام زند گی من است چون 
هر چه دارم از او دارم. 

# این توقع رااز بچه‌هایتان هم دارید؟ 

اتفاقاصلااین کار رانمی کنم تا بچه‌هايم به 
من‌احترام بگذارند چون من نی ازی به دیگران 
داده‌ام؛ خودم داماد شدهام. خودم کار کرده‌ام. 
خودم تفریح کرده‌ام وخودم پیشرفت کردم و 
تمام‌تلاشم این بوده که بارم روی‌ دوش کسی 
نباشد.الان‌هم آرزودارم‌در ۰ #۶سالگی بمیرم تا 
سربار بچه‌هایم نشوم. 


۶۰ 


پرداخت‌هایی که این روزها در فوتبال ایران 
صورت می‌گیرد سوهانی است بر اعصاب اقشاری 
که حقوق ماهانه‌شان کفاف زند گی روزمره را 
نمی‌دهد و البته هیچ تلنگری نیست برای مسوّولانی 
که یا خوابند یا خود را به خواب زده‌اند! 

شنیدن رقم‌ه ای میلیاردی که قرار است 
باشگاهها ب برخی بازیکنن بدهند. در شرایطی که 
اکثر مردم زیر فشار اقتصادی شدید قرار دارند 
و حقوق‌ها کف اف زند گی پرمشقت این روزها را 
نمی‌دهد. هر شنونده‌ای را متافر می کند که چرا 
باید در فوتبالی که هیچ نفعی برای این مردم ندارد 
و ناامیدی‌هایشان را بیشتر می کند. چنین پول‌هایی 
به برخی بازیکنان داده شود. 

بررسی میانگین در آمد یک معلم. یک کارمند. 
یک مهندس و یا حتی یک پزشک حاذق نشان 
می‌دهد که فاصله درامد انها با فوتبالیست‌هایی 
تحصیلات و سواد بالایی هم ندارند. بسیار زیاد و 
متاثر کننده است.امادر سالهای اخیر چه کسی 
پیدا شده بر سرعت گرفتن این روند مخرب نظارت 
کند؟ 

کدام مقام نظار تی با جدیت وارد بازار آشفته نقل 
و انتقالات شده و اول از همه با مدیرانی که چنین 
رقم‌هایی را پرداخت می کنند. برخورد کرده؟ کدام 
مسوّول در فدراسیون فوتبال این توانایی را دارد که 
بامدیران و بازیکنان متخلف بر خورد کند؟ کدام 
مقام دولتی - که همه این پول‌ها از جیب دولت و از 
بیت المال به این بازیکنان داده می‌شود -وارد ماجرا 
شده و با متخلفان برخورد کرده است؟ 

حالا این روزها دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 
- که بالاترین میزان بدهی در تمام تیم های لیگ 
برتر رادارند - گوی سبقت را در پرداخت‌های 
نجومی‌به بازیکن ان از یکدیگر می‌ربایند و پول‌ها و 
اقلام دیگری به بازیکنان می‌دهند که هیچ ثمره‌ای 


ترا کتور سازی 
فولاد خوزستان 
مس کرمان 
صبای قم 
پرسپولیس 
ذوب آهن 
شهرداری تبریز 
نفت آبادان 


ملوان بندرانزلی 


مهدی واعظی 


لارو وراد 


بجز افزایش بدهی‌های میلیاردی برای این دو 
باشگاه نخواهد داشت. 

پرسپولیس واستقلال در سالهای اخیر آنقدر 
در این فوتبال هزینه بی مورد کرده‌اند که حالا 
هر کدامشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند 
و ظاه رآ این میزان هر سال در حال افزایش است 
و مدیر فعلی برای مدير بعدی بدهی می‌گذارد و 
این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت! 

اینکه یک مدير توانایی دارد برای یک فصل پول 
زیادی را به باشگاه می آورد - که در آن هم شک 
و شبه‌های زیادی وجود دارد که از کجا می اورد - 
اصلا بد نیست. اما وقتی سوابق گذشته رابررسی 
می‌کنیم متوجه می‌شویم که قبلا نیز مدیرانی به 
پرسپولیس واستقلال آمده‌اند که اقدام به جذب 
بازیکنان بز رگ و پرداخت‌های سنگین کرده‌اند اما 
نه تنها تیم شان موفق نبوده و جامی‌را کسب نکرده 
است. بلکه زمانی که صندلی ریاست باشگاه را ترک 
می کر دند تنها میلیاردها تومان بر بدهی‌های این 
باشگاه افز وده بودند. 

همین پرسپولیس که این روزها ولخرجی‌هایش 
مورد انتقاد اهالی فوتبال خصوصا مدیران باشگاه 
رقیب قرار گرفته است. چند سال پیش و زمانی که 
اکبر غمخوار مدیرعامل این باشگاه شد. با بازیکنان 
بزرگی چون کریم باقری. علی دایی: یحیی گل 
محمدی, جواد کاظمیان و ... قرارداد بست و 
میلیاردها توم ان هم هزینه کرد امانه تنها تيمش 
قهرمان نشد بلکه میزان بدهی‌های باشگاه چند 
برابر شد! 

نکته عجیب در مورد مدیران استقلال و 
پرسپولیس این است که با وجود اینکه هر کدامشان 
میلیارد ها تومان برای این دو باشگاه بدهی باقی 
گذاشته‌اند اما وقتی از باشگاه رفته‌اند هیچ نهاد و 
مقام نظارتی یک بار هم از آنها سوال نکرده است که 
این پول‌ها کجا رفت و این بدهی‌ها از کجا آمد ؟! 


بازیکنان ورودی به تیم 


سیاوش اکبرپور - بائو - میگل پدرو - امین منوچهری - بیک زاده -امیرحسین صادقی - مبعلی 
مارسیو خوزه - جونیور تورتا - رحمان احمدی - ابراهیم شکوری 

باقر صادقی - محمد غلامی - فرشید طالبی - زنیدپور - کلاه کج 

آنسلمو گنزالس - ژائو ویلا - -نصرتی - دقیقی - قاسم دهنوی 

لثوناردو بادلوانی - لوسیانو پریرا - امیر آبادی - اسماعیل شریفات 

ایوان پتروویچ - کاظمی - شهرام گودرزی - - علیرضا محمد 

سعید لطفی - محسن خلیلی - بهمن طهماسبی 

گردان - محسن بنگر - محمد قاضی - سیدجلال حسینی - حسین ماهینی -کریم انصاریفرد 
مهدی رجب زاده - حدادی فر - محسن مسلمان -سپهر حیدری 


مهدی دغاغله - ابوذر رحیمی - سیمیچ - دیگو ملو 
مازیار زارع - پژمان نوری - جواد شیرزاد - بادامکی 
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اولین ثربانی ملوان هداینی 

بهمن صالح نیا پیشکسوت و پدر فوتبال انزلی 
که فصل گذ شته به عنوان همه کاره‌اين باشگاه 

فعالیت می کرد از این باشگاه جداشد. 
صالح نیاا زب رخی بر خوردهاو عدم دعوتش به 
جلسات اخیر نمایند گان نیروی دریایی ومالکین 
جدید ملوان دلخور شده و قید همکاری با تیم 
محبوب انزلی رازده‌است.صالح‌نیارابایداولین 
وبزرگترین قربانی تحولات اخیر ملوان‌دانست 
زیرااین چهره. پرافتخار ترین مربی تاریخ فوتبال 


انزلی محس وب می شود که حالابا توجه به سر ازیر شدن پول‌های حسین هدایتی 
به این باشگاه, تمایلی به ماندن ندارد. 

گفتنی است که دو خرید بز رگ ملوان یعنی پژمان ن_وری و مازیار زارع از 
مخالفان جدی صالح نیا محسوب می شد ند و حتی چندی پیش علیه وی در رسانه‌ها 
موضع گیری کردند. 


پردر آمدترین ورزشکار المپیکی ایران 

این‌ورزشکارگر چهد ر آمدش 
به‌ در آمدفوتبالیست‌هانمی رسد 
امادر بین کاروان‌ایران شاید نفر 
اول باشد. در بین ورزشکاران 
ایرانی که به المپیک لندن اعزام 
می‌شوند. بهداد سلیمی اميد 
اول مدال آوری کاروان شاید 
پردرآمدترین لقب بگیرد. 

بهداد که‌جاپای‌حسین 
رضازاده گذاشته است بدون 


شک پر در آمدترین وزنه‌بردار 
حال حاضر ایران است.اين ورزشکار قائمشهری در تیم سیمان سپهر فارس 
عضویت دار د و مبلغ قرار دادش تقر یباد و برابر دیگر ملی پوشان است(در حدود 
۰ میلیون تومان). حقوق ماهیانه بهداد که از فد راسیون وزنه برداری دریافت 
می کند ماهانه ۰ ۰ هزار تومان است که به این رقم.مبلغ دریافتی وی از صندوق 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان نیز اضافه می شود. 

بهداد که گفته می‌شود شغل و سر مایه گذاری جانبی ندارداز کناراسپانسر خود 
یعنی بانک ایران زمین نیز سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد. البته 
گفتنی است که این دریافتی‌ها برای یک ورزشکار پر افتخار که در المپیک شانس 
اول مدال طلااست.در مقایسه با فوتبالیست‌هایی که‌هنر شان تساوی باقطر در 
تهران و مقابل چشم ۰ هزار نفر است.مبلغ زیادی به حساب نمی آید. 


۰ ۳ ۰ ۶« 2 سس 
معرفی روٌسا و اعضای هیئتهای ور زشی ار تش 
سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.| بمنظور معرفی رسای جدید هیئتهای 
مدت ۳۳ رشته فعال در این ستاد, با حضور مقامات عالی رتبه لشگری اقدام 
به بر گزاری گردهمایی یکروزه رس او اعضای هیثتهای ورزشی ستاد ارتش 


در تهران کرد. به گزارش روابط عمومی ارتش ج.ا.ا در این گر دهمایی که 3 
با حضور امیر سر تیپ محمودی معاون اجرایی | جا, امیر سرتیپ ۲ مجد ارا 
ریاست سازمان تربیت بدنی آجا و تنی چند از معاونین و رسای ادارات ستاد 
ارتش در محل سالن اجتماعات اداره فن آوری اطلاعات بر گزار شد احکام دو : 
ساله رسای جد ید هیثتهای ورزشی توسط مدعوین اهدا شد. 


سرمربی تیم ملی در داد گاه 


خبر گزاری رسمی‌پر تغال نوشته: کارلوس کروش: 
سرمربی‌سابق تیم‌ملی‌اين کشوروسرمربی فعلی 
تیم ملی ایران, انتظار دار د از سوی داد گاه کوویلا از اتهام 
توهین وافتراتبر ئه شود.سایت «ویسائو» وخب ر گزاری 
رسمی‌پر تغال «لوسا». نوشته‌اند کارلوس کروش به 
داد گاه کوویلا مراجعه کرده‌تا ۱۱ شاهد خود درخصوص 
این پرون ده رابه داد گاه‌معرفی کند. این داد گاه‌باشکایت لوئیس هور تاء رئیس 
کت ای دوک ا رسای توهین کک بهاو 
تشکیل خواهد شد واز روز دوش نبه نیز جلسات رسید گی به این اتهام کروش را 
اغاز خواهد کر د. لوئیس هورتامدعی شده که درسال ۲۰۱۰و در رقابت‌های 


من 2 ۳ ۱ ۱ 
انتخابی جام جهانی با توهین از سوی کروش.سرمربی وقت تیم ملی پر تغال روبه رو 3 


شده‌و کروش باید از روز دوشنبه در داد گاه از خود دفاع کند. 

به گزارش سایت اسپور توی پر تغال. کارلوس کر وش پس از اولین جلسه داد گاه 
خود در جمع خبرنگاران گفت: من به عدالت داد گاه اطمینان دارم و مطمئن باشید 
تبرته خواهم شد. کروش در پاسخ به این سوّال که آیا متأسف است. گفت: هر گز! 
ام روزبابرپایی‌این داد گاه‌تمام صحبت‌های من مبنی بر تبانی و توطثه چینی عليه 
من به همه ثابت شد. من از داد گاهو قاضی آن سپاسگزارم که فرصت صحبت و 
دفاع از خود رابه من دادند. همه دیدید که داد گاه ورزشی سوئیس مرا تبرئه کرد 
وشک ندارم که دراین‌داد گاه‌نیز تبرثه خواهم شد.و کیل شاکی کروش گفته‌او 
ممکن است حتی به ۸ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شود. 


در حالی که هر سال اسامی جدیدی از افر اد منشوری فوتبال ایران در فصل نقل و 
انتقالات منتشر می‌شود. اما تا به حال اتفاق مثبتی در این بازار بی در و پیکر نیفتاده‌و 
در تازه ترین فهرست اسامی ۱ ۰ | نفر به هيات‌ها و باشگاه‌ها اعلام شده است! 

این اسامی که دربین آنهاب خی عوامل در گیر در فوتبال ایران از همه قشری وجود 
دارد.در اختیار هيات‌ها وباشگاه‌های سر اسر کش ور قرار گر فته اند تااز همکاری 
با آنهاخودداری شود اما بر خلاف اعلام این فهرست.افرادی که از آنهابه عنوان 
منشوری نام برده‌می شود در سمت های خود با قدرت ادامه فعالیت می دهند و 
در همین فصل نقل و انتقالات هم پر کارتر از فصول گذشته جولان می دهند! در بین 
فهرست ۱۰۱ نفره‌ای که در اختیار هيات ها و باشگاه‌ها قرار گر فته است. چهره‌های 
مطرحی نیز دیده می شود که شامل مربیان و مسئولان فوتبال کشور هستند. ضمن 
اینکه اسامی بر خی سر مر بیان هم به چشم می خورد که در این بین گفته می شود ۷ 
سرمربی در فهر ست جداگانه ای در اختیار مراجع قضایی قرار گر فته تا در مورد آنها 
تصمیم نهایی گر فته شود. فهر ست منشوری های جدید فوتبال ایران که البته برخی 
از انها سالهاست منشوری‌هستند وباقدرت هم به کارشان ادامه می دهند و حتی 
برخی ها در برنامه های زنده تلویزیونی نیز به دفعات حضور پیدا می کنند. 


۷ تر ٩۱‏ اطلاعات مکی 
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9 حثل عریی 


تعبیر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب ه 

وسه شنبه ازساعت ۸ | تا ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 

تماس بگیر ند و جد ا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای 

بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


چشم رنکیه بهتره 

پدر خوانده. ۲۲ ساله. مجرد. شاغل. شوشتر 

خواب دیدم دوبرادر یکی ۰ساله و دیگری ۲۲ 
ساله به خواستگاری من آمدند. هر دو عاشق من شده 
بودند. برادر بزر گ‌تر صورتی زشت و شغل و اخلاقی 
بسیار خوب داشت. برادر کوچک تر چشم‌هایی رنگی 
و قیافه‌ای جذاب داشت ولی بداخم و بیکار بود. من با 
خودم گفتم برادر کوچیک ه خیلی بهتره محاله بتونم با 
بز ر گه زند گی کنم... بعد یادم آمد برادر جذاب.ده‌سال 
ازمن کوچک تر است. کسی در گوشم گفت:اونا که به 
سن وسال اهمیت نمیدن. دیدم راست می گوید. به او 
نگاه کردم و دیدم چشم‌هایش مرایاد کسی می‌اندازد 
که در گذشته اورامی‌شناختم و موجود بسیار پستی بود. 
باز هم به فکر فرو رفتم و دیدم بااین که برادر بز رگ تر 
خیلی مهرب ان وثروتمند بود.دلم رضایت نمی دهد 
همسرم شود بنابراین برادر کوچک تر راصدا کردم و 


بله را به او گفتم. 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

د کک را را را ی 
هم بود) دوب اره‌دعوت به کارشد ودوباره‌روز از نو 
و روزی از نو... یعنی من هر شب تصمیم می گر فتم از 
خانم مهندس خواستگاری کنم... 

اماصبح که می‌شد از فرط خجالت و از روی ترس 
سکوت می کردم وسکوت وسکوت ... تا امروز که 
فهمیدم قراره بازنشسته بشسم با این حساب که دیگه 
نمی‌تونستم حتی خانم حمیرا رو ببینم! می‌بینین چقدر 
مسخره داشت تمام می‌شد؟ 

ویک مرو ۵ال که ۴ال ااا وی را 
عاشق هم اتاقیم بودم و دوبار خودم با دستهای خودم. 
او راو خودم رابدبخت کرده‌بودم. داشتم بازنشسته 
می‌شدم و باز هم نزدیک بود سکوت کنم! ولی یک 
مرتبه زد به سرم واين نقشه را کشیدم. نمی‌دانم چرا 
و چطوری اینقدر شجاع شدم؟ شاید به خاطر جمله‌ای 
بود که خانم حمیرا صبح بهم گفت:« که تو خوب بلدی 
جیگر دیگران رابسوزونی...» هر چه بود زدم به سیم 
آخر و تصمیم گرفتم در جشن بازنشستگی و مقابل شما 
از خانم مهندس حمیرا خواستگاری کنم... حالا اگر فکر 


ا گیگ 
ظاهر هستید و حاضرید با مر دی که جذاب اما بداخلاق و 
بیکار است.ازدواج کنید. واین یعنی شما شخصیتی دارید 
کهبهلذت‌های آنی‌ولی زود گذردل‌خوش می کنید. 
توجه داشته باشید که برادر کوچک تر چند عیب مهم 
داشت:از شماده سال جوان‌تر بود نه اخلاق داشت 
نه شغل وثروت. چشم هایش که نماد شخصیت است. 
شبیه چشم‌های کسی بود که بسیار پست بود ولی شما 
به هیچ‌یک از این عیب‌ها توجه نمی کنید و به ازدواج تن 
می‌دهید. شاید کسی بگوید این خواب است وبه شخصیت 
واقعی بیننده‌ی خواب ربطی ندارد. به او پاسخ می‌دهم 
که چنین خواب‌هایی ساخته پر داخته‌ی ذهن و شخصیت 
مامت پیش ادم ی کت برش خر فک کید وتضمیمن 
عاقلان ه بگیرید. فر اموش نکنید که پس از چندی, برای 
خانم هاباطن مردها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد 


می کنین کار زشتی کر دماین مراسم روبهم بریزین و 
متو ارام و و 
که راه و رسم عاشقی رو بلد نبودم... که حالا فکر می کنم 
یاد گرفتم اما... اما خدا کنه دیر نشده باشه! 

حرفهای آخرم رابا بغض گفتم وهمین باعث شد همه 
نگاه‌ها به ردیف سوم صندلی‌ها معطوف شود آنجا که 
حمیر انشسته بود و بی صدااشک می ریخت!چند ثانیه‌ای 
او را نگاه کردند تا بالاخره وقتی «آقای دکتر» به عنوان 
نفر اول شروع کرد به دست زدن» بقیه کارمندها نیز به 
پیر وی از ریس اداره‌شان. 
شروع کردند به دست زدن 
و Mese‏ 
کار من هنوز تمام نشده بود 
کهازپشت بلند گواعلام 
کردم:«پس اين جعفر اقا 
کجاست؟» 

چند ثانیه بعد وقتی 
جعفر آقااز در وارد شد»بهت 
همه مدعوین بیشتر شد 
موقعی که پدرومادر پیر 
خانم حمیرا؛ همراه خواهر و 
مادر من» همراه جعفر اقای 


۸ ۸۲ ۳۳ یریش‎ ۳۸ ¬ ۳ ۱۳۳ j 


ضمنااگر همسر خوبی نصیب خانمی شده باشد که 
آن خانم هنگام ازد واج به شوهرش عشق وعلاقه‌ای 
نداشته, کم کم گل عشق در دل اوجوانه خواهد زد و 
چنان عاشق شوه رش خواهد شد که مپرس!پس ظاهر 
رابه ظاهر پرستان وابگذارید و به باطن بنگر ید البته‌اگر 
خواهان خوشبختی خودتان هستید. 


با خانمی دبگر رفت 


الهه شالباف. ۲٩‏ ساله. مجرد. خانه‌دار. اصفهان 


خواب دیدم در امامزاده‌ای‌هستم. آقایی ناشناس 
هم بود.بااو از در امامزاده تا داخل رفتم. یک جفت کفش 
خانمی دیگر رفت و من تنها ماندم. 

این خواب می گوید احساس تنهایی می کنید وبرای 
ازدواج خودتان نگرانید. حس می کنید موقعیت‌هایی 
پیش آمده‌اماسرانجامی نداشته. علت‌اين که خواب 
شمادر محوطه امامزاده‌تدوین شده شرم و حیاومقیداتی 
است که‌دارید. در مکانی مقدس,امکان گناه بسیار پایین 
است پس خواب رادر آنجامی‌بینید تامعلوم شسود اهل 
دوست پسرواس|ماس وفیس بوک وچنین چیزهایی 
نیستید. دنبال آن | قا که خواسته شماست. می روید وبا 
این که یک جفت کفش دارید.می‌گویید کفشم راجا 
در موقعیت خواستگاری وازدواج» مضطر ب می‌شوید و 
این استرس سبب می‌شود موقعیت را از دست بدهید. از 
کفش‌های خود مراقبت کنید. 


آبدارچی وارد سالن شدند و... حمیرا که پدر و مادرش 
رابغل کرد.من‌نیزپایین آمدم‌ودست مادرم‌را 
را داشت منفجر می کرد... 


هنوز و پس از چهار سال. هیچ یک از کارمندان 
آن اداره مراسم بازنشستگی بی‌نظیر مرا فراموش 
نکرده‌ان د. مخصوصا که از خوشبختی من و حمیرا 
نیز باخبر هستند! 


اولین موسسه ترمیم مو در اران ”چ 
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SATA“ 


از:د کتر نوید خدادوست 


۳ 
انسانی بی‌شبله پیله و سرافر ازید و خودتان راصاحب نظر می دانید و بااستفاده‌از 
اصول و قواعد خاصی که دارید سعی می کنید رویاها و باورهای خود راعملی جلوه دهید 
در حالی که به بزرگترین نقطه ضعف خود یعنی خود محور بودن بی‌توجه هستید و قدر 
شرایطی که در آن قرار دارید رانمی‌دانید و هر چقدر هم که پرانرژی و فعال ظاهر شوید 
در آینده نمی‌توانید از دست رفته‌ها راجبران سازید. 
پس کاش حداقل ساز گاریتان رابیشتر کنید چرا که سودمندی آن شگفت انگیز 


است و می تواند خلق و خویتان را منقلب کند. 


فردی خاص. قانع.ساده و روشنفکر هستید و ساده‌اندیشی رادر هر شکل آن دوست 
دارید واز پیچید گی‌ه ای عجیب و غریب این روزها گریزان‌وای کاش که‌روی آنچه 
که می خواهید تمر کز کنید ودرست زند گی کر دن رابه اطرافیان به صورت عملی 
آموزش دهید. 

که لازمه‌اش این است تا ذهن‌تان را پویانگه دارید و در مورد تعیین اهدافتان قاطع 


اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذ یر باشید و در بر خورد با رویدادهاهمه چیز 
را با معیار خود بسنجید چون نمی توانید نیازها و تفاوت‌ها راهمه جانبه درک کنید. 


زرنگ ومعاشرتی اما گاه سر به هواو کاملاً بی توجه می‌شوید طوری که نمی توانید 


مدتی است که به فکر سامان دهی امور تان افتاده‌اید ومی‌خواهید زند گیتان را آسان, 
زیبا و دلنشین‌تر ساز ید, اما عوامل بیر ونی شما را خسته» بی حو صله و بدبین می کنند و در 
این بین فقط انرژی شماست که از بین می رود و شما را در ابهام نوع واکنش فرو می‌برد و 
ای کاش که در چنین شرایطی از لجاجت‌های بی نتیجه و بی‌دلیل دوری جویید اما بدانید 


که زند گی بدون مبارزه مرگ است. 
تیر e‏ | 


گاهی کاملاً آرام و گاه توفانی می‌شوید و در هر دو حالت نیز مصمم هستید که خود 
خودتان باشید. 

به راستی که‌انسان منحصر به فر دی‌ هم هستید واساس ز ند گیتان راعشق ومهر 
قرار داده‌اید و زند گی شما زیبایی‌های خاص خودش رادارد چون به خاطر ترس هیچ 
کاری رانیمه کاره رها نمی‌سازید وحتی اگر به شدت احتیاج به حمایت داشته باشید 
با خوش‌بین بودن شسرایط رادر کنترل می‌گیرید تا ثایت کنید که آمادگی لازم را برای 
پذیرش حرفها و شانس‌هایتان دارید اما امیدوارم بدانید که خوش‌بینی یکی از کلیدهای 


بااینکه محکم وسر سخت هستید. ولی روح و روانی شاد و آرام دارید و خوب می‌دانید 
که چگونه موقعیت‌هاراتش_ خیص د هید تالینکه‌ گر توان تغییر شرایط راندارید حداقل 
آنها رایپذیرید. 

دوست خوبم| توصیه می کنم شما فقط با تلاش نیازهایتان رابشناسید ورسیدن به 
نتیجه مطلوب رابه حضرت دوست بسپار ید ودر هیچ شرایطی تحت تأثیر الگوهای 
نامناسب با زند گی خود قرار نگیرید و رفتار کلیشه‌ای را که با شرایط شمامطابقت ندارد 
کنار بگذارید و بدون انتظار قدم بر دارید تا بعدها از حرف‌های اطرافیان دلگیر نشوید. 


| e شهريور‎ 

گاه زود رنج و گاه نیز کج‌خلق می شوید و دراین شرایط تمام وظایف خود راچون 

خدمات دانسته و تعطیل می کنید و بعداز مد تی که به حالت عادی باز گشتید انتظار دارید 
که همه چیز با تغییر شما تغییر کر ده و درست شود که این هم غیر ممکن است. 

در حالیکه تمام این واکنش‌ها در رفتار و کر دار و حتی گفتار اطرافیان تأثیر گذار است 

ومی‌تواند برای شسماوحتی آنهابسیار هم گران‌تمام شود.اما شاد باشید که‌با تمام اینها 

افکار روزانه خوبی دارید و احتیاجی به انقلابی بز رگ برای تغییر آنها نیست چرا که شما 


۱ 


به راحتی می توانید عوامل مثبت را جذب و به دور از محدودیت عاقلانه رفتار کنید. 


۷ تر ۱ امات ی 


خداراشکر که سلامتی و تاحدودزیادی‌هم آرامش هد ف گرایید ودقیق عمل 
می کنید و در هر ارتباط و کاری هدفی را می‌جویید. ۱ 

دردها و علت‌ها راخوب تشخیص می‌دهید و دلتان می‌خواهد که برای رفع آنها راه 
حل مناسبی بیابید اما گاهی زیاده‌روی بر ایتان در دسر آفرین می‌شود. پس انعطاف پذیر 
باشید وسعی کنید شما خشونت رابه بازی بگیرید نه اینکه شما به بازی آن‌در آیید و 
اگر غیر از این عمل کر دید کاش هیچ کس راسر زنش نکنید و مسوولیت رفتارتان را 


يريك 

باوجو د مسایل حاشیه‌ای که پیرامونتان ایجاد شد ه. همچنان ساعی و سازنده‌اید و 
می خواهید که ر وحتان را آ زادورهاسازید وبه آ رامش وشادابی واقعی می‌اندیشید که شما 
بهت راز من می‌دانید که‌هر کسی خود می تواند پدید آورنده آن‌باشد؛پس بر لحظه‌های 
رفتاری خو د تسلط بیابید و دست از انتقاد کردن بیهوده بشویید تا حداقل حاصل تلاشی 
را که به کار می‌بندید ببینید. 


خودتان هم می‌دانید که زیادی آمل ش_پطنت و گریزازقوائین هس تید ودراین بین 
به دتبال زند گی جذاب و شیرین هم می گر دید اما باید باور کنید همانطور که شما بر 
باورهای خاص خودتان تأ کید دارید دیگران هم همین تصور را نسبت به خود دارند ولی 
مثل شما با مشکلات دست ویاگیری دست به گریبان هستند. پس به جای یناه بردن به 
سکون, به قدرت حر کت تکیه کنید. 

واقع بینان ه بحران رابنگرید و کاری کنید که بعد ه ابتوانید به آن‌افتخار کنید. در 


از رشد فکری و عاطفی بالایی بر خور دار هستید و در زند گی‌تان کولاک کرده‌اید 
وازبی‌عدالتی رنج می‌برید ومتأسفانه یاخوشبختانه کجی‌هاراهميشه قبل از دیگران 
می‌بینيد. 

ولی چه درست و چه نادرست.از آنجا که خود تان راحق به جانب می‌دانید کار خاصی 
از دستتان برنمی آید در حالی که حداقل می‌توانید از سخت گیری دوری کنید واعتماد و 
اطمینان رابه جای شک و تر دید بنشانید و در کنار آن بر درخواست‌های غیر منطقی‌تان 
هم غالب شوید وبدانید که بز ر گترین راز خوب زند گی کردن شکیبایی است و شمانیز 


چشم‌انداز جالب و روشنی را پیش رو دارید. 
جهمن e‏ 
خوش‌اخلاق ومودب هستید و تلاش می کنید این حالت راحفظ کنیدامادراین 
روزهاتر دید رهایتان نمی کند و در شرایط خاصی به سر می‌برید و در اعماق وجودتان 
رویای منحصر به فردی موج می‌زند. ‏ ۱ 
عشق و | رامش زند گیتان راتحت تآ ثیر قر ارمی‌دهد واز | نجا که به سر نوشت اعتقادی 
ندارید.هر آنچه را که دارید. نتیجه زحمات خود می‌دانید در حالی که اگر گندمی کاشته 
نشود هیچ شانسی برای رشد آن‌هم نیست اماامید وارم شما تلاشتان را ادامه دهید و 
از باورهایتان د ور نشوید تابتوانید حداقل حسرت رااز اعماق وجود تان دور سازید و 


بسیار حساس و به طور معمول نرم و ظر یف عمل می کنید و مهارت و تدبیر خوبی را 
بروز می‌دهید ودر کنار آن افکار معنوی شماهم قابل احترام است و کاش در این میان 
شما هم به افکار دیگران احترام بگذارید. 

خشم رااز وجودتان دور نگهد ارید واجازه‌ندهید که آرامش‌تان دستخوش بازی 
خشونت شود پس نیر وهای سازنده و توانگر خود را دریابید و محد ودیت‌های‌تان را 
بپذیرید و قبول کنید که اگر غفلت کنید بعدها توجیه منطقی برای آرام گرفتن ندارید. 


۶۲ 
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عمل انسانی است. اما تک ۱ 


دش 


از ان 


دت 


یرون 


آناتول فر انس 


سفره‌رنگین سرآشبز محسمهدی حسیف 


آمیدوار مکه فصل بهار روباشادی پشت س رگذاشته و تابستانی سرشاراز موفقیت ر ودر 
پیش ر وداشته باشید.دسر یک یاز خوردنی‌های پر طر فدار بی نکو دکان به حساب میاد. 
خوشبختانه هن رآ شپزیای ن‌امکان روبوجود اور ده که با کمی‌ذوق وسلیقه بتونیم طعم و | 
مزه‌ها یگوناگونی روایجاد کنیم.دسرنان تست فرانسوی‌بادارچین وموز هم خوشمزه 


است هم سری عآماده‌می‌شه. ضمناینکه سرشا راز مواد مقوی ومغذ یس ت که برای سلامت یکود کانمون لازم ومفید 
است. نان تست شده را می‌توانید همراه با موز و یا هر میوه‌ای که دوست دار ید ميل کنید. 


تخم مرغ یک ماده غذایی بی‌نظیر و سر شا راز 
پروتئین.مواد معدنی وویتامین های مورد نیاز بدن 
است که کمبود بر خی از آ نبا موجب بروز بیماریبای 
مختلف از جمله بیماریبای ذهنی. پوستی و چشم 
می‌شود. کلسیم که نقش اساسی در شکل گیری و 
استحکام استخوان‌ها وسلامت دندان‌هارادارد. از 
مپم‌ترین تر کیبات موجود در شیر است. 

فسفر که برای بسیاری از وا کنش‌های شیمیایی 
بدن‌وفعال کردن آنزیم‌هالازم است ودررشد و 
ترمیم بافتی د خالت دارد.درمیان املاح موجوددر 
شیر حضور داشته وبه‌غیرا زآن»سدیم وپتاسیم که 
در تنظیم اسید ی وبازی بودن سلول‌های بدن نقش 
ایفا می‌کنند. با خوردن شیر د ریافت می‌شوند 

دارچین.حاوی کلسیم. آهن»فیبر ومقدارزیادی 
ویتامین‌های 0 و)آومنگن زاست.همچنین مقداری 
کربوهید رات نیز در دارچین وجود دارد. 


طرز تهییه: 

ابتدا تخم مرغ را در ظر فی ريخته و باچنگال کاملا 
هم می‌زنیم. شیر وانیل, دارچین و پودر قند رابه تخم 
مرغ اضافه کرده‌وبا هم مخلوط می کنیم.بعد از اینکه 
مواد کمی‌با هم مخلوط شد خامه رابه آن اضافه کرده 
وبا زهم به‌هم زدنادامه می‌دهیم تامایه‌صاف و 
یکدستی حاصل شود.(یودر قند باید کاملا در مواد 
ی 


۶۴ 


۷ الام چان 
۱ ۰ تر تولدت مبارک 
ll‏ رز رو رو یرس 


شیر : نصف پیمانه 

خامه:یک چهارم پیما 

وانیل: یک چهارم قاشق چای‌خوری 
پودر قند:یک قاشق چای‌خوری 


دارچین: نصف قاشق چای‌خوری 
برش‌های نان فرانسوی:به تعدادلازم 
کره: ۲ قاشق غذاخوری 

موز: ۳ عدد از طول به دو نیم تقسیم شده 

شربت غلیظ: از هر نوع میوه‌ای که دوست دارید 


دمای محیط قرار می‌د هیم. فر راروشن کرده و در جه 
حرارت آن‌راروی ۰ درجه سانتی گراد می گذاریم 
تاداغ شود. دوبرش از نان رابرداشته وهر دوطرف ان 
رابه مدت ۳۰ثانیه تایک دقیقه درون مخلوط شیر فرو 
می‌بریم تانان کاملابامخلوط آغشته‌شود.نان آغشته 
شده به مایه رادر روی طوری یا صافی قرار می‌دهیم تا 
اضافه مایه مخلوط شده از آن خارج شود. 

کره رادر تابه انداخته تا اصطلاحا آب شود.(دقت 
کنید حرارت زیر تابه باید کم باشد تا کره نسوزد) 

نان‌ها را در تابه انداخته و هر طرف آن رابه مدت 
۱ تا ۲ دقیقه تف می‌دهیم تاطلایی شود. 

نان تست‌های |ماده شده را در سینی فر قرار داده 
وداخل‌فرمی گذاریم وبقیه برش‌های‌نان رادر کره 
تفت می‌دهیم و به سینی اضاف ه می کنیم. (اگر فر در 
دسترس نبودنانهای تفت داده‌شده‌در کره‌رادرظرف 
سروقرارمی‌دهیم)اکنون نان‌های تست رااز فر بیرون 
آورده درون بشقاب‌های مورد نظر گذاشته وموزهارا 
روی آن‌هاقرارمی‌دهیم. (نباید نانها زمان زیادی در 
فر بمانند.مراقب باشید که انها نسوزد.) 

هنگام سرو شربت غلیظ دلخواهتان راروی آن‌ها 
ریخته ومیل کنید. 


درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ دعتال 


بقیه از صفحه ۲۸ 


تلفن همراهم هم انگار سر ناهمراهی داست. 
کی گفته که باهمراه اول هیچکس تنهانیست؟ 
شعر گفته... از سیخ وسنگ وسی دی صدادر 
دیری است که دلدار پیامک نفر ستاد. لحظات 
چشم انتظاری, هم سخت است و هم شیرین. آدم 
سنگین انتظار را بدون توجه به آمارهای بانک 
مر کزی می‌شمارد. 

زان شبی که وعده کردی روز وصل 

روز و شب را می‌شمارم روز و شب 

نبض وجودم به تندی می‌زد. اهل تندی نبود. 
اماظاهر ] دست خودش نبود. تند تند مثل کنتور 
تب وبرق و گاز: شماره می‌انداخت؛ انداختنی. 
تپبش قلب وضربان نبض رابا یک پروپانول 
ناقابل» تنظیم تعددضربات کردم.د کترم برای 
مواقع استرس واضطراب حاد تجویز کرده. 
کمی‌دراز کشیدم؛ در حالی که چشم و گوشم؛ 
نه, تمامی‌عقل و هوشم معطوف و مسحور صفحه 
گوشی همراهم بود. چشمی دارم همه پر از دیدن 

امشب دلم می‌خواد تا فردا هی بنوشم من 

زیباترین جامه‌هایم را بپوشم من... 

به خاطر پرهیز از بیکاری که ام الفساد است. 
به ناچار دست به روزنامه شدم. باز هم هر دو 
چشمم بر روی خبر آمدنش میخکوب شد. وای 
خرداد امشب ساعت ۲۴ واریز می‌شود» ا 
وحللا تاساعت ۴ راهی نبود. و سرانجام 
ات ۴بار نواخت. و چشم و دل صفحه 
موبایلم روشن شد. پیامک بشارت بانک بود بر 
آمدنش:«مبلغ ۵هزار و ۰ ۰ تومان به حساب 
شما واریز شد.» 

هدس اخر ن هس نگ 
داشتم. گفتنی نیست. تمامیاحساساتم هد فمند 
بود. برای کله پاچه صبح برنامه ریزی کردم و 
در ادامه باز بی هدف به وا گویه پشت واگویه 


-بیابیا که خوش آمد مراز آمدنت... 


محاله! 


دای اعوز کلاس پنجم ایتدابیٌ ۹ 


مد‌رساه امام حسین »۳ 
۰ تاگرد ماز شتاحته سداس 
جاتشکر از اولبا» ععت م عدرسه 
عخصوعا جناب آقای عسگری معلم مر بو طه 


7 
اطلاعات کی سیا رو ۳۵۹ 


پیام از شما چاپ از ما زبرنظر کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


بابا ابر نام زیبایت همیشه اعتبارم و خدمت به تو در همه حال هست افتخارم. 
اميد که سایه‌ات همیشه بر سرم باشد. تولدت مبار ک. پسرت ناصر لطفی -تهران 
8 مچیدجان!قشنگ ترین ترانه هستی برای من تپش قلب توست و باشکوه‌ترین 
لحظه زند گیم تولد توء تولدت مبار ک. نامزدت. زهرا قاسمی -تهران 
در هاد عرزدوزجابهانه زندگی من, تولدت را عاشقانه تبریک می‌گویم. دوستت 
دارم. مریم فرجی-ساوه 
ق شر ام جان!آب روان است. روان می گذرد و هر چه تقدیر من و توست همان 
الهه احمدی -تهران 
8 حسین جاناوقتی که وفا قصه برف به تابستان است و محبت گل نایابی, به چه 
کسی باید گفت با تو خوشبخت ترین انسانم. دومین سالر وز ازدواجمان مبارک. 
همسرت مینا بخشی -تهران 
ل ر قده جان!تولدت بهترین هد یه خداوند به ماست. عزیزم تولدت مبار ک. 
فرزندانت عرفان و روبا و همسرت رجب قربانی 
قل کامبار جانابا لبخندت آسمان آبی و شب‌های قشنگ تیر ماه مهتابی شد.از 
صمیم قلب دوستت داریم.تولدت مبارک. 
خاله سمیرا و شوهر خاله احسان محمدی -تهران 
4 عطیه جاندوم تیر شکفته شدن گل وجودت رابا ۲۰ شاخه گل رز در آستانه 
اولین سالروز پیوند تان تبریک می‌گویم. همسرت سید مهدی حسینی-تهران 
8 دختر گلم. مریم جاناقشنگ تر ین ترانه هستی برای ما تپش قلب توست. ششم 
تیر ماه سالروز تولدت مبارک همچنین موفقیت شما را در امتحانات سال دوم را 
تبریک می گویم. پدرت دارپوش و مادرت فرانک حاجیلو -اردبیل 
ل یمان چاناهوایت که به سرم می‌زند دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم 
که نفس گیر است هوای دلتنگی تو. همسرت کبری اردشیری -لردگان 
۴ علیر ضای عرزیرجتو گرانبها ترین هدیه خداوندی, تو دم و باز دم زند گی من و 
پدرت هستی دوستت داریم تا ابد. 
پدرت ایمان اردشیری و مادرت کبری اردشیری-لردگان 
۴ محمد جان !در دهم تیر سالروز تولدت. از اعماق دل فریاد شوق سر می‌دهم و 
می‌گویم آرزويم هميشه با تو بودن و عاشقانه زیستن است. تولدت مبارک. 
همسرت فرزانه صادقی -تهران 
8 علی چا انکند فکر کنی بر دل من مهر تونیست گوش کن بغض دلم زمزمه اش 
با تو یکی است. دوستت دارم. نامزدت الهام محمدی -لردگان 
ق مار دار عر در جابه وسعت قلب کوچکم به یادت هستم شاید اند ک باشد.اماقلب 
هر کسی تمام زند گی اوست دوستت دارم. 
8 ر ور ای عر یر اوقتی تو در من هر لحظه مرور می شوی چه گونه فراموشت کنم ای 
برادرت محمد آبگون-تهران 
8 مر ان عرز یز ایک صندلی خالی کنار روياهایم از آن توست, بنشینی و یا بروی 


می‌گذرد. تولدت مبارک عزیزم. 


نامزدت ندا محمدی -گیلان غرب 


بهترین دوستت دارم ۶ تیر تولدت مبارک. 


هميشه در یاد منی» ۱۲ تیر تولدت مبارک. پروین صبوری -شیراز 
گر امین خو بمابودنت آخرین بهانه زند گی است, پس همیشه بمان» ۱۲ تیر بیست 
و دومین سالروز تولدت مبارک. همسرت نسیم بوستانی -اصفهان 


8 حمید خو بم! اینکه من چه ماهی به دنیا آمده‌ام اصلاً مهم نیست ایمان دارم که 
روز تولد تو سر آغاز زند گی من نیز بوده, تولدت مبار ک. 

همسرت بی بی گل (الهه مهدی) -اصفهان 

8 امیر علی کلم پنجم تیر ماه چهار مین سال شکفتنت رابا پنج سبد گل مریم به شما 
و پدرت امیرعباس و خواهر گلت. مریم تبریک می گویم. 

مادرت فرشته گودرزی-شیراز 


4 


4 ر 
۷ 4 ۹۱ اطلاعات کل 


6 سلمان جان!تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گوییم و برایت آرزوی سلامتی 
داریم. همسرت حمیده ملک زاده و دخترت فاطمه فتحی -تهران 
6 شادسته عر در اتولد محمدرضا عز یزاین شاخه گل زیبارابه شماوهمسر گرامیت 
تبریک می گوییم. خواهرت افسانه و برادر علیرضا کرمی-شیراز 
آل فاطمه جانابیاندیش که چه چیز برای تو خوب است همان رابرایت ارزومی کنم. 
٩‏ تیر سالروز تولدت مبار ک, دوستت دارم. مادرت زهرا کارگران -اصفهان 
آل عمه خاطمه عر جرج اسالروز تولدت راباهزاران شاخه گل رز تبریک گفته و آرزوی 
سلامتی شمارا از خدای بزرگ خواهانم. مهیار سهر اب لو -اسلامشهر 
۳3 زن‌دامی عرز یزم ابه ماندگاری ستاره‌های آسمان همیشه دوستت دارم. تولدت 
مبارک. هودابوستانی -اصفهان 
آل دو بدجان:اسومین سالر وز یکی شد نتان رابازن‌عموی عزیز «نیلوفر خانم» تبریک 
و شادباش می‌گویم. دوستتان دارم. برادرزاده‌ات سیما شادپور -رشت 
ل ار ش جان ابا زیباترین عشق.در کوتاهترین جمله‌روی.لطیف ترین گل می‌نویسم 
زند گی من, میلادت مبار ک. نسیم اکرامی-رشت 
آل محمدر ضاجان.تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین نغمه‌های عاشقانه 
هدیه‌ای برای تولد توست. ۱۸ تیر سالروز تولدت مبارک. سمانه بالود -تهران 
8 سحید چاناقشنگ ترین ترانه هستی برای من تپش قلب توست و با شکوه‌ترین 
لحظه زندگی‌ام تولد تو صادقانه می‌گویم. جاودانه کنارت می‌مانم و عاشقانه 
همسرت فرشته محمودی 
® يدر عر یر و دو ست‌داشتنی ازیباترین روز زند گیمان روز تولد توست. این روز 
عزیز رابه شما پدر مهربان تبریک می گوییم. دوستت می‌داریم. 
سپهر و ستاره محمودی -تهران 
۴ همسر مهربانم. لدلاجان قشنگ ترین صد ای د نیا تپش قلب توست. ۰ ۲ تیر اولین 
سالر وز ازدواجمان مبارک. همسرت رضا شیرخانی -ایلام 
۴ کبری مار باناهفتم تیر هجدهمین سالروز تولدت را جشن می‌گیریم. عزیز 
خانواده دوستت داریم. تولدت مبارک. 
برادر و خواهرت.محسن و زهرا دهنوی-نیشابور 
۴ همسر فداکار و مهربانم. تیمو ر چاناششم تیر هفتمین سالروز ازدواجمان را با 
هفت سبد گل تقدیم به شما کرده و از صمیم قلب تبریک می گویم. 
همسرت فرزانه روحانی‌فر-قزوین 
8 رینپ و هرای عزیز و گلمان!زیباترین قصه‌ای که خداوند در کتاب زندگی 
انسان‌هانوشت قصه تولد شان است.امید واریم صد سال این کتاب را بخوانید سالر وز 
تولدتان مبارک. مامان شمسی. هایده و نگین نامور 
۴ بجی عزیزم. صدیقه مر بانج ۲۲۱ تیر ماه روز تولد توست, منت بر سر تقویم 
نهادی و این روز را سرافراز کردی و باقی روزها را در حسرت گذاشتی, تولدت 
مبارک. خواهرت طاهره رفیع‌زاده کسمایی 
8 خواهرزاده عزیز و گرامیم. علبر ضاجان اهفتم تیر تولدت را با هفت سبد گل 
شقایق همراه با هفت شاخه گل رز به شما صمیمانه تبریک گفته و از خدای منان 
خانواده دابی حسین شفیعی -تبهران 


دوستت دارم. 


آرزوی سلامتی تو را داریم. 


شکلهای پنهان در تصوير فلامینگوها 


اشخاص عاقل وبااخلاق هر گز کلامی 
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هستی السادات اوژل 
کلاس ‌اول-کرمانشاه 


تعداد زیادی‌از خودروهای آتودی 
وفولکس واگن در فر ود گاه شهر «امدن» آماده‌برای‌صادر شدن به خارج کشور 
هستند. شر کت فولکس بافروش ۲۰۲۹ میلیون خودروی سواری در ۵ماهاول‌سال 
۲ شاهد رشد ٩.۴‏ درصدی بوده‌است. شسهر امدن نیز به عنوان اصلی‌ترین 
شهر برای صد ور محصولات این شر کت محسوب می‌شود. علیر غم وقوع بحران 
اش ۰ ارو صادرات آلمان که اصلی ترین عامل بیش برنده اقتصاد این کشور 
هستند. توانسته‌اند تا حد قابل قبولی در برابر این شرایط مقاومت کنند. 


مجسمه‌های 
اعضای گر وه‌قدیمی «بیتلز» که برای موزه مادام توسه آماده شده‌اند در نیویو رک به 
نمایش در آمدند. این نمایش چند روز قبل و به مناسبت هفتادمین تولد «پاول مک 
کارتنی» که یکی از اعضای گر وه بود بر گزار شد. 


و اس کاهای سنگی بزرگ هم 
طر فداری در پار ک شانگهای پیدا کر دند! این مجسمه‌ها به مناسبت روز بین‌المللی 
هنر طبیعت ساخته شدهاند . در این روز در بسیاری از کشورهای دنیا طرحهای 
مختلفی از دنیای طبیعت و به خصوص حیوانات. ساخته ونمایش داده‌می‌شوند تا 
به نوعی یاد آور محیط و طبیعت پیرامون خود باشیم. 


۷ ۹۱ طلاعات ی 


شغل سخت‌این 
کار گر در کارخانه این است که شکلاتهای تولید شده را بازرسی کند تااز نظر ظاهر و 
نبود عیب در بسته بندی تأیید نهایی شوند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این 
کارخانه در مناطق آمازون واقع شده‌است. البته ممکن است این کار طاقت فر سایی 
نباشد اما سختی کار در این است که متصدی هر روز این حجم شکلات را می‌بیند و 
اجازه ندارد حتی یکی از انها را بچشد! 


مردم به دورلاشه یک 
نهنگ گوژپشت که در ساحل منطقه صخره سفید افتاده جمع شد ه‌اند. مدير اداره 
شیلات کانادا اعلام کرد این اولین موردی است که در چند سال اخیر در این منطقه 
اتفاق افتاده است واین نهنگ چند روز قبل نیز در این محل دیده‌شده‌بود و ظاهرا 
در طی فرو کش ناگهانی سطح آب که در این ناحیه متداول است نتوانسته خود رااز 
منطقه کم عمق خارج کند. 


یک گروه‌موسیقی در میان 
قطعه‌های زمینهای کشاورزی نز دیک به مرز شهر داندونگ چین, به آواز وموسیقی 
برای کشاورزان وروستاییانش ان مشغولند. آ نها این کار رابرای‌سپاس و تشکر از 
کشاورزان کشورشان انجام می‌دهند و اظهار کر ده‌اند؛| کنون که این افراد فرصت و 
امکان کافی برای رفتن به کنسر تهای موسیقی راندارند. مابرای تشکر از زحماتشان 
به نزد آنها می رویم. 


۶۷ 


آزمودهاک سرادسر 
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هی سرت وا 
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و ۴ 
۱-۳ ۰۲ 


